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بشم له الرخْمن الرحیم 
لْحنذلله وسلامٌ علی 
عباده الذین اضف 


مقدذمه 


این کتاب, هدف مقَدّس و خطیری را تعقیب می کند که 
همه دلباعتگان اسلام آرزوی حصول آنرا در سر می‌پرورانند. البته 
طرّق وصول باين هدف یعنی وحدت (سلامی و تقریب مذاهب 
ممکن است بصورتهای گونا گون تضور شود از قبیل: 

معاهدات رسای کشورها و مذاکرات علمای فزق و نظایر 
این امور, ولی ز پر بنای همه این راه حلها, نزدیک شدن آفکار مسلمین 
پیکدیگر و تفاهم آنان باهم است که از شناسائی صحیج عقاید هر 
دسته و یافتن مابه الاشترالك میان آنها بدست میآید. هنگامیکه فرقه ای 
از عقاید فرقه گر بی خبر باشد جه بسا بیش از تباعدی که باهم 


م 
دارند خود را از او دور و بیگانه شمارد بطور يکه وحدت خویش را با 


1 راهی بسوی وحدت اسلامی 

دیگری ناممکن تور کند اقا همینکه پردة بیخبری زدوده گردید و در 
و کاهت ف تن عقاید دیگران مشاهده شد زمینُ تفاهم و 
تقر یب, فراهم خواهد گشت و از همان جهتِ مابه الاشیراك می توان 
در عل و رفع مابه الاختلاف کمک گرفت. 

ان رام ظریی بو ههار وشوته امیت: #یرا که لت 
فرهنگی مسلمین را موضوع پیوند و اتخاد آنها قرار میهد و به ارتباط 
افکار و قلوب أهل اسلام پا یکدیگر هت میگمارد و بدون عنایت 
کافی باین طریق, |قدام به وحدتهای سیاسی که آغلب صوری و 
نمایشی است جندان مفید فایده نمی تواند باشد که: ِذ لایر ما 
بقع تا فیس 6۱ 

از آنچه گفته شد به نتيجة دیگری نیز می‌توان رسید: 
وحدتهائیکه مولود وسعت مشرب افراطی است و بدعت و ستت. و 
فجور و تقوی را بوجهی! قابل جمع می‌پندارد!! و فرقه‌ها را به عذر 
اینکه: مال و منال و نفوذ و اعتبار شما بخطر می افتد, به وحدت 
صوری و محازی! دعوت می کند. و حقیقت را فدای مصلحت‌تراشی 
کرده حق و باطل را در تحت لوای واحدی میخواهد گرد اورّد» راهی 
نیست که مرضی خداوند متعال و راهگذر امه اسلام و علمای ر بّانی 
این اقت باشد لذا ما (با اعتراف بقصور خود) کوشيده‌ايم تا در کتاب 
حاضر این راه را نسپر یم و اگر پیشنهادی در طر یی وحدت عرضه 
ميکنيم مبتنی بر آیات کتاب خدا و ستّت قطعیَةُ رسول الله 








مقدمه ۷ 


( صلی الله علیه واله وسلم ) باشد و نیز تلاش کرده‌ايم تا از راه و روش 
ائمةٌ سلمین جدا نشویم بلکه با شواهدی که از آقوال و آفعال آنها 
آورده‌ايم خواسته ایم تا به اقتفای آن بزرگواران در اینطر یق مفتخر 
باشیم. اینک تا چه اندازه توفیق رفیق شده؟ خدای متعال داناتر است 
و امپدوارم که خسن نیّت و خلوص عقیدت در اینطر یق دستگیرم شده 
ند 

این محموعه شامل بحث و تحقیق در چند موضوع بنیادی 
است که کم و بیش مورد اختلاف فرق اسلامی قرار دارد و ما آنها را 
به سه قسمت اساسی اختلاف در شوون توحید و وحی و امامت 
تقسیم کرده ایم و هر یک از این بخشها مسائلی را در بر دارد. البته در 
هر بخش» مباحث دیگری نیز می‌توانست مطرح باشد مثلاً در بحث 
توحید ما می توانستيم اختلاف کلامی مشهور میان معتزله و آشاعره را 
بیش ان تم که: « آیا صفات الهیّه, عين ذات حقتعالی است یا زائد 
بر ذات و لازمهة ذات خدا است؟ » ولی جون از یکطرف نصوص شرع؛ 
عموم سلمین را به آگاهی از این مسئله آمر نفرموده و ثنیاً این 
احتلاف بیشتر در کتب کلامی یافت می‌شود نه در میان توده 
مسلمین! لذا باين بحث يرداعتيم و بحای آن آیاتی را مطرح 
ساخته ایم که در شژون ذات و صفات پروردگار نازل شده اند و مورد 
احتلاف فان شمیت قران گرفت: بحث «تشبیه» و «تنز به» را پیش 
آورده‌اند که اين بحث هنوز زنده است و در میان مسلمین رواج دارد و 











۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 

بعلاوه آگاهی از حقیقت آن بر همگان واجبست. و همچنین از 
توحید خالقیّت و عبادت سخن بمیان آوردیم که اعتراضهای 
مسلمین را پیکدیگر در طرفداری از آن بسیار دیده و خوانده یم . 

همجنین در پیرامون «شوون وحی » بحای پرداختن به موضوع 
حدوت و قدم کلام اللّه که امروز کمتر از آن سخن می رود مسائل 
دیگری جون تحر یف قرآن مجید و اختلاف در تفسیر قرآن را پیش 
آورده‌ايم و با نقل أقوال علمای فرقه ای که از نظر دیگران مهم به 
انحرافست سعی کرده‌ايم نخست موضع حقیقی آنفرقه را در قبال 
مسئله روشن سازیم و سپس راه‌حل آن تنازع را با استمداد از کتاب 
خدا و سئت رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلّم) بیان کنیم. 

بنابراین اگر ذکر پاره‌ای از مسائل در اینکتاب نیامده به عذر 
رعایت قاعده(« لام قالاهع» و«|عراض ازموارد غیر متلی بها» 
بوده است و انشاء الله تعالی مباحث ساقطه و مخصوصاً اختلاف در 
آحکام فرعیّه را به کتاب مستقلی که در پیرامون «ستّت رسول الله 
(ص)» خواهیم نگاشت موکول می کنیم. 

شاید مقتضی بود که زبان اینکتاب, زبان عربی باشد ولی 
ما ترجیح دادیم اپتدا آنرا بفارسی بنگاريم و سپس به عربی 
برگردانیم و امیدوارم ٍنشاء الله تعالی اینکار نیز در آینده انجام گیرد. 

در خاتمه از ابراز خوشوقتی در این زمینه نمی توانم خودداری 
کرد که اینکتاب در زمانی انتشار می‌یابد که بسیاری از ارانیان عزم 








مقدمه ۹ 





سفر حج کرده‌اند و میروند تا درسواد أعظم مسلمین خود را گم کنند و 
در در یای وحدت به کمال توحید نزدیک شوند. 
از درگاه کبر یای أُحدیّت» توحید کلمةٌ مسلمین را در سایه 
کلمة طب؛ توحید مسئلت میدارم ‏ ذلك عَلی آلله یسیر. 
تجر یش ذی القمده ۱6۰۰ هجری قمری 
مصطفی حسینی طباطبانی 











نی 
اختلاف أمّت ونزول رحمت ! 


حدیثی از نب اکرم صلی اللّهعلبه واله وسلم نقل کرده اند که 
آنحضرت فرمود: « احتلاف آمت من رحمت است!» اختلاف أتّی 


‌ 
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این حدیث را بنا بر آنجه سیوطی ! در کتاب الجامع الصَغیر 
آورده نیهقی در الَساله الاشعر ی بدون سند نقل کرده است" و 
دیگران هم که آنرا بازگو نموده‌اند مندی قابل اعتماد برای آن 
نتوانسته اند بیابند» جلال‌الدین سیوطی می‌نویسد: «نصر (بن 
سس ی ده 


(۱) - مقصود, جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بک محّث مشهور شافعی است 
که در پرکاری و کثرت تألیف بی نیاز از تعر یف می باشد وفاتش در سال ٩۱۱‏ هجری 
قمری بوده است. 

(۲) - الجامع الصغیر» الحزء الاول» حرف الهمزت صفحهٌ ۰۱۳ جاپب مصر . 








۱۲ راهی بسوی وحدت اسلامی 





ابراهیم) مقدّسی" در «الححَةَ» و بیهقی در « الرسالة الْشعر بّه» 
حدیث مز بور را بدون سند حکایت کرده‌اند و حلیمی ‏ و قاضی حسین 
و مام الحرمین* و جز ایشان نیز این حدیث را بازگو نموده اند و شاید 
در برخی از کتب حافظان حدیث, سند آن آمده باشد که بما نرسیده 
است!» ول خر فیعض کنّب الحفاظ التی لمْ تصل الیْنا! 
حدیث مذ کور یا محعول است و پس از عصر صحابه برای 
موخه نشان دادن اختلافات ساخته شده و یا بعلت حذف قرائن» 
محمول به ظاهر نیست ز یرا قرآن کر یم که هم آحادیث درست از 
نادرست می باشد* صر بحاً مسلمانان را از هرگونه احتلاف بازداشته و 


(۳) - مقصود, ابوالفتح نضربن ابراهیم مقتسی شافمی است. که در زوزگاز 
خود شیخ شافعیان در شام بوده و به «اين ابی حافظ » معروف است کتاب مشهور او: 
اجه علی تاركٍ المحَحَة نام دارد. وفات وی را در سال 4٩۰‏ هجری ضبط کرده اند. 

(6)-بخلیمی همان خسن بن‌رحس ین مد خلیمی بخازی آستت. که قاضتن 
وشافعی مهب بوده وعز ماورآء اهر رک ال عدیت شنمروه می شده است‌وفانشن زا در 
سال 4۰۳ هجری در بخارا نوشته اند. 

(۵) - امام الحرمین, آبوالمعالی عبدالملك بن عبدالله جوینی» استاد غزالی 
بوده که در سنه 4۷۸ هحرت وفات يافته است. 

)٩(‏ - از اوصافی که در خود قران برای قرآن آمده و همجنین از احادیث نبوی 
(ص). ممیز بودن قرآن کر یم استفاده می شود مانند اين آیات: 

هلول فضلّ (الظارق/۱۳) تبارلاً_الذی تنل الفرقاث (الفرقان/ ۱) أنرّك 
الکتابِ بالق والمیزان ( الشوری/ ۱۷) و نیز اين أحادیث: 

الظبری فی تفسیره قال حدئنا ویب قال نا آبوبکرین عیاش عن عاصم 
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اعتلاف امّت و نزول رحمت ۱۳ 





ضمن آیات متعتد, آنها را به وحدت نظر وهماهنگی درعمل فرمان 
داده است حنانکه در سورهٌ مبا رکة آل‌عمران اختلاف در عقیده را 
محکوم نموده و میفرماید: 

ولاتکوئوا کالذین تفرقوا و آختلفوا من بَعْدٍ ماجائهم 
لیات واولشك له عذاث عَظیمٌ (آلعمران/۱۰۵) 

بعنی : «شما مسلمین مانند کسانی نباشید که پرا کنده شدند 
ویس از آنکه دلائل روشن برای (هدایت) ایشان آمد با یکدیگر 
تلا کروتف. و اتافرا عدای: فزرگ :0 

و در سور کر یمه شوری میفرماید: 

آقیموا این ولا تتفرقوافیه (الوری/ ۱۳) 

یعنی : «دین را پپا دار ید و در آن پراکنده نشو ید. » 

بهمین صورت که قرآن کر یم اختلاف در عقاید را محکوم 
می کند با هرگونه تنازع عملی نیز مخالفت نشان می دهد و در اینمورد 





عن زیدبن علی (علیهماالسلام) آنه قال قال رسولٌ ال صلی الله علیهوآله وستم 
تکم َیَجینکم ژواث فما وان القرآن فخذوابه و ماکان غیر ذلك فدَغوهُ (تفسیر 
طبری ذیل آیه ۱۰ از سورة الخان). 

الکلینی فی الکافی قال حدثنی علی بن ابراهيم عن آبیه عن النوفلی عن 
السکونی عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال فا رسول الله صلی اللهعله وله وسلم 
او هه رل موب ان بو ۳ ۱3392 
خالف کتابٌ الله فغوة. ( اصول کافی, حزء اول, صفحهة ٩٩‏ جاپ ایران). 





۱ راهی بسوی وحدت اسلامی 
3 مت و و یی اقا ده بر م۰ 
و اطیعواآللة و رمُولهُ ولا تنازو افتفشلوا و تهب ریحخکم 
( الکنفال / 5) 
2 ۱ ۳ ۰ ۰ و 
یعنی: « خدا و فرستاده اش را فرمان بر ید و با یکدیگر بنزاع 
نپرداز ید که ناتوان و ترسان" می‌ شوید و قدرت شما از میان 





من ار ودب وال خرن فرآن«محید همف مسلمانان: وا به جنگ زدن .بر 
رشتة الهی و پراکنده نشدن دعوت میفرماید و میگوید: 

و آغتصموا بل آلله جمیعاً ولا تفرّقوا رال عمران / ۱۰۳) 

با اینهمه وت و تأکیدات »احتلاف امّت اسلام را 
عیت بسن اف از ناآگاهی نسبت به تعالیم عالیةٌ قرآن و 
سفارش شرع مقدس اسلام در مخالفت با هرگونه اختلاف است بو یژه 
که اگر قرار باشد اختلاف امّت, موجب رحمت شود باید تا رفع این 
اختلاف مستلزم رفع رحمت و حصول عذاب گردد! در صورتیکه 
برعکس قرآنٍ کر یم پر کندگی و اختلاف را مرادف با ارسال عذاب 
شمرده و در اینباره ضمن سورهٌ مبا رکه آنعام میگو ید: 


(۷) - کلم «تَفُشْلوا» از مصدر « آلفشل» آمده و بمعنای ضعفی است که با 
ترس همراه باشد و حکایتی ست از ناتوانی ظاهری و باطنی , راغب اصفهانی در کتاب 
« المفردات فی ریب القرآن» می‌نویسد: اْفشْل: ضفف قع جبن. راغب اصفهانی 
همان ابوالقاسم تخس شید متیقی -درسله ۱۵1۲۰ شحری. قرف آشیت: کت آبار 
گرانبهانی جوت « المفردات. ..» و « تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین» و «الذر يعة 
ٍلی مکارم الشر يعة» و غیر اینها از خود باقی گذاشته است. گویند کتاب اخیر را امام 
محمد غزالی درتمام سفرهایش بهمراه می برد. 





اعتلاف امّت و نزول رحمت ۱۵ 
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هوالقایژ علی آن یقت علیکم عذاباً من فوقکم امن تخت 
جیکُم یسم یا رالشنعام/۰۵) 
یعنی: «بگو او توانا است بر اینکه عذابی از بالای سرتان یا 
از ز یر پاهایتان بر شما فرستد با شما را بصورت گروههانی پرا کنده 
درهم آمیزد. » 
پس به حدیت (اختلاك أمتی زَخمَهٌ) توتل‌جستن و 
اختلافات دینی این امّت را نشانة رحمت الهی پنداشتن نمی تواند 
محمل صحیحی داشته باشد از اینرو برخی از علمای اسلام کوشیده اند 
تا معنای قابل‌قبولی از حدیث مزبور بدست دهند از تمربن 
عبدالعز یز نقل شده که گفته است: اگر اصحاب رسولخدا (ص) 
احتلاف نمی کردند مایة ِِ من نمی شد ز یر در آنصورت 3 
موجود نبود! قالّ: ما سرا نی لو أ اضحابِ محمد (ص) لو 
3 خضَة!۸ برخی این سخن را با 
حدیث مز بو پیوند داده اند و تفسیر آنرا در این عبارت یافته اند. 
سیوطی گوید: «از این عبارت بدست می‌آید که مراد از 
اختلاف صحابه, اختلاف نظر آنها در احکام بوده است" (نه عقاید 
هون المرفوعة فی الاخبار الموضوعة» ائر 
نورالدین علی بن محمد هروی مکی مشهور به ملاً علی قاری صفحهٌ ۸۵ (جاپ لبنان) 
(٩)سقال‏ الشیوطی: و هذا بل علی آ المراة آختلافهم فی الحکام ( آلاسرار 


المرفوعه صفحه ۵۸) نظر سیوطی را با قول مناوی در «فیض القدیر» مقایسه کنید که 


سه 





۱۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 


دینی ) » 

این قول باعتباری درست نیست و باعتبار دیگر صحیح است! 
در صورتیکه اختلاف صحابه باینصورت در نظر گرفته شود که یکی 
کاری را واجب شمرده و دیگری حرام دانسته است! البته حمل 
حدیث مورد بحث به اینمعنا علاوه بر اینکه با قرآن کر یم سازش ندارد 
اساصا تون آن نسبت بزمان حیات رسول اکرم صلّی الله علیه وآله 
وسلم بی وجه خواهد بود زیرا در آنروزگار فرخنده, اختلافی میان 
اصحاب در شرایع و احکام نبوده و اگر اختلافی هم رخ میداد با رجوع 
به رسولخدا (ص) حلَ و رفع می گردید و آیا ممکن است امری که در 
حیات پیامبر منفور آنحضرت بوده پس از وفات ایشان محبوب گردیده 
و مایةٌ رحمت برای ات وی شود؟! 

اقا درصورتیکه اختلاف صحابه موکول باین اعتبار گردد که 
هریک از ایشان برعی از احکام را بگونه‌ای از رسول اکرم 
صلّی الله‌علیه وآله وسلّم نقل کنند که با نقل دیگری منافات نداشته 
باشد و عمل به هریک از آن وجوه منقول, مُجاز باشد در اینصورت 
وسعت ناشی ازتخییر درعمل پیش می‌آید و کار آسان میگردد و 


می نو یسد: «قاختلا المذاهب یمه کبیرةٌ و فضیل حَسمَه سس بها هذه الاْمَدْ» ! 

عحیبر از اين بیان کاری است که محمد بن عبدالرحمن دمشمّی انجام داده و 
کتابی تصنیف کرده بنام: «رحمه الاْمة فی آختلاف الائمة»!! اینکتاب در حاشية 
« المیزان الکبری» اثر شعرانی در مصر بجاپ رسیده است. 





احتلاف امّت و نزول رحمت ۱۷ 





تسهیل در احکام شریعت نشانهةٌ رحمت الهی شمرده می شود. وجه 
مذکور دور از صواب نیست و احکامی که باین شکل از پیامبر گرامی 
(ص) مأئور است نزد فقهاء معروف می باشد و ظاهراً مقصود عمربن 
عبدالعز یز از رخصتی که در گفتارش آمده همین وحه باشد. 

تفسیر دیگری برای حدیث مورد بحث نقل شده که آن نیز بنظر 
نویسنده موخه نمی آید در اینباره صاحب کتاب « ألاٌسرار المرفوعة» 
می‌نویسد: وقیل المرا آتلافهُم فی الحرف والصَنابع» کر 
جماعة ۲ . 

یعنی: « گفته شده که مراد, اختلاف امّت محمّد (ص) در 
پیشه ها و صنایع است و گروهی اینقول را یاد کرده‌اند»! 

در صورتیکه مقصود. این وجه از اختلاف باشد تخصیص 
اختلاف مز بور به امّت اسلام که در حدیث آمده وجهی ندارد و لذا 
این تفسیر هم مقبول نیست. محمدین علی بن بابویه,, در کتاب 
معانی الاخبار تفسیری از امام ابوعبدالله صادق (ع) بر اینحدیث 
آورده که بنا بر تقسیر امای کلمةٌ «اختلاف» در معنای ظاهر و 
متبادرش ضمن اینحدیث بکار نرفته است در تفسیر امام صادق 


(۱۰) - الاسرار المرفوعة فی الاخبار الموصوعة, صفحة ۸۵ 

(۱۱)- مقصودء شییخ صدوق, محمد ین علی بن الحسین بن بابو یه‌قمی , محث 
بزرگ و معروف شیعی است کتابهای وی مانند: «من لایحضره الفقیه» و «عیون آخبار 
الرضا» و « الخصال» از شهرت فراوان برخوردارند. وفات او را در سال ۳۸۱ هجری 
نوشتهاند. 


۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 


تصر یح شده که تفرقه و پراکندگی بهیچوجه شايستة مسلمین نیست و 
هرگز دین خدا مجل اختلاف و تنازع نمی باشد و کلمهٌ اختلاف در 
حدیث مذکور بمعنای « رفت وآمد و ترّد و یکی پس از دیگری آمدن» 
بکار رفته است. بهتر است متن حدیث را در اینجا بیاور یم: 

عن عبدٍ الْمْوَین الالصاریٌ قال قلثْ لابی عبدالله 
عله لام اد قوماً زوا رسول الله صلّی ال علیه وآله ول 
قال: «ان آختلات أمّتی رخمة» فقال صدقوا... اّما اراة قول 
له رل «قله تین کل فقه منم یو فی ان 
ولینذ روا قتهم |ذا رَجَُوا ایهم مهم تخذرون » فامرشم اللة ان 
بلفرژا الی ول آلله رص ) وتو له فیتعشوا نم بزجغوا الی 
فزییم موف اما اراد اختلاقهم من البلدان ااختلافاً فی دین 
له نما این واجد. 

یعنی: «از عبدالموین آنصاری رسیده که گفت به امام 
ابوعبدالله صادق (ع) گفتم گروهی روایت کرده‌اند که رسولخدا 
صلی الله علیه واله وسم فرمود: اختلاف اقّت من رحمت است! امام 
پاسخ داد راست گفته‌اند... مقصود رسول اکرم (ص) این گفتار 
دای بزرگ بو ک: لو تین لفق نم ی 
فی‌الاین و لیذرژ وم ذا روا [لنهم لَم بخذرون 
(التوبة/ ۱۲۲) یعنی: (پس چرا از هر دسته‌ای, گروهی از ایشان 
کوچ نمی کنند تا در دين تَفْقه کنند و چون بسوی قوم خود با زگشتند 





احتلاف امّت و نژول رحمت ۹ 





ایشانرا بیم دهند شاید پرهیزند.) پس خدا (در اين آي شریفه) به 
ایشان فرمان داده که بسوی رسولخدا کوج کن کنند و بحانب او رفت وآمد 
نمایند تا (عقاید و احکام دین را) فرا گیرند و سپس بسوی قوم خود 
با زگردند و آنها را آموزش دهند. مقصودٍ رسول اکرم (ص) اختلاف 
بمعنای رفت‌وآمد از شهرها بسوی آنحضرت بوده نه اختلاف در دین 
خدا. دین یکی بیش نیست.» 
مفاد تسیر مذکور حاکی از اینستکه کلم « اختلاف» 
چنانکه گذشت بعلّت وجود قرائن خارجی درصدر اسلام؛ بمعنای 
تعاقب و تردّد و رفت‌وآمد بکار رفته است جنانکه مفسّران قرآن در 
معنای اختلاف شب و روز که ضمن آیات متعددی در قرآن آمده 
همین معنا را آورده‌اند. آبوجعفر محمدین جر یر طبری؟۱ در تفسیر 
مشهور خود ذیل اين ای کر یمه: 
فی خلق السَمواتِ وألازض و آختلاف الیل والهار . 
لایات وم عون ( البقرة/۱56) می نو یسد:: 
یعنی تعالی ذکرة بقوله و آختلاف الیل والنهار) و 
تعاقب التّل والنهار. . . و ما اختلاث فی هذا الموضع الافتعال 
(۱۲) - ابوحعفر محمدین جر یر طبری از بزرگان و مشاهیر مفّر ین و مورّخین 
اسلام شمرده می شود در آمل (طبرستان) بدنیا آمده و در بغداد وفات یافته است در فقه» 
مکتب خاصی داشته و تقلید هیجیک از ائم اربعه یا دیگران را نمی کرده» مشهورتر ین 


کتب او «جامع البیان فی تأو یل آی القرآن» و «تاریخ الامم والملوک» می باشد و در 
سال ۳۱۰ هحری وفات یافته است. 


۳۰ اعتلاف امّت و نزول رحمت 


من خلوف کل واحب ما ار کما فا تال :رو 
هوالذی جعل الیل والتهار خفة لِمن اراد ان ید کر آزاراد شکورا) 
بمعنی ال کل واحد منهما بَخلف مکان صاحبه ۱۳ 

می گو ید: « مقصود خداوند متعال از ( اختلاف شب وروز) 
دنه یکدیگر آمدن شب و روز است... و اختلاف در این موضع ۳ 
وزن افتعال از خلوف بمعنای پشت سر نم آمدن (شب و روز هر یک 
نسبت بدیگری) می آید چنانکه خداوند متعال گوید: وََُالذی جَعَلَ 
الیل والتهار له لمَن اراد أنْ یذ کر اراد شکور (الفرقان/ <) 
یعنی: «او است که شب و روز را در پس یکدیگر قرار داد برای 
کسیکه بخواهد پند گیرد یا بخواهد سپاسگزار باشد.» بمعنای اینکه 
هر یک از آندو جانشین دیگری می شود.» 

بنابر اینمعنی» چون مسلمین درصدر اسلام از نواحی گونا گون 
بنزد پیامبر خود رفت وآمد مینمودند و هر گروه در یی دیگری برای 
کسب فیض از حضرتش بمدینه می رفتند» در اینکار رحمتی برای 
امت بوده است. 

پس در هر صورتء اسلام با اختلاف بمعنای ضدیّت و 
ناسا زگاری مسلمین نسبت بیکدیگر موافقت ندارد و وحدت شکنی را 
برای امّت واحد نمی‌پسندد و حگونه به‌پسندد؟ با اینکه خدای 





(۱۳) - جامغٌ البیان عن تأو یل آی القرآن» الجزء الثانی» صفحةٌ ٩۳‏ جاب 
مصر. 





احتلاف افت و نزول رنخت ۳۱ 
مسلمین یکی است و پیامبرشان یکی و کتابشان یکی و اينهمه 
اختلاف و تشاد در راه با یگانگی و اتفاق در هدف نمیسازد و 
پراکندگی در دین جون عمیق شود سرانجام اهل دیانت را به مقاصد 
گوناگون می برد؟" و بهمین جهت قرآن کر یم تفرقة دینی را بحساب 
مشرکین که معبودهای متفاوت و مختلف و متعدد دارند میگذارد و آنر 
از طریق موحدین که راه مستقیم یعنی بندگی خدای یگانه است 
یکی دور میداند حنانکه در سورة روم میفرماید: 

ولا تکوژا من المشرکین؛ من این فرقوا دهم و کانو 
شیعاً کل حزب بما لدبم فرخون (الرّوم/۳۲) 

یعنی: «از مشرکان نباشید» از آنهائی که دین خود را از 
یکدیگر حدا کردند و گروههای مختلف شدند, هر دسته ای بانچه نزد 
خود دارند دلشادند» ! 


قرآن محید پیشگوئی نموده که امّت‌ها و مردم جهان پیوسته در 





(۱6) - پس اينکه برعی می‌پندارند «اختلاف مسلمین مايذ رقابت آنها با 
یکدیگر شده و درنتیجه موجب تکامل ایشان می گردد»! سفسطه ای بیش نیست ز یرا جه 
کمالی در اين کار متصور است که مسلمین هرکدام؛ دین واحد خدا را بصورتی جدا از 
دیگران بفهمند و معرفی نمایند؟! رقابت را در عمل به دین یعنی در کارهای خیر باید 
رعایت کرد نه در معرفی ضد و نقیض دین! جنانکه قران کر یم می فرماید: قاسبقوا 
خیرات «البقرة/۱6۹) یعنی در کارهای نیک از یکدیگر سبقت گير بد. بعلاوه 
رقابت را در عقاید با کفار باید در نظر گرفت نه با مسلمین وبالاخره اگر مسلمین با 
یکدیگر در مقام معرفت: تفاوت درجه يافتند اين موضوع با اختلاف عقیده و 
ضدیّت با هم فرق دارد کما لابخفی علی البصیر. 


۳۲ راهی بسوی وحدت اسلامی 

امر دیانت با یکدیگر در اختلاف خواهند بود مگر کسانیکه مشمول 
رحمت الهی قرار گیرند و از اختلاف در امان مانند بنابراین قرآن 
کر یم نصر یح نموده که رحمت خداوند را در وحدت باید حستحو 
کرد نه در اختلاف! جنانکه در سورةٌ کر يمة هود میخوانیم: 

ولا بزالون مَُختلفین الا قن رَحم رَبك (هود/ ۱۱۸ و ۱۱۹) 

یعنی : « و مردم همواره با یکدیگر در اختلاف خواهند بود مگر 
کسانیکه مورد رحمت خدای تو واقع شوند». با اينهمه چگونه ممکن 
است اختلاف این امت (جنانکه علی الظاهر حدیث: اختلاف امتی 
رحمة بر آن دلالت دارد) سبب رحمت الهی بوده و خدای رحیم بآن 
زا فده بای 

و جرا نباید یکایک مسلمین (و لااقل مسلمین آ گاه) مساعی 
خود را در راه ایجاد وحدت اسلامی ( که بدلالت آیات محکم ترآن 
ملازم با رحمت الهی است) بکار برند و از روی | خلاص در این راه 
به مجاهدت برخیزند؟ . .. 








2 
۰ ۶+ 


فان تنازعتم فی شیي ردو ای 
الله والرسول ذیكٌ خیر و خسن 
تأو بل التساء - ۵٩‏ 


۳ 


ند بیر دین برای وحدت مسلمین 


آنجه در راه وحدت اسلامی اهمیّت دارد اینستکه مسلمین 
بخصوص علمای امّت با دقّت تمام به مدارک اصیل اسلام نظر افکنند 
و بنگرند که دیانت اسلام, خود چه نقشه و تدبيری برای رفع 
اختلافات پيشنهاد فرموده است ز یرا بطور مسلّم جاره‌ای که صاحب 
شر یعت مطهّره برای رفع این بحرانها و کز بها دارد بمراتب برتر از آراء 
دیگران و اقوال اين و آن است. 

در مراجعه به قرآن کر یم ملاحظه می شود که قران بارها پیش 
از متیر فسلست از الاف) سیب امین وعدت را رشن کلی 
آن گوشزد فرموده و اّت اسلام را به اين وسیله راهنمائی نموده است 
مثلاً در سورةٌ مبا رک آل‌عمران میفرماید: 





۳ راهی بسوی وحدت اسلامی 

آغتصمُوا بل آلله جمیعاً ولا تفرقوا ال عمران/ ۱۰۳) 
یعنی : همگی به رشتة آلهی چنگ در زنید وپراکنده نشوید. و رسول 
اکرم صلی الله‌علیه واله وسلم بنا پر آنچه ابوجعفر طبری در تفسیر از 
ابوسعید خدری آورده خبل الله را به قرآن تفسیر نموده و فرموده است: 

کتاب الله. هو حَبْل الله الممدودٌ من السّماء الی 
الارضی۱. یعنی « کتاب خدا همان رشتة الهی است که از آسمان 
بسوی زمین کشیده شده» 

و علی علیه السلام نیز بنابرآنجه در نهج البلاغه آمده فرموده 
ارت 

علیکم بکتاب الله فان الْحَیل آلمتین و نیز می فرماید: 

اللة سُبْحانة لمْ بتعظ احداً بمئل هذا القرآن فَه حبْل 
الله المتین " . 

یعنی: «خداوند پاک هیچیک از (امم گذشته) را بکتابی 
مانند قران اندرز نداده یس قران رشتةٌ استوار خدا است.» بنابراین 
مسلمین باید همگی به قرآن بازگشت کنند و عقاید و آراء خود را با 
کتاب خدا تطبیق دهند تا در پداه تمشک و اعتصمام بقران مجید 

(۱) - تفسیر جامع البیان ذیل آیه ۱۰۳ از سورهٌ شر یف آل عمران. 


(۲) - نهج البلاغه خطبه شماره ۰.۱۵۵ 
(۳) - نهح البلاغی خطبه شماره ۱۷۵. 


تدبیر دین برای وحدت مسلمین ۲۵ 

متفرق نشوند. 

و نیز در سورهُ مبا رکه انفال میفرماید: 

وأطیعوا اللة والرّسولَ ولا تنازعوا (الأنفال/ 47). 

اوه کی ری ی 
نپرداز ید. 

مراد از اطاعت خدا و رسول تبعیّت از قرآن و سنت است 
جنانکه خواهد آمد. 


و در سورهٌ کر یمه نساء میفرماید: 


آطیعوا ال و اطیعوا النمول و اولی آلثفر منکم قلنْ 
تنازعتم فی شیي فَردوةٌ ای الوالرَمُولِ (التساء/۵۹). 

یعنی : 7 اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید و نیز از 
فرماندارانتان» پس اگر در حیزی با یکدیگر نزاع کردید آنرا بخدا و 
رسول باز گردانید» . 

در اي اخیرء مرجم اختلافات امّت در شکل کلی و کامل 
تعیین شده است و مراد از برگرداندن اموری که مورد اختلاف و نزاع 
واقع شده به خدا و رسول. چیزی جز این نیست که آنها را به 
محکمات قرآن و ستّت جامعةٌ رسول الله ارجاع کنیم چنانکه از 
امیرالمژهنین علی علیه‌السلام ضمن سفارشنامة معروف خود به 


مالک اشتر نخعی رضی الله عنه در تفسیر آيةٌ مورد بحث آمده است که 








۳۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 

فرمود: 

فقد قال ال سُبْحانهٌ لقوم أحَبّ !راهم الب ربا ها 
این آتشوا اطیفوا ال و آطیفوا ارو و اولی الأثر منکم فان 
تنازعتم فی شيي فردُوة ال الله الرُول) فالردٌ الی الله آلاخذ 
بمُخگم کتابه وال ال سول لاغذ بستته الجامعة غر هرق 

یعنی: «خداوند سبحان برای گروهی که دوست داشته آنها 
را راهنمائی کند فرموده است: (یا ایها الذین آمنوا الی آخر الایه) پس 
مراد از بازگرداندن بخدا همان گرفتن محکمات کتاب او است و 
مقصود از برگرداندن به رسول» گرفتن سنت رسول می‌باشد که گرد 
می آورد ( وحدت می بخشد) بدون آنکه پرا کنده سازد.» 

بنابراین امت اسلام در تنازعات باید به محکمات قرآن کر یم 
رجوع کنند چنانکه در تفسیر امیرالممنین علی (ع) این نکته قید شده 
و در خود قرآن محید نیز از محکمات به «ام الکتاب» یعنی مرجم و 
اصل کتاب تعبیر شده است جنانکه در سورةٌ ال عمران میخوانیم: 

هوّالّذی ال عَلیک الکتاب منه آباك محکمات هن أمْ 
الکتاب (آل عمران/ ۷). 

یعنی: « او است آنکسی که اینکتاب را بر تو فرو فرستاده, 


(4) - نهج البلاغه با شرح شیخ محمد عبده حزء سوم صفح ٩۳‏ و ٩6‏ (جاپ 





تدبیر دین برای وحدت مسلمین ۳۷ 


بخشی از کتاب, آیات محکم اند که مرجم کتاب شمرده می شوند». 

راغب اصفهانی در کتاب المفردات فی غریب القرآن 
ی 

قال الخلیل: کل شبي ضم له سایر یله بِسَمَی أمَا. 

یعنی : 0 احمد گوید: هرچیزی چون 
سایر قسمتهائی که در پی دارد بآن ضمیمه گردد رأم) تام 
می‌شود» . لذا در اختلافات باید از آیات محکم قرآن استمداد جست 
و از آنها گواه آورد تا نزاع (لااقل برای اهل انصاف) از میان برود. از 
طرف دیگر, اين از و یژگیهای قرآن کریم است که هر بخشی اززآن, 
بخشهای دیگر را تصدیق و تأیید می کند و أحیاناً توضیح میدهد 
جنانکه در خود قرآن مه محید آمده است: 


۹ 
یعنی: «چون ما قرآنرا بر تو خواندیم پس قرائتِ آنرا پیروی 
کن سپس بیان و توضیحش بر عهدهٌ ما است». و باز قرآن محیدء 
خود را کتاب متشابه و مثانی توصیف کرده یعنی کتاییکه احزاتش 


(۵) - المفردات فی غریب القران جاپ قاهره, صفحد ۲۲. 

)٩(‏ - خلیل بن احمد بصری فرهودی (یا فراهیدی) استاد سیبویه و اصمعی و 
غیر آندو از امه ادب بوده, وی علم «عروض» را کشف کرده است و در صلاح و زهد 
شهرت دارد وفات وی را در سال 4 ۱۷ هحری قمری ضبط کرده‌اند. 








۲۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 





شبیه بیکدیگر و مکرّر است جنانکه در سور زمر میفرماید: 
له رل خسن الحدیثِ کتابا متشایاًمثانی(التر/ ۲۳). 
بنابراین اگر در تفسیر بخشی از قرآن, اختلاف پدید آید 
فان داز سای ها ان ایس ان طرز رها دیک آبات: 
کمک گرفت و اختلاف را رفع و حلّ نمود چنانکه در سخنان 
امیرالمژمنین علی علیه التلام نیز آمده است: 
کتابٌ الله نبْصروْ به ونطفُونْ به وتسْمَعُون به وتنطق 
یعنی: « کتاب خدا است که بوسیلة آن (حق) را می بینید و 


ز 


(بحق) سخن میگوئید و (حق را) می‌شنوید و بخشی از آن» بکمک 
بخش دیگر سخن می گوید و پاره‌ای از آن بر پاره‌ای دیگر شهادت 
می‌دهد.» . و ستّت رسول الله (صلی الله علیه واله وسلّم ) نیز اینچنین 
آست که‌عی توان از بخشن در اییدو سیر کین دیگر دلل ورشاهد 
آورد. و اين قاعده بحق أم القواعد فهم دشوار یهای شر یعت بشمار 
می آید و در صورتیکه علمای اسلامی به تحقیق وسیع و دقیق در اینباره 
پپردازند امید است که بسیاری از احتلافات و مشکلات از اینطر یق 
رفع وحل گردد همانگونه که‌رسول خد! ( صلی الله علیه واله وسلم) 
گاهی که‌برای‌صحابه موضوعی مشتبه‌می گردید ازهمین راهبه حل 


(۷) - نهج البلاغه, خطبةٌ ۰۱۳۳ 


[0 














تدبیر دین برای وحدت مسلمین ۳۹ 





مشکل و رفع اشتباه اقدام می فرمود حنانکه کبار مفسر ین آورده اند 
چون این اي شریفه از سور انعام نزول یافت: 

آلذین آوا و بسا مهبم او مان و6 
دون (الأنعام/۸۲). ۲ 

یعنی: « آنانکه ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نيامیختند 
آنکرفه از امشت هافر شنه و انعان راه‌تافکاند):. 

معنای مذ کور بر صحابةٌ رسول الله (ص) مشکل شد و کار 
بنظرشان دشوار آمد و گفتند: ای پیامبر خدا (ص) هیچیک از ما 
نیست مگر اینکه ستمی دربارةُ خود روا داشته پس آیا همگی از 
نعست هدایت محروم خواهیم بود؟! پیامبر گرامی پاسخ داد: مقصود 
از ظلم در ای مز بو هر ستمی نیست بلکه بگواهی آنجه در سورة 
« لقمان» آمده مراد از ظلم» شرک است". 

چتنکه در سوة کریمة مان مخوانیم: 3 ار 


عظیم ( لقمان/۱۳). 

(۸) - سیاق آیات سور انعام نیز میّد اینمعنا می باشد ز یرا در آن آیات؛ ذکر 
محاحهٌ مشرکین با ابراهیم علیه السلام آمده و مناظرف آنها در بارة توحید و شرک بوده است 
حنانکه میفرماید: و حاخه قومه قال آنحاجونی فین الله و قد هدین ول" آخاف 
ماتشرکون به الا آن پشاء رتی وسع رتی کل شیی علماًآفلاتتذ گرونه و کیف 
آخاف ما آشرکتم وا تخافون آنکم آشرکتم بلله الم زلبه سلطانً فأّافریقین 
اح بالامن انکنتم تعلمون» الذین آمنوا ولم بلبسوا ایمانهم بظلم نك لهم امن 
وهم مهتدون الأنعام / ۸۰ و ۸۱ و ۸۲). 








۳۰ تدبیر دین برای وحدت مسلمین 





ابوجعفر طبری این واقعه را در تفسیر خود باینصورت ضبط 
کرده است: 

حدّتُنی محمدذبنْ عبدالأعلی قال: ثنا محمدین ور عن : 
معمر عن الاعمش اد اب مسعود قال لها ترلث وم بسا 
یمان بظلم) بر ذیِك علی المسلمین فقالوا با رسول الله ما مت 
أحدْ لا و هرب نفسَة! فقال البی صلی الا علیّه وسلم : اما 
سَمفتم قول لقمان: لد الشرك للم عظیمٌ"؟ 

در اين مقام, رسول اکرم (ص) بما تعلیم داده که چگونه 
آیه ای را با کمک ای دیگر تفسیر نمائیم و اگر اختلاف يا |شکالی 
روی داد آنرا برطرف سازیم. و اگر بخواهیم اين قاعدهُ شر یفه را 
میم عف رم بای از ۵ با ارجام ممانل مخت قما »موز 
متفق علیها در کتاب و ستّت, تعبیر کنیم و اینک کوشش مینمائيم تا 
ضمن فصول آینده, در پرتو این قاعده پر بها به حل برخی از اختلافات 
مهم و اصولی مسلمین پپرداز یم وپس از ارجاع هر موضوع به کتاب و 
ستّت. از طر یق شواهد مُسَلم راه رفع نزاع را نشان دهیم. بو آلله 
العظیم و خن توفیقه. 


٩‏ تقسیر طبری» ذیل آیة ۲ از سورة الأٌنعام. و صحیح بخاری» الحزء الاو 
ص ۱۵ انعر : 








حلَ اختلاف در شوول وحید 


مسلمین در یگانگی و بی‌همتائی ذات أعلای الهیء یک 

رأی و یکدل اند و بفضل خداوند متعال اختلافی در میانشان وجود 

ندارد اقا ضمن بحث از صفات حق (سبحانه و تعالی) ملاحظه 

می شود که بسیاری از حنابله و آهل حدیث با آهل تنز یه به اختلاف 

پرداخته اند. دانشمند مشهور حنبلی آبوالفرج عبدالزحمن بن 
جوزی۱ در کتاب نقذ العلم والعلماء می‌نویسد: 

عم او وین تلا طاوز مات من صفات 

(۱) - عبدالرحمن بن حوزی محدث و فقیه و حطیب مشهور حنبلی در بغداد تولد 


باه وادرسال 84۷ شحزی وفانت کرفه است آنارسیاز و کتب فهتی از اوبیاد کاررماننه 


چون: «زاد المسیر فی علم التفسیر » و «الوفا بأحوال المصطفی » و «نقد العلم و 
العلماء» . 








۳۷ راهی بسوی وحدت اسلامی 


الباری سمَبْحانهٌ علی مُتَضی و نیوا هم لم بخالطرا 
الفقهاء یو حثل التشابه علی ی الشکم ا. 

یعنی : «بدان که عموم اهل حدیث یه را که (در 
کتاب و ستّت) به صفات خداوند سبحان تعلق دارد بر مقتضأی حسش 
حمل کرده‌اند و به تشبیه رفته‌اند زیرا که ایشان با فقهاء 1 
ننمودند تا بدانند که متشابه را چگونه به مقتضای حکم حقیقی آن باید 
حمل کرد.» 

منشاء اشتباه ایندسته, علی الظاهر آیات و آثاری است که در 
آنها برای ذات احدیّت, اثبات ید وه وعیّن وجنب ونظایر اینها 
شده است چنانکه در سورة مبا ركة مائده میخوانیم: 

یل یداه مبسوطتان ینفق کیت یشاء (المائدة / 56). 

پعنی: «بلکه دو دست خدا باز است و هرگونه که بخواهد 
انفاق می کند» و در سورهٌ مبا رکةٌ قصص فرموده: 

کل شیّي هايك الا وَجهه انتصص/۸۸). 

یعنی : « هرجیزی حز وحه خدا هلا کت می‌پذیرد» و در سورة 
قمر میخوانیم: 

جر ای مره ) 





(۲) - نقد العلم والعلماء اثر ابن جوزی بغدادی جاپ مصر صفحه ۰۱۱۳ 





حل احتلاف در شوون توحید ۳۳ 





تعتی :ار کشت نوح) در تحت دید گان ما رواب بود» و در 
سورهُ زمر میخوانیم: 

یا عنرتی علی ما فرش فی جنب آلله (الزمر/۵) 

یعنی : (« ای در یغ بر آنچه در جنب خدا قصور کردم» . 

فحول علمای مسلمین اين تعبیرات قرآني را از ناب صنایع 
آدبی که در کلام فصیح و بلیغ بکار می رودء دانسته اند و آنها را از 
قبیل تشبیهات و محازات و استعارات و کنایات شمرده‌اند و مثلا؛ 
بَشط ید را به کمال بخشش و وجه را به ذات و عين را به حفظ و 
عنایت و جنب‌الله را به حق" خدا تفسیر کرده‌اند حنانکه زمخشري۳ 
در تفسیر مشهور کشاف راجع به اي کر یمهٌ: «یل یداه مَبْمُوطتان» 
هی نو بسد: 

لْ لد و بنظها مجازه عن الْبْْلِ والجُود!. 

یعنی: «بستن دست 3 آن محاز است برای بخل 
وجودی,_ کات 
و نیز دربارة آیة کریمة: «کل شيي مالك الا وَخهَدُ» 





3 م2 
(۳) - ابوالّاسم محمود بن عمر زمخشری , امام روزگار خود در لغت و نحو و 
پیاك و تفسیر بوده در عقاید از زمره «معتزله» شمرده می شود. کتب نفیسی حون 
« الکشاف عن حقائق التنز یل » و « أساس البلاغة» و «الفائق فی غر یب الحدیت» از 
وی بحای ماندی زمخشری در سال ۵۲۸ هحری وفات بافته است. 
(4) - تفسیر کشاف, ذیل آیهٌ 14 از سورهُ مائدة. 





۳ راهی بسوی وحدت اسلامی 

می نو یسد: 

له یر بو عن الذات" 

یعنی: «از دات به وحه تعبیر می شود». 

و دربارةُ ای کر یمه «فرّْتَ فی جثب آلله» می نو یسد: 

فرظ فی جنبه فی جانیی یریدون فی حقّوه قال سایق" 
لیر 
آماتتقین اللةفی جنب‌وایق". له کبدحری عليك 
وهذا من باب الکناية۲. 

ی( و و در جنب او و در جانب او کوتاهی کردم 
مرادشان اینستکه درحق او فصور ورز یدم. سابق بر بری گفته اشت: 

آیا در جنب کسی که سخت دوستت دارد از خدا 
نمی ترسی ؟ 
کی موز ات دار که بان نان بارهم شوه( 
و این از باب کنایه است.» 





(۵) - تفسیر کشاف. ذیل آید ۸۸ از سور؛ قصص. 

(1) - در مجتمع البیان (فی حنب عاشق) ضبط شده است . 
(۷) - تفسیر کشاف, ذیل ايةٌ ۵٩‏ از سورهٌ زمر. 

(۸) - بیت دوم شعر چنین است: 


غر یب مشوقمُولع باة کار یم و کل غر یب التاربالشوقمو 





حلّ اختلاف در شژون توحید ۳۵ 





و همچنین دربارة آیة کر یمه «تجُری بأغْینا» طبرسی" در 
تفسیر مجمع البیان می نو یسد: ۱ 

ی بحفظنا و عراسینا وبتزآی متاء وین فلم: یناه 
علیّك ۱ 

یعنی: « مقصود( آزاینکه کشتی نوح درتحت دید گان‌ما 
روان بود) اینستکه بحفظ و نگهبانی و در برابر رو یت ما جاری بود و 
ازاینجا است گفتارآنان که گویند: چشم خدابرتویاد! یعنی 
عنایت و حفظ خداوندی بر تو باشد.» 

بطور کی از جانب ایندسته از مفسّران می‌توان گفت که 
«اهل تشبیه» در اين آیات شریفه از توجه به نکات بلاغی و صنایع 
ادبی که سخن والا و بلیغی چون قرآن کر یم از آن خالی نباید باشد؛ 
غفلت کرده اند و مفسّران مز بور و بخصوص «متکلمین شیعه و معتزله» 
کوشیده‌اند تا با آوردن شواهدی از اشعار و أمغال عرب نشان دهند که 
اين قبیل سخنان در ز بان عربی رایج بوده و بعنوان مجاز و کنایه و 
استعاره و امثال اینها بکار رفته است و حون قرآن کر یم بز بان عرب 
نازل شده حنانکه میفرماید: لا أزلنا قرآناً عربیاً لعلکم تغقلون 


)٩(‏ - ابُوعلی فضل بن حسن طبرسی از أعلام و آعاظم امامیّه در فرن ششم هجری 
بوده و صاحب تسیر نفیس («مجمع البیاد فی تفر القرآن» و نیز تفسیر «جامع الجوامع » 
است» وفات او را در سال ۵4۸ هحری نوشته اند. 


(۱۰) - تفسیر مجمع الییان, ذیل آية 4 ۱ از سور قمر. 





۳۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 


سس 


(بوسف/۲) ونیز: فرآنا ربب غَیرّذی عوج لعلهم نتشون 
(الّمر/۲۸) و نیز: کتا فسّلّتْ یاه فرآناً عریاً قوم یموب 
(فصلت/۳). لذا «تنز یل عز پز» اینگونه تعبیرات لفظی و فنون 
بلاغي را در بیانات خود رعایت فرموده است, 

اما هرچند مفسران شیعه در توضیح مرام خود سعی بلیغ 
کرده‌اند و نیز « أهل اعتزال» در اینباره کتبی پرداخته اند (مانند؛ 
تنز یه القرآنٍ عَن المطاعن اثر: قاضی عبدالجبّار همدانی و غیره) 
متأسفانه مورد قبول اهل حدینث قرار نگرفته و ایشان همچنان بر سحفظ 
ظواهر الفاظ - بدون توحه به قیود بلاغت - اکتفا کرده اند. 

اینک راهی که برای حلّ اين اختلاف بنظر می رسد رجوع 
بخود قرآن کریم است و کمک از آیات شر يف آن, تا ملاحظه شود 
کلمات قرآنی «ید» و «وحه» و غیرهما درجه معنائی بکار رفته اند؟ 
و از نسبت دادن اين الفاظ بذات سبحان, جه معانی و مقاصدی 
رعایت شده است؟ 

در قران کریم ضمن سورةْ شر يفةٌ |سراء میخوانيم: 

ولا تجعل بل مه زلی مك ولا تبسفلها کل الط 
فد ملوماً مورا ( الاسراء/۲۹) 





(۱۱) - قاضی القضاة عمادالدین آبی الحسن عبدالحبّار بن احمد همدانی از 
کبار معتزله و از ائمة ایشان است آثار متعددی حون « المغنی » و «المبسوط» و «انقضص 
المع » وغیر اینها بحای نهاده وفات او را در سال 1۱۵ هحری قمری ضبط کرده‌اند. 








حل احتلاف در شوون توحید ۳۷ 





(رذست شود را یگردیخ تفه مدا رو انرا یکی تکشای 
که ملامت دیده و حسرت کشیده خواهی نشست» از این ای کر يم 
بخوبی دانسته می شود که مقصود از «بسط ید» کمال بخشش و مراد 
از «عْلَ بد» خودداری از بخشش یعنی بخل و|مساک است بطور یکه 
مفتران در اینمعنا اختلاف ندارند بنابراین می‌توان فهمید آنجا که 
میفرماید: : 
لت البهُد ال مَنلولث غّت ایهم ولیک بما الا 
یل بداهٌ مَبْسَوطَتانِ ینفق* کت یشاء (المائدة/:) 

یعنی : « بهود گفتند دست خدا بسته است, دست های ایشان 
بسته باد و بدانجه گفتند از رحمت خدا دور شدند, بلکه دو دست خدا 
باز است هرگونه که بخواهد می بخشد». بسته بودن دست خدا ( که 
بهود ادعا داشتند) و باز بودن دست حق ( که قرآن بیان نموده) معنائی 
جز عطای الهی ندارد. بویژه که در پی (یداه مَبْسوطَتَابٍ) عبارت 
(یلیو: کیت یشاء) آمده که کاملاً نشانگر گرم خداوند است و 
بخصوص ذکر «دو دست» نشانهةٌ کمال بخشش حق شمرده می شود و 
بقول زمخشری در کشاف: 

ولد من یکلم به[ثبات ی ولا غل ولا بط ۱۲! 


۰ ۳۹ ۰ - ۳3 
یعنی: کسیکه به این شکل سخن می گوید بهیجوجه قصد 





(۱۲) - تفسیر کشاف. ذیل آية ٩4‏ از سوره مائده. 








۳۸ راهی سوی وحدت اسلامی 





ثابت کردن «دست» و «بستن» و «باز کردن» آنرا ندارد (تنها 
مقصودش توجّه دادن به بخل و عطا است و بس!) شاهد دیگری در 
سورة شر يفة توبه آمده که در بیان بخل منافقان می‌فرماید: وضو 
هم یعنی دستهای خود را می‌بندند! (التوبة/ 5۷) واضحستکه 
«قبض ید» در اینجا بمعنای انعقاد انگشتان نیست بلکه بمعنای بخل 
و امساک آمده و در برابر «بسط ید» که کمال بخشش را میرساند 
بکار می رود. از اينکه بگذر یم دربرخی از آیات قران میخوانیم: 

یل خر علی کی قدیو(لعمران/:۲). 

یعنی : و نها هقی شون 
توانانی » . 

باميخوانيم:قل قن ده لکوت كلشيي (المزمنون/۸۸) 


یعنی : « بگو سلطنت همه حیز در دست کیست؟» 

و همچنین میخوانیم: بیّه الْمْلک (الملك /۱) ال الْضل 
ید آلله ( آلعمران/ ۷۳) و نظایر این آیات. 

ممکن است آیات مذ کور که مطلق «ید» در آنها بخدایتعالی 
سیت داده شده و سخن از (( بسط بد)) بمیان نیامده است دستاو یز 
آهل تجسیم و تشبیه گردد! در اینباره نیز خود قران مجید حلَّ مشکل و 

اْذی ده عَقدة اللکاح (البقرة/ ۲۳۷) 





۳۹ حلّ احتلاف در شوون توحید 





یعنی «آن کسیکه گر ازدواج بدست او است» و ما میدانیم 
ازدواج را گرهی که محسوس بوده و بدست کسی باشد در میان نیست 
بلکه مقصود آنستکه پیمان ازدواج دراختیار کسی می باشد که آي فوق 
بآن اشاره می کند. همچنین مراد از «ی دک الخیز» و «یدک 
الملک» و نظایر اين‌ها آنستکه نیکی و ملک در قدرت و اختبار 
حقتعالی قرار دارد و در تحت فرمان و امر او است. 

باز در قرآن کریم آیاتی آمده که به نحوی کلمة «ید» را 
بخداوند متعال نسبت داده است جنانکه میفرماید: 

قال با لین ما متعك ال تنج لما خلت بیدی 
(ص/ ۷۵) 

یعنی: « گفت ای ابلیس چه چیز تورا بازداشت و مانع شد از 
اينکه برای آنچه به دو دست خود آفر یدم سجده کنی ؟!» 

و نیز در قرآن مجید میخوانیم: 

والسَماء تناها بأیٍ (الذّار یات/4۷) 

تعلی: و اضر با «دستها» ساختیم. 

در اين قبیل آیات دو دست و دستها بمعنای قدرت و کمال 
قدرت می آیند, بگواهی این آیه از سورةٌ صاد: ۳ 

وآذکر عَبّدنا (راهیم واسخق و بَْوب آولي دی 
والاأصار (ص/4۵) 


1۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 
یعنی : «بندگان ماء ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیاد آور که 
صاحبان دستها ( قدرت) وجشم‌ها (بینش) بودند. » 
پر واضحستکه در اینجا قرآن نمی خواهد این معنا را برساند 
که ابراهیم و اسحاق و یعقوب, بی دست و کور نبوده اند! بلکه مقصود 
ار دستهاء قدرت و قوّت و مراد آز وید کان تضییز نت او نیقی انتنان 
است همجنانکه در بارهٌ داود علیه السلام فیز فان تن محید آمده 
است:واد کر عَبّنا داود دا لد (رص/۰)۱۷. 
پس معلوم شد که اگر قرآن کر یم در برحی از ایات» داشتن 
(«دست» را به خدای متعال نسبت می دهد در آیات 1[ این 
کلمه را روشن فرموده و توضیح داده است و لذا اگر کسی در این قبیل 
آیات با اهل تنز یه به مناقشه و اختلاف برخیزد باید بخود قرآن با زگردد 
یعنی به حکم خدا رجوع کند چنانکه میفرماید: 


7 6 و 
وما آختلفتم : فیه ین شیّي فکمه ی آلله 
(الشوری/ ۱۰) 
یعنی : «و در هر چیزی که اختلاف کردید, حکم آن بسوی 
خدا است» . 


و نیز میفرماید: فان تنازعتم گن شيي فردوده ۴ الله 
والرسُول ( آل عمران/ ۵۹) 

وپیداست که فراین ابة شر نفهم. با گرداندن تنازع و اختلاف 
مسلمین به خدا (یعنی به کلام او) مقلّم بر رجوع به رسول (ص) 








حلّ اختلاف در شوون توحید 1۱ 





(یعنی آثار و آخبار انحضرت) ذکر شده است. و ما حون به قرآن 
کر یم بازگردیم ملاحظه می کنیم که علاوه بر آنچه بعنوان گواه آورده 
شد قران محید تصر یح دارد که: «هیچ چیزی مانند خدا نیست» و 
« برای خدا نظیر و همتائی وحود ندارد» جنانکه می فرماید: 

یس کنیل شین (الشوری/۱۱) وم یکن له کفواً احدذ 
( التوحید/)) 

بنابراین ما نمی توانیم از اتصضاف «ید» بخداوند متعال» 
دستی چون دیگر موجودات, برای حقتعالی تضور کنیم و خدای 
سبحان را با مخلوقات شبیه و همانند ساز یم. 

همجنین است کار رد کلمةٌ «وحه» برای حقتعالی که اگر 
ملاحظه شد در آیه ای میقرماید: 


کل شيي مالك هه (التصص /۸۸) 
یعنی: «هر حیز حز (وحه خدا) هلاکت می‌پذیرد» یا 
میفرماید: 
کل من علها فان وَیّقی وج رَبّك ذوالْجَلال ول کرام 
( الرحمن/ ۲۷) و نظایر این آیات. 
با رجوع بخود قران کر یم می توانیم اَعا کنیم که مقصود از 
« وحه آلله» معنانی تیش که اه تفه بر آن رفته اند. 


زیرا بطور یکه از قرآن شر یف بدست می آید کلمةٌ ««وجه» 


۲ زاهی :سنوی وتات آنبادمی 
اگر در بار آجسام بکار رود مقصود همان جهرهٌ ظاهر و رحسارة آنها 
است حنانکه می فرماید: 
ذاقمْتَم ی الصَلوةٌ فاغسلوا _وَجُوَکُم (المائدة/<) 
یعنی: «جودن بسوی نماز برخاستید» پس جهره‌های خود را 


۶ 


تشویید , . .)) . 
ولی در صورتیکه کلمةٌ (« وحه» برای غیر أحسام استعمال 
گردد معنای دیگری از این واژه اراده می شود حنانکه میفرماید: 
3 س ۵ ‌ 
اقم وجْهِك للدّین (یونس/۱۰۵) 
یعنی: «وحه خود را برای دین (حق) بپادار» . 
خر وراه ۶ سوه ۱۰ 11 ۰ 
و نیز: فقل اسْلمت وجهی لله ( ٩!‏ عمران / ۲۰( 
یعنی .۰ («پس یگو که وحه خود را تسلیم دا کرده ام» . 
ِ رم و 3 ۵ ۳۳ ۰ سس وان ت ۳ ۵ وس 
و نزن انی وت وجهی للذی فظراسّمواتِ ولازض 
(الأنعام/ ۸۰) 
یعنی : «همانا من وجه خود را برای کسی خالص کرده‌ام که 
آسمانها و زمین را پدید آورده است» . 
۳ ماه و 4 و وه صوم ۲ 0 
و نیزن وقن خسن دینا ممَنْ الم وَجهَه له وهو مُحیینْ 
(رالتساء/ ۱۲۵) 
یعنی : «دین حه کسی بهتر است از آنکه وحه خود را تسلیم 
خحدا کرده و او نیکوکار است؟» 





حلّ اختلاف در شوون توحید ِ« 





در تمام این موارد, کلم «وجه» بمعنای چهرة ظاهری نیامده 
بلکه مقصود, روحیّةٌ معنوی و توخه درونی انسان می باشد بنابراین 
هنگامی که مراد از «وجه آدمی» همواره رخسارة او نباشد چگونه 
بخود جرأت میدهیم که وجه خداوند سُبُحانْ را به چهره و رخسار؛ او 
تفسیر کنیم؟ خدائی که در سراسر هستی شبیه و همانندی ندارد و در 
آسمانها و زمين, مَعّل علی (بالاتر ین وصف) از آن او است. آیا قرآن 
تس وت را بما تعلیم نداده؟ آنجا که گفته است: لیس 
که شین (الشوری/۱) وله المثل الاأعلی "۱ فی السّمواتِ 
زا (الوم/ ۰۷ 

از اینجا است که شیخ صدوق (محمداین علی بن بابویه) 
در کتاب النوحید به اٍسناد خود روایت نموده: 

«مردی مسیحی از علی علیه السلام دربارةٌ وجه خداوند 
پرسش نمود آنحضرت دستور داد آتش و هیزم آوردند آنگاه آتش را 
ی جون آتش زبانه کشید به شخص مسیحی فرمود: 
وحه اين 2 تش کحا است؟ پاسخ داد؛ این ]" تش از همه طرف» وحه 
است! علی علیه السلام گفت: این آتشی است که به تدبیر انسانی 
فراهم آمده و ساختةٌ دست آدمی است با وحود اين, وحه آن شناخته 
نمی شود جه رسد به آفر یدگار آتش که نه شباهت به آتش دارد (و نه 





(۱۳) - قال الزمخشری فی الکشاف ( الم الأْعلی) أی الوصف الْغلی الذی 
ِس لفیرهمِثلة قدغرف به. 


34 راهی بسوی وحدت اسلامی 


به هیچیک از مخلوقات)! و خاور و باختر از آن خدا است پس هر 

کجا روی آور ید, وجه خدا آنجا است و هیچ پوشیده‌ای بر خداوند ما 
ت گو داز 

قال (النضرانی ) 1 رلعلي علیه السّلامْ): اخبر نی ٌ 

وخه ارت تبارك و تعالی ؟ فدّعا علی علیه السّلام بنار و خظب 


7 سا و و 


فاضرقه؟ فلا اشتعلث قال علیْ علیه السَلامْ ین وج جذه التار؟ 
قال الشصرانی امی زاین جمیع حدودهاءقا علی 
علیه السَلامٌ: هذه‌الار مَُبرةٌ مَضنوعه لایفرزت وخهها وَخالقها 
لایشیقها «ولله المشرق والمغرب فَبتماثر لاتم وه اله۱۵» لا 

خلاصه آنکه قرآن کر یم با بیاناتی که دارد اجازه نمی دهد 
مسلمین به تشبیه و تجسیم دربارةُ ذات احدیّت گرایش یابند و این 
موضوع اختصاص به کج‌فهمی نسبت به واژه «ید» و «وجه» برای 
خدای متعال ندارد بلکه سایر لغاتی که ذکر آنها گذشت نیز بمعنای 
مجازی در قرآن مجید برای خداوند بکار رفته اند جنانکه نظایر آنها را 
دربارةٌ انسان نیز مجازاً ملاحظه می کنیم مثلاً لفظ عَیّن که در این 

(:۱) - ضرع التار: أَوقدها و آشعلها و با 

(۱۵) - این قسمت از روایت, بخشی از اي ۱۱۵ از سورة بقره است که در 


کلام علی (ع) بآن استشهاد شده است. 
(۱3) - التوحید, صفحة ۰۱۸۲ جاپ تهران. 








حلّ اختلاف در شوون توحید ۵ 


آیات شریفه بکار رفته است: 

وآضبر لخکُم رَبَكْ فائك باغیینا (الظرر/؛) 

یعنی : «برای ی خدایت شکیبا باش که تو در حشمان 
مانی (مورد حفظ و عنایت ماهستی)» . 

وضع الْْك بعیینا (هود/ ۳۱). 

یعنی: « ای نوح» کشتی را در تحت دیدگان ما بساز! (آنرا 
پا نظارت و تعلیم ما آماده ساز)» . 

تجُری نا (انقمر/؛ ۱) 

یعنی: « کشتی (نوح) تحت دیدگان ما روان بود! ( بعنایت 
و حفظ ما حاری بود)» , 

همگی حکایت از نظارت و حفاظت خداوند سبحان می کند 
کما اينکه واه «عين» در قرآن محید بمعنای «توخه و نظر معنوی» 
پرای انسان ِ است و بعنوان نمونه میخوانیم: 

تعد یبال" عَنهُمْ (الکهف/۲۸) 

یعنی: «جشمانت از آنها تجاوز نکند (توخه و عنایت به غیر 
ایشان مکن) 

ولا دنك لی مامتعنابه آزواجاًمنُمْ (طه/۱۳۱) 

یعنی : («حشمان خود را بسوی نعمتی که دسته هانی از ایشان 
را با آن بهره‌ور کردیم مکشان ( به مال و منال آنها اعتداء مکن) » 





3 راهی بسوی وحدت اسلامی 

ولا اقول للذی تردری اعینکم ن بويهم ال خیرا 
(هود/ ۳۱) 

یعنی: «و در بارةٌ کسانیکه بجشم های شما خوار می آیند ( در 
تیا ی ره )ی کر که عنان نوی 3 
نمی دهد» . در اين آیات کلمةً « آعین» و مثنای آن» بهمان دید 
باطنی و توخه روحی اشاره دارد نه حشمان ظاهری. 

پس خداوندی که بتصر یح قرآن مجید از شباهت با مخلوقات 
منّه است چون به پیامبرش فرمود: تو در چشمان ما هببتی! (فثكَ 
انا ) ما را نشاید که فوراً از برخورد با این آیه, تضوری از چشم 
ظاهری در خود راه دهیم و عنایات الهی و حفظ و تأیید و نظارت خدا 
را نسبت به پیامبر (ص) که مقصود حقیقی از اين آیه است فراموش 
کنیم. بهمین صورت. استنباط ما از ايةٌ کر یمة: الرحمن من علی 
عرش آمنتری (طه/۵) که همواره دستاو یز هل تشبیه قرار گرفته, 
نباید اين باشد که گمان ن کنیم: «خداوند بر عرش نشسته است!» 
زیرا کلمة «ٍسْتواء» بطوریکه از قرآن مجید و معاحم لغت فهمیده 
می‌شود» چود با واره «عَلی» متعای گردد بمعنای «استیلاء» 
هر و 

و قتی غذی بعلی آفتضی مَفتی الاستیلاء.۱۲ سخن شاعر 
عرب هم موّ ید اینمعنا است آنجا که گوید: 


(۱۷) - المفردات فی غر یب القرآن» صفحدة ۰۲۵۱ 
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قد آنتوی بش رعلی الیراقه من غیرسَیّف ودمیهراق" 

یعنی: «بشر (برادر عبدالملک مروان) بر عراق استیلاء 
یافت بدون اينکه شمشیری بکار یرد و خونی بر یزد»! 
و نیز دیگری گوید: 
فلماعلوناواستوناعلتهم.. ترکناهم صَرعی لتنروکایر"۱ 

یعنی: «جون بر ایشان برتری يافتیم و جیره شدیم آنانرا که 
بخاک افتاده بودند برای کرکس و عقاب وا گذاشتيم.» 

کار برد واه مذ کور دلالت بپراستیلاء دارد. البته گاهی 
جلوس بر چیزی؛ موجب استبلاء بر آن می شود امّا نه اينکه هرگونه 
استیلاء, نتیجهٌ جلوس باشد! جنانکه عدم توه به اين معنا سبب 
اشتباه أهل تشبیه را فراهم آورده است. از دیدگاه قرآن» «|ستواء» 
بهنگام متعای شدن با «علی » گاهی برحلاف حلوس معنای 
« قیام» می‌دهد! چنانکه در اي شرینة: فاسْتوی عَلی سوقه 
(الفتح/ ۲۹) تعبیر مذ کور بمعنای: قاق علی سوقه آمده است پس 
چگونه می توان [عا کرد کرد که ثم آشتوی علی الْعرش) بمعنای 
(جلس عَلی الْعرش) می‌باشد؟! چنین نیست و هرگز عرش محلَ 
جلوس خدای سبحان نمی باشد ز یرا در آنصور لازم می آید فرشتگانی 





(۱۸) - این بیت در مجمع البیان (ثم ] استوی بر الخ) ضبط شده است و ما آنرا 
از «تنز یه القرآن» اثر قاضی عبدالحبار صفحةً ۱۷۵ نقل کرده‌ایم. 
(۱۹) - مجمع البیان ذیل اي ۲۹ سورهٌ بقره. 


1۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 
2 م مه ۵ رت ۹ ِ 
که حامل عرش اند «الینَ یحو لعرش -- غافر/ ۷) نحدای متعال 
را نیز حمل کنند! و این اش له محضص است و اسان ها و زمین و عرش 
و فرشتگان همگی قائم بأمر الهی هستند چنانکه قرآن مجید میفرماید: 
۲۳ 3 ۹ ۳۹4 ۳ 
ومن ایاته آن تقوم الما والازض بافره (الروم/۲۵) 
یعنی: «از آیات او است که آسمان و زمین به فرمان وی 





بر پا می باشند» . 

ان آللة بسك السَّموات والارض ان تزولا (فاطر/ 1۱) 

یعنی : «خدا اسمانها و زمین را از تا نگاه مبدارد. » 

لا له الق ولاف (الأعراف/۵1) 

یعنی: «آگاه باشید که آفر ینش و فرماندهی ازآن اواست» 
بنابراین در تفسیر |ستواء خداوند برعرش, باید دقّت بیشتری بکار بر یم 
و از مخالفت با کتاب خدا پرهیز یم و با گفتن اينکه «ذات حق بر 
عرش قرار گرفته» سایر آمکنه را از حضور و احاطه او خالی نپندار یم 
چنانکه از علی علیه السلام مأئور است: من قالٌ علی ؟ فقد آخلی 
هن یعنی: «هرکس گوید خدا برجه جیز قرار دارد؟ سایر ما کن را 
از حضور وی خالی شمرده است!» . 

و در اینمقام توجه بجند موضوع لازمست: 

اوّل اینکه عرش چنانکه از قرآن مجید بدست می‌آید یک 





(۲۰) - نهج البلاغه, خطبهٌ اول . 
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موجود خیالی و فرضی و موهوم نیست و برخلاف آنجه بعضی 
پنداشته اند ستواء خدا بر عرش» تمثیل و یا تخییل نمی باشد بلکه 
«عرش» موضع عظیمی در جهان است که قوای ملکوتی آنرا احاطه 
کرده اند همانطور که قرآن محید خبر می دهد: 

وتزی الملایْةٌ حافیّن حول الْرشٍ (الرمر/ ۷۵) 


یعنی : « فرشتگان را می بینی که عرش را احاطه کرده اند۲۲» 


دوم اینکه اگر به آیاتی که عبارت « اشتوی عَلی الْعزش » در 
آنها آمده نگاه کنیم می‌بينيم که در اغلب آنها پس از ذکر جمله 
مذ کور, از تدبیر آمر عالم و نظام شب و روز و تسخیر شمس و قمر و 
غیره سخن رفته است جنانکه ۳ 
خلق الموات والارض فی‌ستة یام ثم اشتوی علی ار یدب 
لاف (یونس/۳) 
آشتوی علی عرش مالکم من دونه من ولي». 
مر ( السحدة/؛ ) 
آشتوی عَلی الْرّش یی الیل التهار ( الٌعراف/۵4) 
(«۲) سس عرش بمعنای «تمام هستی» نیز نیامده (جنانکه برخی گمان 
کرده‌اند) زرا در آنصورت لازم ی ای فرشتگان که بتصر یح قرآن پیرامون عرش اند 


(اذین تخملون الَْرْش و من حول بِسبَحون بحمد رتهم - غافر/ ۷) بیرون از هستی 
باشند! 





۵۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 
آنتوی علی عرش وسَحر الم والْقَمر( الرعد/ ۲) 
۷1 آیات نشان می دهند که خداوند متعال, از ناحيةٌ عرش 
امور تکو ینی عالم را تدبیرمی کند پس عرش مرکز فرماندهی خدا در 
بسیاری از آیات» اپن ۰ « تراعی » بکار 
5 . م مص 
پس از خلقت اصل‌حهان (بگواهی ی ینش آسمانها و زمین قبل 
از این عبارت) نه اینکه خدای متعال پیش ار این مرحله فاقد استیلاء 
تن 2 4ب 3 
نوده و سپس واحد مقام مز بور گشته است! حرا که در قدرت و احاطهٌ 
ام[ ( سس ۰ 9 1 ۱ 

وکان الله علی کل شْيي مقتدرا (الکهف/ 1۵) یعنی: 

دا هميشه بن کل اشیاء افتدار داشته و دارد. 
خلاصه آنکه به تحسیم و تشبیه گرائیدن و حدای سبحان را بر 
عرش نشسته پنداشتن, بر خلاف مدلول قرآن مجید و مخالف با تفسیر 
قرآن بوساطت و راهنمائی خود قران است که بهتر ین طریق رفع 
اختلافات و تنازع مسلمین می باشد. مشکل دیگری که در این بحث 

ود مر ره اه 9 ۳ 3 ۳2 

حلّ آن نیز لازم مینماید توضیح ایات مر بوط به مجیی برورد گار است 
که از دير باز آهل تشبیه با سایر مسلمین در بارةٌ آنها اختلاف داشته و 
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دارند نظیر آنحه که میفرماید: 
قل ینظرون الا ان یم ال فی ظلل من الغمام 
(البقرة/ ۲۱۰) 


عَلْ ینظرون الا ال هم الملانکهٌ این ریّك 
( النعام/ ۱۵۸) 


و جاء رَبْك والملكٌ صفاً ضَفاٌ (الفجر/۲۲) 


در اين آیات شر یفه, بخداوند متعال نسبتِ آمد داده شده و 
آهل تشبیه گمان کرده اند که بنا بظاهر این آیات, خداوند سبحان روز 
رستاخیز می آید و بر مومنان ظاهر می شود! 

پرای تفسیر صحیح این ایات و رفع اختلاف میان امقت 

۳ 2 ۰ ما م2 
اسلامی » ما به روش همیشگی به خود قران باز می کردیم و می بینیم 
که قرآن کر یم بهنگام تعذیب کافران در دنیا نیز | ز امدن خدای 
سبحان سخن می‌ گوید که از قرائن آیات بخوبی بدست می آید 
مقصود آمدن عذاب خداوند و آمر الهی است نه آمدن ذات حق! 
2 ۰ ۳1 2 ۰ ۰ 

سپس به اهل تشبیه میگوئیم همانطور که آمدن خدا را در دنیا 
به آمدن امرأو باید تفسیر کرد آمدن حقتعالی در آخرت نیز با همان 
ی ی و و 
کر یمه دخالت دهیم و اینک آیاتیکه از آمدن حق ۳ در دنا 





۵۲ راهی بسوی وحدت اسلامی 
حکایت می کنند» بخوانید و تدیّر کنید: 
قد تکراآذین ین هم فأنی لابُانم رد 79 
هم السَفْف من ن فوقهم و ااهم العذاب من لایشغرون 
رالتحل/۲5) 
یعنی: « کسانیکه پیش از ایشان بودند حیله کردند و خدا بر 
بنیان آنان از پایه‌های آن بآمد و سقف . از فرازشان بر آنها افتاد و 





عذاب از آنحا که نمی فهمیدند بسوی آنان آمد.» 

هوالذی اخرح الدین کف ین اهُل الکتاب من 
دیارهم. .. وظنو الهم ما نعتهُم خحضو خصونهُم من الله فأنيهُم آ من 
ثم ختیبوا وقدّف فی قلریهمالغب... (الحشر/ ۲) 

یعنی: «او است که کقار اهل کتاب را از خانه‌هایشان 
بیرون راند... و گمان داشتند که قلعه‌های ایشان در برابر خدا 
نگاهدارشان است پس خدا از آنجا که گمان نمی کردند به سوی آنان 
آمد و ترس را در دلهای آنها افکند» . 

اقلایرزن آنا نأنی الازض ننفضها من آطرافها ام 
الغالبون (آلانبیاء/16) 

یعنی: «مگر نمی بینند که ما باین سرزمین می آنیّم و آنرا از 
اطرافش نقصان می دهیم پس آیا ایشان غلبه می کنند؟۱» 

اولم یر آنا نآنی الازض ننفضها من اظرافها ول بَحکم 





لمعب لخکیه وه سریع الحساب (الرعد/4۱) 





بخ «آیا ندیدند که ما باين سرزمین می آثیم و آنرا از 
اطرافش نقصان می‌دهیم و خدا حکم می کند و حکم وی 
تعقیب کننده‌ای ندارد و او در حسابگری سریع است.» 

از این آیات شر یفه که در مقام نات تعتیت کفای کشت و 
تهدید کافران معاصر قرآن, آمده کاملاً برمی آید که مقصود از آمدن 
خدایتعالی بسوی بد کاران, حلوه قهر و غضب الهی و عذاب پروردگار 
متعال بر آنها است (جنانکه مفسران تصر یح کرده‌اند), اینمعنا 
هنگامی مدئل‌تر می شود که می‌بینيم قرآن کر یم گاهی آیات گذشته 
را تکرار فرموده ولی این بار بجای یی رب( خدایت میآید) یأر 
ری (فرمان خدایت میآید) استعمال نموده است و با این شیوه. ای 
دیگر را تفسیر فرموده چنانکه در سورةٌ شر يف نحل میخوانیم: 
هل ینظرون ان تنم الملایکة وین ار ربك ( النحل/ ۳۳) 

که اين آیه را مفسر ایةُ گذشته در سورةٌ انعام باید دانست 
بدینصورت . 

هل ینظرون لا ان تاتیهم الملانکة این ربث 
( الّعام/۱۵۸) 

و این روش مراد خدایتعالی را بخوبی توضیح می دهد. 

علاوه بر اين» قرآن مجید در سورهٌ انعام بالصراحه از قول 
ابراهیم خلیل علیه التلام می آورد که آنحضرت از آفول اجرام سماوی 


۵ راهی بسوی وحدت اسلامی 





و رفتن ستاره و ماه و خورشید, بر عدم ربوبیّت آنها وقوف یافت و 
سرانجام بخدای جهان آفرین که حضور دائمی دارد روی آورد 
حگونه می‌توان تصور کرد که خدای سبحان را نیز مانند آن آجرام» 
حرکت و ترّد و طلوع و غروب باشد؟! 

من تاه نی دقی ‏ فضاوتت: سای اش گنها کتان 
کنیم برای خدای قرآن, صفت «آمدن و رفتن» وحود دارد! مگر 
ممکن است خدائی که در همه جا حاضر می‌باشد و بر همه اشیاء 
محیط است بجائی برود یا از جائی بیاید؟! آیا قرآن بما تعلیم نداده 
که: ُوَ عم اما کم (الحدید/ ۵۷) او با شما است هر جا که 
باشید؟ 

تما ولو ام وج ال (البقرة/۱۱۵) پس هر جا که 
روی کنید آنحا وحه خدا است. 

لا له کل شيّي مُحیظ (فضلت/۵4) آ گاه باشید که او بر 
همه جیز احاطه دارد. 

شگفتا که فرقة «مُشْبَهه» تمام اين آیات کر یمه را به |حاطه 
و معیّت و همراهی «علم الهی » با مخلوقات, تأویل می کنند و 
دات اعلای ربوبی را بر عرشء جالس می‌پندارند! در اینباره باز قران 
کر یم بآنها پاسخ می دهد و اگر گوش شنوا داشته باشند رفع اختلاف 
روا مره و سا سکیم ان کر کزان 
محتضر می رسد شما بر سر او نظاره کیال (و کاری از دستتان 
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ساخته نیست!) در همان هنگام ما ( که خدای عالم هستیم) از شما 
به آن محتضر نزدیکتر یم ولی شما ما را نمی بینید! 

فلا ٍذ بَلنِ الْلوم و ام جبنٍ تنظرون» و نخن 
قرب له منکُم ولکن لا ٌصرون. (الواقعه/ ۸۳ و۸4 و ۵ه) 

اگر حضور خداوند را در این آیه شر یفه بمعنای حضور علم اوه 
تأویل کنیم در اینصورت معنای آیه جنین می‌ شود که: «علم ما به 
شخص محتضر از شما نزدیکتر است لیکن شما زندگان» علم ما را 
نمی بینید!» مگر کسی انتظار داشت که علم خدا را ببیند تا لازم 
باشد خداوند, نفی رژ یت از علم خود نماید و قید کند که: ولکن 
لا بصرون! لیکن شما علم مرا نمی بینید؟! 

آیا این تأو یل تکلف امین آية قرآن را از صخت تعبیر و خسن 
آدای دور نمی کند؟ بعلاوه» در صورتیکه می‌پذیر ید علم و قدرت 
خداوند بر همة ذرّات عالم و بر هرچیز حاکم و محیط است. چگونه 
تاش شرا تکام دی هافر هروه سا تیش دای رک 
علم و قدرت حق از ذات او حدا است؟ 

باضافه حضور ذات الهی در همه جا منافات با احاطة علم او 
بر همه چیز ندارد و در آيةٌ شر يف قرآن, هر دو موضوع با هم ذکر 
شده اند جنانکه میفرماید: 

و هل فی السَمواتِ وف آلازض یغلم یرک وجهرکم 
یلم ماتکیبون (النعام/۳) 


۵1 راهی بسوی وحدت اسلامی 

یعنی: «و او است الله در آسمانها و در زمین؛ پنهان و اشکار 
شما را می داند و بر آنجه کسب می کنید آ گاه است» . 

وهوَتعکم التما کنتم وله ما تلو تصیز ( الحدید/؛) 

یعنی: «و او با شما است هر جا که باشید و خدا به آنجه 
ون. کنیل بیتا اشت) 

بسن آهل تشییه: بچه دلیل این آیا ترا که هر کدام از دوجمله 
ترکیب شده‌اند و در جملةٌ اّل, حضور ذات الهی و در جملة دوم 
شمول علم الهی را اثبات می کنند تبدیل به یک جملةٌ مکرّر 
می‌نمایند؟ 

از این بیانات بخوبی واضح شد که در منطق قرآن مجیدء 
خدای حهان در همه حا حضور دارد و لذا نه می‌توان «تردّد و 
رفت وآمد» برای او در نظر گرفت و نه می توان ذات اقدس وی را 
مستقربر عرش دانست بطور یکه سای رآمکنه را ازاحاطهٌ ذات ُعلی و 
ابّل حق, خالی شمرد و |ستبلای خداوند بر عرش هرگز منافات با 
حضور او در همه جا و احاطهٌ وی بر همة اشیاء ندارد جنانکه گذشت. 

در اینجا ممکن است برای خوانندگان کنجکاو این پرسش 
پیش آید که ساسا جه لزومی داشته قرآن محید با این قبیل تعبیرات 
مجازی از خداوند متعال سخن گوید وچرا بجای بیان صریح» گاهی 
اشاره و کنایه و گاه, محاز و استعاره را در کلام خود بکار برده است؟ 


در پاسخ اين سئوال باید بگویم که قرآن کر یم بز بان عرب 
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نازل شده و صنایع لفظی در ز بان عرب شیوع کامل دارد و سخنی که 
خالی از این صنایع باشد از لطافتِ بیان و ظرافتِ تعبیر خالی میماند 
زیرا این صنایع به ز یبائی ز بان می افزاید و انرا می اراید و شاعراد و 
سخنوران و نکته‌سنجان عرب همواره کسانی بودند که از این تعابیر 
آگاهی داشتند و آنها را در گفتار خود بکار می بردند و قرآن کر یم را 
که در اوج بلاغت بز بان اين قوم نازل شده سزاوار نبود تا از این صنایع 
خالی باشد بویژه که قرآن, مخالفین خود را بمبارزه طلبیده و به 
اصطلاح, تَحلای فرموده است با وجود این چگونه می شود که تمام 
آرایشها و ز یبائیهای سخن را نادیده بگیرد؟ بجای این توقع از قران 
شر یف, ما که به شرف دخول در اسلام مُفتخر هستیم باید از خود 
توقع داشته باشیم که با ز بان و اصطلاحات عرب عمیقاً آشنا شو یم تا 
معنای آیات الهی و مفاهیم احادیث نبوی (ص) را بخوبی در یابیم و 
محاز را از حقیقت فرق گذار یم و کنایه را از تصر یح جدا کنیم و 
اصطلاح را از غیر اصطلاح تمیز دهیم و مانند کاتب حجاج بن 
بوسف تقفی ۲۲ نباشیم که چون حخاج به او فرمان داد تا به شاعره ای 
بنام خنساء جایزه‌ای بدهد گمان کرد که باید ز بان شاعر را قطع 


4 حخاج از امرائی بوده که به سم کی شهره اند, وی در زمان عبدالملک 

مروان خليفة آموی میز یست. عبدالملک او را به [مارت حجاز گماشت سپس حکومت 
۳ ی 5 ِ ۱ 

عراق را بعهده گرفت و در قساوت و خونر یزی عجیب بود, مرگ وی را در سال ٩5‏ 


هحری نوشته اند. 





۵۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 





کند! بهتر است این داستان را با فوائدی که در بر دارد و به بحث ما 
ارتباط پیدا می کند از قول ابوالفرج ابن جوزی بخوانیم: ابن جوزی 
در کتاب صَیْد الخاطر می نو یسد: 

عَجبّت من فرام دون العلم ومیل ال القشبية 
تَحنلهم ال حادیت قلی ظواهرها؛ فلز هم آمروها کما جاءعت 
لوا ال من أمرّما جاء من غیر آغتراض ولا تعرض» فماقال شا 
لا له ولا له ولکن اقواماً فضرت عَونْهم رت ال حمل الکلام 
علی غرٍ طاجره نو تعطیل و آزفهموا یه ال وا هذا و 
ماهم | له بمثابة قوا فول الحجیح لکاتبه وقد مَدَخته الخنساافقالت: 
زذا هبظ الحَجام ارضاً مر یضة 
آفصی دائْها فشفاها! الخ 

ما انم القصيدء قال لکانبه: اقظع لسانها! 

فجاء ذالك الکاتبٍ المعقّل بالموسی ! فقاّت له و بُلك! 
نما قال أجْزن لها العَطاء نم ذهَبّت ای الحَجَاح فقالت کاد 
واللهیَفَْعٌ یفولی!... 

یعنی : « از اقوامی در شگفتم که ادعای علم می کنند و در 
عین حال» با حمل اخافیتظ طاهر آنها سیر تیه گرایشن 
دارند! و اگر ایشان احادیث مزبور را بهمان صورتی که آمده اند 
وامی گذاشتند از عطر ایمن می شدند ز یرا هر کس بخواهد آثاری را 


که رسیده بدون خرده گیری و مخالفت بحال خود بگذارد, نه حیزی 
بدفاع از آنها میگوید نه سخنی بر ضة آنها می سراید! اقا دسته‌ای که 
دا انشا هه اند کم بو تازیتا ابت نط رصان رسنی که اگر کلام تن 
ظاهر آن حمل نکنند اینکار نوعی تعطیل محسوب می شود! و اگر 
وسعت لغت را فهمیده بودند جنین گمان نمی کردند و حال ایشان بآن 
میماند که حجاج بن یوسف را زنی شاعره بنام خنساء در شعر خود 
مدح 3 و کت 


حخاج جون بر سرزمینی بیما, فرود اید درپی ر يشهٌ دردش 


چون خنساء قصیده را تمام کرد. حجاج به کاتب خود گفت: 
ز بانش را قطع کن! 

منشی بیخبر با تیغ ود نوی تساه آمد! ساء گفست: 
وای بر توا مقصود ححاج این بود که بخشش فراوان باو بکن! آنگاه 
بجانب حجاج رفت و گفت بخدا سوگند که چیزی نمانده بود ( کاتب 
زباد نفهمت!) ز بانم را ببرد! » ۱ 

چنانکه ملاحظه می کنید (قطع لسان) غیر از معنای ظاهری, 
دارای معنائی کنائی نیز هست که بتناسب موقع و مقام باید آنرا 
تشخیص داد و منشی جاهل حخاج, از درک آن عاحز مانده و به ظاهر 
سخن پرداخته بود! با اینکه از سوی حجاج مأمور شد تا «صله» 


بپردازد! 
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ابن جوزی گفتار شیر ین خود را اینگونه ادامه میدهد: 

واعجبا کلّ العَجب! من راو لم یَفهَمْ!؟ ایس فی 
الحدیثِ الشَحیح اد المَوّت بُذبَم ت الجتّ والتار؟ آولی 
الق (دا تین فی هذاه ضرت لالز عن حفیقه؟ مات 
ند من هم ماهبة الموت. فقال الموث عرض یوج بظلان 
الحیاة فکیف بماث الموث؟ فاذا قیل له فماَصتٌَ بالحدیثِ؟ 
قال هذا ضرب لا باقاقة صووة للم بتلك الصَورة لح فواث 
دك المعنی... واعجباً لکم! صَرْتَمُ عن الموتِ مالایلیق به 
حفظاً لم عم مر حقالق فکیف لمْ بَضرفوا عن الا له القدیم 
مایوجبٍ البية لحلْقه بماقد دل الیل علی تنز بهه عن#؟۲۳ 

یعنی: «حای کمال شکنش است از آن راوی که نفهمیده 
جه روایت می کند؟ آیا در حدیث صحیح نیامده است که مرگ را 
میان بهشت و دوزخ ذبح می کنند؟ مگر نه اینکه جون در اینباره از 
عقل نظر بخواهند موضوعرا از دبح منصرف می نماید و می گوید: 
مرگ حالتی است که موجب پطلان حیات می گردد. پس چگونه 
ممکن است که مرگ کشته شود؟ و اگر بگویند: پس با حدیث 
مذکور جه میکنی؟ پاسخ میدهد: اين مَْلی است که زده شده و 
صورتی از ذبح مرگ [قامه گشته تا از این صورت حیء آنمعنا که 


(۲۳) - صید الخاض صفح ۱۲۹ 
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««در حهان آحرت مرگ نیست» دانسته شود. عجب از شما است! از 
فررک یر را که متناسب با آن نیست منصرف میساز ید تا دانش 
خود را در بارة حقایق حفظ کنید, جگونه در بارةُ معبود ازلی از اینکار 
خودداری مینمائید؟ و معنائی را که موجب تشبیه خداوند به خلق 
می شود از ظاهر لفظ منصرف نمیساز ید با اینکه دلیل و برهان بر 
تنز به خذافند از ان تا دلالتهم کت 15 
بنا بر آنجه گفته شد نمی توان باستناد آياتیکه موافق «صنایع 
آدبی » بیاناتی دارند و در دلالت آنها میان مسلمین اختلاف شده به 
تشبیه یا تحسیم قائل گردید ز یر اولاً آیات دیگر قرآن کریم از اين 
تعبیرات پرده برمی دارند و نشان می دهند که آیات مز بور محمول به 
معانی حسّی نمی باشند و انیا محکماتی که مورد اختلاف نیستند 
مانع از تشییه ذات احدیّت به انسان یا دیگر اشیاء می شوند و معانی 
متفقٌ علیها حاکم بر مختلف فیها می باشند؟". صورت ثانوی از این 
بیان» علاوه بر ابیکه ما را از حطر تشبیه برکنار میدارد همان راهی 
(۲۶) .- و در حقیقت وظیفٌ ما است که در ابتدا از محکمات قرآنی 
بمعرفت حقتعالی نائل آئیم و به تنزیه و تقدیس خدا از همه نقاص آگاه شویم 
آنگاه در برخورد با واژه‌هائی امثال «بد» و «عین» و نظاثر آنهاه وجوه گونا گون 
معانی اینکلمات را در قرآن جستجو کنیم و مراد حقیقی آبات را از ذکر کلمات 
مز بور در یابیم (و اين قاعده درتمام مباحث اصول معرفت باید در نظر گرفته شود) " 
زیرا یشتر انحراف «مشبّهه » در اثر فقدان آ گاهی‌های اساسی وبنیادی است که 
آ گاهیهای مز بور از تدبر در محکمات قرآن بدست می‌آید. 


1۲ راهی بسوی وحدت اسلامی 

است که انم مسلمین آنرا تآیید کرده‌ند جنانکه در کتاب اصول 
کافی اثر محمدین یعقوب کلینی رازی *منقول و مأئور است که امام 
علی بن موسی الرضا علیه السلام ضمن گفتگوئی با آبوقزه در رد 
تشبیه و تحسیم فرمود: 

کف یج بل (لی الخلی جمیعً خرهم اه جاء من 
عندالله واه ید عومم ٍلی اله بأفر آلله قیقول لا ندرکه الابْصاز 
النعام/ ۱۰۳) و (لابحیطون به علماً - طه/۱۱۰) و (لیّس 
گمثله شین - التوری/۲۵) نم ول ارت بعَیّنی ! وأحظت به 
علْمً! و هو علی ضووة البَر!*۲ 

یعنی: «چگونه می شود که مردی بسوی هم خلقی بیاید و به 
ایشان خبر دهد که از سوی خدا آمده است و بفرمان حق آنها را بسوی 
خدا فرا میخواند و بگوید که: (جشم‌ها خدا را درنمییابند) و (به 


دانش او را احاطه نمی کنند) و (هیچ جیز همانند او نیست) سپس 


(۲۵) - ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی از قدماء و علام شیعة امامبه بشمار 
می رود او را آبوجعفر سلسلی بغدادی نیز خوانده اند ر یاست تلمای شیعه و ففهای امامیه 
در ایام مقتدر (خليفة عباسی) با او بود است علاوه بر کتاب مشهور «الکافی » کتبی 
جود. 

کتاب تفسیر الرّو با و کتاب الردعلی القرامطة و کتاب الرسائل با رسائل 
لام باو نسبت داده‌اند. وفاتش در سال ۳۲۸ یا ۳۲۹ هجری قمری بوده است. 

(۲۰) - الأْصول من الکافی, کتاب التوحید, باث فی ابطال ال يث, حدیث 
شماره ۲. 
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(جنانکه اهل تشبیه اقعا دارند) بگوید که من با چشم خود» خدا را 
دیده‌ام! و به دانش بر او احاطه کرده‌ام! و او بشکل بشر است!» 
بعور يکه از مفاد این حدیث بدست می آید امام, محکمات قرآن را 
فرتجم قرار می دهد و روایات و مشهورات را مبنی بر اينکه پیامبر 
اسلام خداوند را در جهرهٌ بشری دیده! بر آنها عرضه می کند و جون 
موافقت میان ایندودسته وحود ندارد باستناد محکمات قرآن روایات 
را انکار می کند. و نیز در کافی از قول امام صادق علیه السلام آمده 
است؛ 

الم 3 مت السَحیحٌ فی التوحید مار به القرآن 
من صفات آلله عرَوَعْلَ قانف عن آلله تعالی البطلان والتشبية 
فلانفی وا تشبية. .. ول تغذوا القرآن فتضلوا بعدالبیان۲۷ 

یعنی : « بدانکه مذهب صحیح در توحیدء مذهب قرآن است 
که دربارٌ صفات خدای عزوجلّ نازلشده, پس عقیده به بطلان و 
تشبیه را نفی کن که نه می توان خدا را انکار کرد و نه می توان او را 
بچیزی مانند ساخت و از قرآن تجاوز نکنید که پس از بیان قرآن 
گمراه می‌شوید!». 

نکتهای که لازم است فراموش نشود اینستکه تنز یه و تفدیس 
خدایتعالی از اوصاف « آهل تشبیه» البته مورد قبول طوائف مسلمین از 


(۲۷) ب الحزء الوّل» صفحه ۰۰ ( جاپ تهران) ‏ 
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اماميّه و اشعرته و زیدیه و معتزله و [(سماعیلیّه و دیگران است جز 
اينکه برتعی از قدمای هل ستّت و جماعت (نه همه آنها) از معانی 
لغوی الفاظ در بحث از صفات الهی تجاوز نمیکردند (و بعضی از 
آخلاف ایشان هنوز هم تجاوز نمی کنند!) چنانکه گوئی در اینمورد 
محاز و استعاره و کنایه را در قرآن و حدیث حق مداخله نمیدادند و لذا 
گفتارشان علّه‌ای را به توقم افکنده که ایشان در شمار فرق؛ مشبّهه 
هستند امّا بنظر دقیق, اختلافی میان گروه مذ کور با سایر مسلمین در 
تنز به خدایتمالی از صفات خلق نیست جرا که ایندسته در آثار شود به 
(صرار و تا کید تمام گفته اند* هرجند ما دربارهُ صفات خداوند. بایبند 
حفظ ظاهر الفاظ در کتاب و ستّت هستیم ولی بنا بر محکمات قرآن 
مجید» هیجگونه تشم و تصوری دربارهٌ دات و صفات خدایتعالی در 
ذهن نداريی پس در حقیقت این عته فقط به أصل وضع الفاظ در 
بحث از صفات توسّل جسته اند و الفاظ را بر معانی ثانوی و محازی 
حمل نکرده‌اند اما در بیان مصداق این الفاظ با هل تنز یه همراهند و 
با فرقا مشبّهه و مجشمه مخالفت دارند و لذا می‌توان گفت که نزاع 
آنها با سایر موخدین, نزاع لفظی است نه حقیقی. بعنوان نمونه از امام 
مالک بن آنس پیشوای فرقهٌ مالکی آورده‌اند که جون از وی پرسیدند 

(۲۸) - مقصود, آبوعبدالله مالك بن آنس بن مالك بن آبی عامر یکی از بزرگان 
الم اهل ستّت است که جدّ او (أبی عامر) ازصحابة رسولخدا صلی الله عله وآله وسلم 


د مالک ۱ 1 ۳ 2۰ ۳ 3 ی ۲ 1 
بوده, در مذینه میز یسته و در روز کار خود مقام افتاء و امامت یافته است وی آأستاد 
۳۳ 
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این آيةٌ شریفه حه معنا دارد؟ که خداوند فرموده: الرحمنْ علی 
العرش استوی. 

او پاسخ داد: لاسْتواْمَعلومٌ ۷ 
بدعه! 

یعنی مفهوم کلم «استواء» معلوم است و ناشناخته نیست 
لته کور مصاو رات ری کات وی ها کیک 
1 ۳ م2 ۰ ۹ 
استواء حداوند بر عرش » محهول است (یعنی ما هیحگونه صوری از 
آن در ذهن ندار یم) و سئوال از کیفیّت آن نیز بدعت می باشد, 

اصل عبارت امام مالک بطور یکه در محموعة الزسائل 
الکبری اثر ابن تیمیّه آمده چنین نقل شده است: 

مارواهٌ أبوالشیخ الاضفهانی و آبوبکر البیهقی عن بحیی 
بن بحیی فال * کتَاعنة مالك بن لس فحاء رخل فقال : با باعَیّد 
۳ 9۰ ۳ 1 مس ۵ 2 ب 
الله؛ الرخمنٌ علی الْعرّش آشتوی. کف آشتوی؟ فاظرق مالك 
برائه "حتی علاهٌ الرحضاء نم قال: الاستَواءٌ غیرٌ مَجُْود 


شافعی بشمار می ر ود آثر مشهور او «الموطاً» نام دارد و وفاتش را در سال ۹ هحری 
ضیط کرده اند, 


)۲٩(‏ - أظرق رأَه و برأسه: ی حَفضه (سر بز پر افکند). 
(۳۰) - الرحضاء: القرق یل الجلالکثرته (عرق بسیار که از بدن سراز یر 


شود ) . 





1 راهی بسوی وحدت اسلامی 
والکیْف غیرٌ معقول والایمان به واجتٌ والستُوال قنه 
ارال" بل مُیَتدعاً! فمر به أ یخرحَ۲۱ 





ِ 


4 و ما 


بدلور يکه ملاحظه می شود در این روایت» (مام فرقه مالکیّه» 
کلم « استواء» را بمعنای عقلی و یا مجازی آن در اي مورد بحث 
حمل نکرده اما از ورود در ورطهٌ تشبیه و تحسیم نیز اجتناب ورز یده 
است. البته جای سئوال باقی میمان: که اگر از کلمهٌ « استواء» هیچ 
تصوّر یا معنائی در رابطه با خداوند در ذهن نیاید» اين لغت نعوذبالله 
تعالی بدون عنایت به معتاء استغمال شده است و اگر از کار برد کلمة 
مز بور باید معنائی را در نظر گرفت و بخدای رحمن نسبت دادء آن 
معنا کدام است؟ (معنای حسّی که ملازم با تجسیم می‌ شود پس 
معنای عقلی یا محازی را باید پذیرفت) با وحود این امام مالک در 
ماحصل و نتیجةٌ گفتار خود از فرقةٌ مشبّهه دور شده (هرچند بحث 
لفظی در آيٌ کر یمه را حلّ نکرده است) و دیگر ائمه اهل ستت نیز با 
محتمه مخالفت ورز یده اند چنانکه امام احمد بن حنبل ( که عّه‌ای 





(۳۱) - مجموعة الرسائل الکبری (العقيدة الحمویه) اثرابن تیمیّه, چاپ مصر 
صفحه 1۳ . 

(۳۲) - احمد بن حنبل, امام فرقةٌ حنابله و پیشوای هل حدیث بشمار می رود 
وی در بغداد تود یافته و در طلب حدیث به شام ویمن و مصر و حجاز مسافرت کرده است 
احمد ین حنبل شا گرد شافعی بوده و کتاب «المسند» را در حدیث جمع‌آوری کرده 
است وفات او را در سنهةٌ ۲۳۳ هحری نوشته اند. 





۷ حل احتلاف در شوون توحید 





از مشبهه خود را از آتباع وی میشمرند) بنقل از ابن تیمیّه ,۳۳ اهل 
تشبیه را منحرف از حقیقت میدانسته است, و ابن تیميّه در اینباره 
می نو یسد: 

و اّما کانْ الم یَدمُونْ المْبهةٌ کما قال الامامْ 
احمدْبنٌ حنبّل ری الا عنه و (سحق بل راهویه وغیرْهما قالوا: 
لب اذین بقولون بَصَر کبَصری وید گیدی وقدَمْ کقمی "۲ 

یعنی: «پیشینیان, اهل تشبیه را ممت می کردند جذانکه 
احمدین حنبل و اسحق بن راهو یه و دیگران (از راه طعن) می گفتند: 
مشبّهه کسانی هستند که گویند چشم خدا همانند چشم من! و دست 
او جون دست من! و پایش مانند پای من است! (با اينکه هیچ چیز 
مانند خدای سبحان نیست)» 

البته این دسته از علماء مثل امام مالک خواسته اند میان 
حفظ ظواهر الفاظ (در کتاب و ستّت) و همجنین ایات رد تشبیه, 





(۳۳) - شیخ الاسلام, ابوالعبّاس آحمد بن تیمیّه حرانی دمشقی از علمای 
بزرگ اهل سثّت است که نوشته‌ها و آثار او در عالم اسلام گفتگوهای فراوانی ببار آورده 
است و موافقین و مخالفین بسیار دارد کتب و رسائل کثیری از او بحای مانده مانند: 

۰ ی ۰ 5 ۰ ً 0 و ب 1 مرا ۲" ۰ پ 
«منهاج السته النبویه» و «نصيحه اهل الایمان فی الرد علی منطق البونان» و: «بیان 
موافقه صر یح المعقول لصحیح المنقول» ابن تیمیّه در سال ۷۲۸ هجری در زندان دمشق 


وفات یافته است. 


(۳4) - مجموعه الرسائل الکبری (الفصل بین الحق و الباطل) اثر ابن تیمیّه» 


جاپ مصرء صفحدٌ ۰۱۱۵ 


1۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 
جمم کنند چنانکه مذاق ابن تیمیّه و آتباع او همین است*" و اين رأی 
بطور يکه تیم هرجند مشکل الفاظ را در کتاب و ستّت حل 
نمی نماید ولی بهرحال از تشبیه و تجسیم 
خلاصه آنکه اگرجه خداوند متعال ازطر یق آیات خود وجود 


دور اشتتا: 


خویش را بر ما ظاهر فرموده و آثار علم و قدرت و رحمت و حکمت و 
اراده. .. خود را در سراسر جهان هستی نشان داده است ولی حقیقت 
ذات و صفات او بالاتر از انست که بتصور مخلوقات دراید و 
فحکفاش فان کریم بوضوح بر اینمعنا دلالت دارند و بمسلمین در 
شا وحدت ویگانگی می بخشند والحمذ له ر ب العالمین. 
4 4 
در مبحث توحید گاهی اختلاف در شژون ذات مطرح 


۲ ۱ جح ۳ ۳ ۱-2 ارم ۲ 


(۳۵) - اما اينکه ابن بطوطة در «رحلة» خود نوشته است: کنت ادذاك 
۱ بوتشق» فحضر تالجم وٌورای ان تمه )ی اتسن علی من الجایع و 
یذ رهم فکانْ من جُمل کلامه ان قال: لِْ اللة ید اٍلی سماء الذنیا گنز ولی 
هذاء ونر درجه من دَر- ج الْنر! البته ظاهر عبارت 1 منقول از ابن تیمیّه است با قول 
«مشبهه» سازش دارد ولی برطبق تحقیقی که شیخ محمّد بهجت بیطار در کتاب حیاة 
شیخ الاسلام این تیمیه ( صفحهُ ۳٩‏ به بعد) بعمل آورده, این تیمیّه در آنهنگام در قلعهةٌ 
دمشق محبوس بوده است و بنابراین شخص دیگری بر منبر دمشق سخنان مزبور را اظهار 
داشته که این بطوطه اورا با این تیمیّه اشتباه کرده است بخصوص کلام خود ابن تیمیّه که 
درمتن کتاب آوردیم اين شبهه را کاملاً نفی ورد می کند. 


حلّ اختلاف در شوون توحید 








(«وحه» و «بد» و «عین» و آأمال اینها» به ذات آأعلای حقق حه معنا 
می دهد؟ و گاهی اختلاف درآفعال الهی بمیان می آید یعنی از این 
موضوع گفتگو می شود که آیا حقتعالی در خلق و |حیاء و ابقاء و 
روزی دادن و حز اینها معفرّد است با دبگران نی می‌توانند عهده‌دار 
چنین افعالی در نظام هستی باشند؟ 

اهل تحقیق از مسلمین به تفرّد حقتعالی در امور مذ کور عقیده 
دارند اقا جمعی دیگی: برخی از بندگان خدا (جون انبیاء و اولیاء 
علیهم السلام) را بر اين امور توانا پنداشته اند و به دخالت ایشان در 
نظام تکو ین تصر یح کرده‌اند. از اینگروه می‌توان طائفهٌ شُیِخیّه را نام 
برد که از عُلاة شیعه امامیّه بشمار میروند جنانکه بنیانگذار فرقه, یعنی 
شیخ احمد حسائی در کتاب شرح ال يارة در اینمقام می نو یسد: 


الحاصل اد کلّشيني بَلتجا ایهم رای الئْمة 
علیهم السلام) من جهة قفره وتف عواخ الائلین اه 
هم فی خلق اورزق اوعياة اسات وینهُمْ فی توَغدآی و . 


)۳٩( ۱‏ - شیخ احمد بن زین الدین احسائی در سال ۱۱۳۱ هحری قمری در 
« آخساء» از توابع بحرین, تولد یافته و درس ۷4 سالگی (۱۲۰۵ هحری) در مکّه وفات 
کرده است, شیخ به ایران سفر کرد و مورد استقبال حکومت ایران قرار گرفت و مکتبی را 
که به «(شیخیّه » مشهور شد بنیان نهاد, پیروان او در ایران, در ناحيهٌ « کرمان» و تبر یز و 
۳ 2 ۰۰ و و ۰ ۳3 ۱ ۱ 
نواحی دیگر زندگی می کنند و آثاری از وی بجای مانده که از آن میان شرح بر زیارت 
حامعه کبیره و شرح بز کتاب مشاغر اثر صدرالدین شیرازی فیلسوف دوران صفویه, 
شهرت دارد. 


.۷ راهی بسوی وحدت اسلامی 





نم فی بقاء و جفظد. وینهم فی طلب و زجاي و یم فی 
آشيجارة ووقاع الی یر ذلك عقلی خشب خشب آنتعداداتهم ۳۷ 
یعنی: «حاصل اینکه هر جیزی از حهت فقری که دارد 
بسوی ایشان (امامان شیعه‌ع) پناه میبرد و نیازمندنهای 
درعواست کنندگان بسوی امامان گوناگون است» برعی در 
آفر یده شدن, یا در روزی خوردن, یا در زندگی کرد یا در مرگ به 
ایشان محتاج اند. و دسته‌ای دیگر در روئیدن و غذاء به آنها نیاز دارند, 
و گروهی دیگر در باقی بودن و محفوظ ماندن, دست حاجت بسوی 
امامان دراز کرده‌اند و بعضی در خواستن و امیدداشتن, و برخی در 
پناه‌ جستن و مصونیت و غیر اينها هرکدام بر حسب قابلیت های 
خحویش بایشان نیاز دارند» ! 
قرنها پیش از فرقة شیخیه, برعی از هل عرفان و مشایخ 
صوفیان سخنانی درباره؛ٌ انسان کامل و شرح مقامات او اظهار 
داشته‌اند که باحتمال قوی منشاء اندیشه‌های کسانی چون شیخ احمد 
احسائی گردیده است. از جمله قیصری"" ضمن شرح بر کتاب 
فضّوصض الحکم در اين زمینه می نو یسد: 
۰.7 (۳۷)-شرح زارت چاپ سنگی, یل عبارت وکا اللد. 
(۳۸) - مقصود. داودین محمد بن محمد رومی فیصری شارح معروف کتاب 
«فصوص الحکم» می‌باشد. متن اینکتابرا عارف مشهور قرن هفتم هجری. یعنی 


آبوعبدالله محمد بن علی حاتمی طائی مشهور به ابن عربی (متولد در سال ۰ و متوفی 
در ۲۳۸ هحری) نوشته است. 





حل اختلاف در شوود توحید ۷۱ 





آفر یدگان شود را بواسطة انسان کامل حفظ می کند» سپس توضیح 
میدهد که این حفاظت حگونه است و مخلوقات ازجه جهت به انسان 
کامل نیازمندند؟ و در اینباره می گو ید: 

و حفْظه للعالم عبارةٌ عن اقاء ضوّر آنواع الموجوداتِ 
علی ماخلقث علیّْهاء المُوجب لابقاء گمالا تها وآثارها 
باستمداده من الخق. 

یعنی : « حفظ ونگاهداری انسان کامل ازعالم عبارتست از 
دوام بخشیدن به صورتهای انواع موجودات بهمان گونه که آفر یده 
شده‌اند بطور یکه موحب |بقاء و پایداری کمالات و آثار آنها باشد و 
اینکار با استمدادٍ انسان کامل از حقتعالی انجام می‌پذیرد.» 


بت وم 
آنگاه نحوه و شکل این استمداد و |بقاء را بدینصورت توضیح 


رذالعی شا بتجتی بیرآة قلب ها الکابلِ فیعکس 
ناژ من له ای العالم فیکون باب وضو دك القتض لها 
قمادام هدّا آلانسانٌ مومجوداً فی العالم یکوک مَحفوظاً بوجوده و 
تصرفه فی عواییه او ولسَفلة فلایجیر آحذ من حقایّق 
العالم و آژواجها علی قح الْحزائن الالهّه ولصرف فیها الا باذن 
هذا الکامل لاه هُوصاحبٍ الاسم آلاغظم الی بهبربّی العالمْ 


۷۲ راهی بسوی وحدت اسلامی 

م سا و و ۳ 1 ۳ حسو 2 9 ۰ ۳ 
کل فلایَخرم من الباطن اٍلی ار من و ال 
بخکیه ولاید خل من الظاهرفی الباطن شینیْ الا بأفرو.۲۱ 

یعنی : «ز یرا که حقتعالی بر این قلب این انسان کامل 
تجلی می کند پس آنوار الهی از قلب او به سراسر عالم منعکس 
می گردد و عالم در اثر وصول آن فیض باقی میماند و تا زمانیکه انسان 
کامل در این عالم موحود اشنع حهان بوحود او و سب تصرفات وی 
در تمام عوالم از برتر ین تا یست‌تر ین مراتب» محفوظ میماند درنتیحه 
هیچیک از حقایق اين عالم و ارواح آن بر گشودن خزائن خداوندی و 
تصرف در آنها دسترسی پیدا نمی کنند مگر به (ذن انسان کامل ز یرا 
که او صاحب اسم أعظم می باشد که سراسر عالم تحت تربیت این 
اسم قرار دارد و لذا هیچ معنائی در میان معانی از باطن عالم به ظاهر 
آن بروز و ظهور نمی کند مگر بحکم این انسان کامل و نیز از ظاهر به 
باطن نمی رسد حز بفرمان او» . 

با این اوصاف خیلی ساده است که تصور شود حنین انسان 
کاملی قدرت بر زنده کردن مُردگان و میراندن أحیاء و امثال این امور 
دارد جنانکه قیصری می نو یسد: 

اس وم ۳ و م۳ مد و ۳ 5 

من علاماتِ الکامل البق علی الاخیاء والاماته وأمنالهما "۲ 





(۳۹) - شرح فصوص الحکم قیصری, چاپ سنگی . صفه ۰۷۳۷۲ 
) ۰) س شرح فصوص الحکم . صفحه 4 ۰۷ 


حلّ احتلاف در شوون توحید ۷۳ 

یعنی: «شیخ ما (ابن عربی) - که خدا از او خشنود باد - 
در کتاب «مفتاح» آشکارا گفته که از نشانه‌های انسان کامل 
آنستکه او بر زنده کردن مردگان و میراندن زندگان و آمثال این امور 
توانانی دارد.» 

و شبیه این تعبیر در دیگر آثار صوفیّه فراوان دیده می شود که 
در حق انسان کامل و قدرت او برخلق و احیاء و اماته و غیر اینهاء 
چنان می‌پندارند که بقول گیلانی صاحب کتاب: الانسانُ الکامل" 
را الاواخر الاو 

0 م ان تصرف فی الاشیاء ء لاعن آنصاف ولاغن لد ولاعن 
آسم ولا غن ونم بل کما بتصرّف اخذنا فی کلامه و اکُله 
وسر یه ۳۱! 

۱ یعنی: «تضرف انسان کامل در اشیاء عالم نه از طریق 
اتصاف است و نه از راه آسباب و افزار می باشد و نه از مجرای اسم و 
رسم صورت می پذیرد بلکه جنان در اشیاء تصرّف می کند که یکتن از 
ماء در کلام و خوردن و آشامیدن خود متصرّف هستیم!» 

و عحب اینکه ملاحظه می شود این تعبیرات بتدر یج از 
صوفیان به فلاسفه نیز سرایت کرده و در کتب آنها منعکس گردیده 
اه فیلسوفان» اهل استدلال و برهانند و این امور, برهانی 


و صفحه ۰.4۸ 





۷ زاهی نوی وفحلت. اسلامی 
نیستند و درضمن تجر بة قطعی نیز ثابت نشده‌اند گواه ما بیاناتی است 
که شیخ الرئیس آبوعلی سینا در «نمط عاشر» از کتاب الاشارات و 
التنبیهات آورده و در آنجا امور غر یبه ای را که در عالم واقع می شوند 
مانند معحزات و کرامات همه را نتبحةٌ هیئّت نفسانی شمرده است و 





در واقع آنها را با سحر و حادو از حیث انتساب به نقس انسان» 
ان و موز ال نیش فی عا الظَبیعة من مبادی 


آخذها اه الفسانهُ الم کورة. 
و انیها خواصٌ لاسام امن مثل جذب مغناطیس 
لنخدید بت ت 

و لها فوی سماوئّه بینها و بینْ 7 ِِ ارض 


مخصوصة بات وضعیة. . فعلهٌ انعالِ 


۰ 
س 
گ 


حدوتٌ آار غريبة. 
والسحرّمن قبیل القشم لوب المعجزاثٌ والکرامات. 
والیرنجات من قبیل القسم الثانی. 
والظیشمات من قبیل الم الثالِث:؟ 
یعنی : « امور غر یبه در جهان طبیعت از سه مبدء برمیخیزند. 


(1۲) - الاشارات و التنبیهات, جاپ دانشگاه تهران, صفحٌ ۰۱۶۹ 





حلّ اختلاف در شوون توحید ۷۵ 





مبدء آول. شکل و حالت مخصوصی است که برای نفس 
انسان پدید می آید و پیش از این ذکر آن گذشت. 

مبدء دوم خواص اجسام عنصری است مانند اینکه 
مفناطیس, آهن را با نیروی مخصوص خود جذب می کند. 

مبدء سوم نیروهای آستمانی است که میان آنها و ترکیبات 
اجسام خاص زمینی ( که در وضع و شکل معیّن می‌باشند) فعل یا 
انفعال نرقرارمی گردد وآثارغر یب و کم نظیری درپی این اوضاع پدید 
می آیند. جادی از قسم اوّل است (یعنی مبدء نفسانی دارد) بلکه 
معجزات و کرامات از همین قسم اند! و نیر نجات یا نیرنگها (مرادف 
باجیّل که سابقاً به مکانیک عملی می گفتند) از قبیل قسم دوم 
شمرده می شوند. 

و طلسمات از قبیل قسم سوم می باشند. » 

پس از ابن سیناء حکمای دیگری نیز ظاهراً به تبعیّت از او 
همین تفسیر را برای معجزات پذیرفته اند که ذکر نام و اقوال همه آنها 
بطول می انجامد. 

اين رأی چون به محکمات قرآن کر یم عرضه شود و با میزان 
الهی و فرقان حقء سنجیده گردد بوضوح معلوم خواهد شد که دور از 
صواب و عین غلوو خیال گرائی است ز یرا: 

ولا آنچه شیخیه و عرفاء در بارةائمه (ع) و آقطاب گفته اند 
که ه رگونه رحمت و فیضی از سوی آنها به خلق می رسد و ایشان 


۷۹ راهی سوی وحدت اسلامی 
تاسطه اهال وروی کمالات وود تیگرآن :هت با انجه دز فران 
کر یم ار احوال انبیاء عظام علیهم السلام امده مخالفت دارد ازحمله 
آنکه در قران مجید میخوانيم بونس نبی علیه السلام بفرمان خدا قوم 
خود را بسوی حق دعوت نمود» آنها دعوت وی را احابت نکردند آنگاه 
یونس (ع) ایشانرا از عذاب موعود بیم داد و خود از میانشان بیرود 
رفت ولی آنان در غیاب یونس(ع) ایمان آوردند و بسوی حقتعالی 
التجاء نمودند و درنتیجه, عذاب از ایشان مرتفع و زائل گردید جنانکه 
میفرماید: 
مب تا اکتا عم عذاب اي فی 
ی 2 ۱ 
الحيوة الدنیا و متعناهم (لی حین ۲۳ (یونس/۸٩)‏ 
اقا یونس علیه السلام چون از این واقعه آ گاه شد بجای آنکه 
شادمانه بسوی فوم خو یش با زگردد ملول گشته و رهسپار در یا کت و 
بجرم این کان ی در کام نهنگ افتاد! 
و اد پوشسن لَمنَ المرسلین» اد البق الی الفلك و المشحودء 
فساهم فکان من المُدحضین. فالَْمَةٌ الخوت و 
(1۳) - قوم یونس زمانیکه ایمان آوردند عذاب خوارکننده را در زندگی دنیا از 
آنان برطرف ساختیم و آنها را تا متی بهره‌مند از نعمت کردیم. 
(46) - همانا یونس از فرستادگان (ما) بود, جون بسوی آن کشتی پر از 
سرنشین گر یخت, آنگاه ( که در یا طوفانی گشت) قرعه زدند و از کسانی بود که قرعه 


باو اصابت کرد (و در در یا افکنده شد) پس او را نهنگ در یا بلعید و ملامتگر خویش 


نود , 


حلّ اختلاف در شوون توحید ۷۷ 





(الضافات/۱۲۹ تا ۱۳۲) 

اینک حای دارد که پپرسیم پیامبری جون یونس )ع( که در 
زمان خود قطب الاْطاب شمرده می شد حگونه می‌توانست مجرای 
زیت دا پر هه صلی ناش فر حالیکه ود در‌غذاب و قیر آلیی 
بسر می برد و در زندان حق می گذرانید؟ آیا فاقد چیزی می تواند مُعطیٍ 
آن باشد؟ 

بعلاوه می‌پرسیم: قوم مشرک یونس (ع) بدون التجاء باو 
چگونه نجات یافتند؟ و در حالیکه یونس علیه السلام در رنج و عذاب 
بود جه شد که آنها در رحمت و نعمت بسر می بردند؟ 

قران کریم این ماحرا را آورده تا ما بدانیم رحمت الهیّه» 
بسیار وسیعتر از آنستکه همواره در مجرای خاضی محدود باشد و 
رخمتی ویعّت کل شیّي (الأعراف/۱۵۰) 

تانتا اثبباهو ائمه و اولیاء و اقطاب همگی محاط در این 
جهان بودند و از مواد این عالم بهره می بردند و در بقاء و تکامل مادّی و 
معنوی خود به پدیده‌های گیتی نیازمند بودند و اگر اینجهان, فیض 
وجود از طریق آنها می گرفت و آنها مجاری فیض عالم بودند لازم 
می‌آمد که ایشان محیط بر عالم بوده و مستغنی از موجودات باشند 
چنانکه همین معنا را قرآن کر یم در رد مسیحیان آورده و بانها هشد ار 


میدشد. 





۷۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 
قا المسیخ بن مریم لا رسول فد خلث من بل ال و 
مه صدَبقه کانابا کلان الظعام (المائدة/۷۵) 
یعنی: «مسیح پسر مریم فرستاده‌ای بیش نبود که پیش از 
اوفرستاد کانی گذشتیدومادرش زنس بسا زراس‌کویود هر دا 
میخوردند ( به موادّ این عالم برای بقَاء خود نیازمند بودند)» 
ثالثا از فران کر یم بروشنی فهمیده می شود که در بسیاری از 
موارد, انبیاء علیه السلام حقایق اشیاء را نمی شناختند و بر آنها احاطة 
علمی نداشتند چنانکه در داستان ابراهیم علیه الّلام آمده که چون 
فرشتگان بصورت افراد بشر بنزد وی آمدند آنها را نشناحت و برسم 
میهمان‌نوازی برای ایشان غذا مهیّا نمود: 
۰ * وو8 وی اب مگب ۳۳ 
و لقد جاءت سنا ابراهیم بالْبُشری قالوا مَلاماً قال سَلامٌ 
فمالی ان جاء بجلي عنیه فلا رتیل له نکزهم و 
وج ینهم قالا لاتخف نا نا لی قَْم لوط۲۹ ( هود/ 1٩‏ و 
۷۰ 
و همچنین لوط نبی علیه السلام مأمور ین حق را نشناخت و 
از سوهءقصد قوم بدکار خویش بر آنها سخت هراسید تا آنکه باو 
(4۵) - رسولان ما با خبر خوش بسوی ابراهیم آمدند سلامی گفتند: گفت سلام 
(بر شما باد) پس چیزی نگذشت که گوساله ای بر یان آورد. همینکه دید ایشان دست به 


و ۰ ۰۰ ۰ ‌ 5 ۳۳ 
ان گوساله نمی زنند ناپسندشان شمرد و ترس آنها را بدل گرفت گفتند نترس که ما بسوی 
قوم لوط فرستاده شده‌ایم. 





حلّ اختلاف در شوون توحید ۷۹ 
گفتند: ای لوط ما فرستاد گان خدای تو هستیم و برای تعذیب این 
و فاسد آمده ایم جنانکه میفرماید: 

ولما حاءت رسلنا لوطاً سی بهم وضاق بهم ذرعا و قال 
هدا یوم عصیب ۲۶ ( هود/ ۷۷) 

تا آنحا که میقرماید: 

۳۷ و قوف سر و ِ زا ۶ طَ ۰" ۱۵ 

قالوا بالوط نا رل رَك آن بصلوا الیث فأسرباهیك بقظع 
من الیل ولابلَهت منکم اد لا آفر نك له مُصیبها ما أصابهم 
مهم الصبح لیس الَبحْ ریب ۲؟ (هود/ ۸۱) 

و نیز دربارٌ سلیمائ نبی علیه السلام میخوانيم که از غیت 
هدهد (پرندهٌ مخصوص خود) بی اطلاع بود و نمی دانست که بکجا 
رفته و 5 دفنت: 

مالی لاآزی امد ام کان من الغانبین 
(التمل/۲۰) 


(43) - و چون فرستادگان ما بسوی لوط آمدند پر یشان‌خاطر و دلتنگ شد و 





گفت امروز, روز سختی است. 

(4۷) - گفتند ای لوط ما فرستاد گان خدای توهستیم آنها ه رگز بتو دسترسی 
پیدا نخواهند کرد خانوادهٌ خود را در بخشی از شب حرکت بده و هیجکس از شما برنگردد 
(یا التفات نکند) و جز زنت (همه را حرکت ده) که آنجه به قوم تو میرسد به زنت نیز 
خواهد رسید و موعد ایشان صبح می‌باشد ایا صبح نزدیک نیست؟ 

(4۸) - مرا چه می‌شود که هدهد را نمی‌بینم؟ (من او را نمی‌بينم) یا از 
غابین می باشد؟ 


۸۰ حلّ اختلاف در شوون توحید 

تا آنکه پرندهٌ مخصوص سلیمان آمد و با خود خبری آورد که 
سلیمان علیه السلام از آن بی اطلاع بود جنانکه میفرماید: 

فقال احقث بمالم حظ بو وحتّك ین باقن ۲ 
(التمل/ ۲۲) 

و سلیمان علیه السلام تا تحقیق کافی نکرد, سخن او را ( که 
درست بود) باور ننمود! 

قاد مَتنفر اضدفت ام هنت من الکاذبین"ه 
(التمل / ۲۷) 

و آیاتیکه در اين زمینه آمده‌اند و از عدم احاطٌ انبیاء 
علیهم السلام بر جوانب عالم خبر میدهند بسیارند و همة آنها دلالت 
دارند بر آنکه فیض هستی از مجرای نفوس انبیاء (ع) بموجودات 
ت۳۹ نمیرسد چه در اینصورت لازم می آمد که انبیاء (ع) از احوال 
موجودات عالم کاملاً باخبر باشند. 

رابعاً از حلال آیات شر يفة قرآن بوضوح استفاده می شود که 
اف و ۳ 
نمی شده بلکه به ذن تکوینی و آمر الهی (ولی ب بنفع پیامبران و 

)4٩(‏ - (هدهد) گفت بچیزی آ گاهی و احاطه یافته ام که توبر آن احاطه پیدا 
نکرده‌ای و از شهر سب با خبر قطعی بسوی ت ‏ آمده‌ام. 


) ۶۰) - (سلیمان) گفت: در کار تو خواهم نگر یست که آیا راست گفتی يا از 
دروغ گویان بودی؟ 





حلّ اختلاف در شوون توحید ۸۱ 
7 آنها) وقوع می‌یافته است جنانکه در بارةٌ ابراهیم خلیل 
علیه السلام م میخوانيم که از حقتعالی درحواست نمود تا تا براء ی اطمینال 
قلب وی نشان دهد کف فرن کاق را حگونه رنده می کرر؟ 
۱ ۳ یک ۰ سس مت گ. ۳ 4 ‌ ِ .1 9 سم 
و اذفال [ثراهيم رب ارنی کیّف نخیی الموتی قال اولم 
تمه وی عا راص عاعت ت ان ند 
نون قالَ بلی ولکن لیظَینَقبی ۱* (البتره/ ۲-۰) 
ره ن] در ای ی 
و ییداست به ا در خود براهیم (ع) بر خلق و احیاء مرد ‌ِ 
توانا بود بی شک دربارهُ خدای متعال نیز در بالاترین درحه از 
اطمینابِ قلب قرار داشت و این درخواست را از حضرت حق- حلّ 
3 1 
عزاس نمی نمود . وِ نیز در بارة موسی علیه السلام میخوانيم که از 
ی 7 ۱ ی 
ندنل سدلب عصای حود به افی برر دی دجار وحسشت گردید و 
کت تا یر کلام ال تین وا سین که باو فرمان می دهد: «انترس! 


ممم 
یفن با هرا تن که تا به شکا ل نخستین بازش می گردانیم!» 


فلمّا رآها تَهتر | کانها جات ول مُذبرا وم بمب یا موسی 
۹۶ 0 ۵ ۵ 
اقبل ولا تخف ۵۳ (القصص /۳۱) 

7 اس نز 0 

خد‌ها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی "۵ (طه/ ۲۱) 

(۵۱) - حون اد براهیم گفت: ای خدای + من نشانم ده که مرد گان را حگونه زنده 
میکنی ؟ (خدا) گفت آیا یماد یاوردی ی؟ ابراهیم گفت جرا لیکن برای اينکه قلبم 
مطمّن شود 

(۵۲) - وقتی (موسی ) آنرا دید که حرکت می کند گوئی ماری است! پشت 
1 تشک ونر ای موسر _ بش ن بیا و نترس! 

سته از آبموشی) انا بو وا نعرس ما آنرا بصورت نخستین برخواهیم 
گرداند. 








۸۲ راهی بسوی وحدت اسلامی 
واضحستکه اگر این امر غر یب بقوت اراده و هیئت نفسانی 


۰ ج 0 2 
از موسی علیه السلام سر زده بود از ان نمی گر بخت و نمی هراسید! و 





دربارٌ عیسی علیه‌السلام در مصحف مجید می‌بینیم که تمام 
معحزات او مقیّد و مشروط به |ٍذن اه ذ کر شده اند جنانکه از قول وی 
میفرماید: 

ی ان" لکم من الظین کََة الطیرفمخْ فیه فیکون 
یر باذن الله 

وا ال کمة ابص باذن الله 

و احی الْموتی باذن لد ( آل عمران/ )4٩‏ 

و معلوم است که «اٍذن الهی» در معحزات انبیاء (ع)) 
هیئت نفسانی و اراد شخصی آنها نیست بلکه امر خارجی و فرمانٍ 
تکو يني الهی است که با تقاضای پیامبران, موافقت نشان می دهد. 
همانطور که قران محید, مولود نفس و تراوش روح خاتم پیاهبران 
( صلی الله علیه واله وسلّم) نمی باشد بلکه کلام الهی است که بر آن 
نفس پاک نازل شده و معجزهْ باقیة آنحضرت شمرده می شود. که اگر 
«اذن خداوند» عبارت از قدرت اراده انبیاء علیهم السلام بود محمد 
آخر ین رسول خدا (صلوات الله وسلامه علیه وآله) که در قزت نفس 





(۵6) -_ من از گل برای شما چون شکل پرنده میسازم و در آن میدمم سپس به 
اذن دا پرنده ای می شود و کون ماهززاد و کش زا که پیکرش لکفرویش عارده به ادن 


خدا بهبود می بخشم و رده را به اذن خدا زنده می کنم. 


حلّ اختلاف در شوون توحید ۸۳ 





و عظمت اراده, مرتبه ای بس والاداشت مأمور نمی گردید تا قدرت بر 
اظهار معجزات را بکلی از خود نفی کند و آنها را مستقیماً به اراده 
حقتعالی نسبت دهد. چنانکه در تنز یل عز یز میخوانيم: 
ما عندی ما تسْتَغجلون بی ذ لحم ال لیلههه 
( الأنعام/ ۵۷) 
قل و ال عندی ماستفجلون به لَفضی الامْز بیْنی 7 
سس بر 
بیتکم ۶* ( الکنعام/۵۸) 
مرگ ً 
وقالوا آزلالزل له آباك من رَبّه فل ما الاباث عندالله 
و اّما 1 تذیر هی بن ۳ ( المتکیوت/ ۵۰( 
پس» اينکه گمان رفته انبیاء (ص) و ائمه (ع) یا أقطاب» 
خزانه دار خداوندی شتا و مجاري فیض تکوینی او در عالم هستی 
می‌باشند درست نیست و قران مجید و کلام ریّانی این اّعا را 
تکذیب می کند حنانکه میفرماید: 
قل لا اقول لک عندی زان اله** (انعام/ ۵۰) 
(۵۵) - نرد من آن ( خوارق عادات و عذابی که) با شتاب می خواهید نیست» 
فرمان تنها از آن خدا است. 
خاتمه یافته بود (یعنی به قدرت فائقه شما را تعذیب و هلاک می کردم). 
(۵۷) تب کقفو ای او ابا ( کرت 6 ازسیعن دا تارل ی یکی 


این نسبت: که ایانت نرد خدا است و من تنها بیم‌دهندة آشکار هستم. 
(۵۸) - بگو(ای محمد ص) که بشما نمی گویم خزائن الهی نزد من است. 


۸ راهی نسوی وحدت اسلامی 

اما خحود انمهةً با ۰ حدل 
خویش بشدّت تکذیب و رد ِ## و فدرت بر خلق, و ایجاد. و 
احیای و امثال این امور را خاص خداوند تعالی دانسته اند بنابراین؛ 
آنجه که در بارة تفسیر کرامات منسوب بایشان نقل می گردد از باب 
(«تفسیر بما لابرْضی صاحبهُ » شمرد + می شود! حنانکه محمد بن 
آورده ات 

عن زرارة آنه قال قلث للضادق علیه المَلامٌ اد رخلاً من 
ود عبدالله بي سول بالویض ققالٌ علیه السلام: 
ماالتفویض؟ فلت یقول اد اللة عَرَوحَلٌ خلق مُحمّداً (ص) و 
علیاً رع) نم فوّض الافر الیهما فخلقا و رَزقا و ییا و امانا فقال 
علیه السلام : دب عدوالله |ٍذا رجَغت البّه فافرغ علیّه اي التی 
فی سورة الرغد: ام جعلوالله شرکاء خلفوا کخلقه فتنابة الخلق" 
هم ل الل خالق کُن شيّي و هوالواجد القهاژفانصَرفت |لی 
الرمل ابر بما قال الصادق" (ع) کالما ان حجرآ فقال 


(۵۹ - الم ال لحجر بمعنای آز نست که او را در مناظره سا کت کرد (أسکته فی 
الخصام ) . 





حلّ اختلاف در شوون توحید ۸۵ 

وکانما خرس ۶ 

یعنی: « از رُرارة بن غّن روایت شده شده که گفت به امام 
آبوعبدالله صادق علیه السلام گفتم مردی از فرزندان عبدالله سبا قائل 
به تفویض است! امام گفت: تفویض چیست؟ گفتم: او میگوید 
که خدای بزرگ» محمّد (ص) و علی (ع) را آفر ید سپس امور عالم 
را بآنها سپرد و ایشان خلق کردند و روزی دادند و زنده کردند و 
میراندند! امام علیه‌السّلام فرمود: دشمن خدا دروغ گفت! چون 
بجانب او با زگشتی آیه ای را که در سور رعد آمده بر وی بخوان که 
میفرماید: آیا برای خدا شرکائی قرار داده‌اند که مانند حلق خداء 
مخلوقاتی را آفریده‌اند؟ پس کار خلق برایشان مشتبه شده (و 
نمی دانند که مخلوق خدا کدام, و آفر یدة دیگران کدامست؟) بگو 
(ای محمّد ص) خدا: آفر یدگار همه جیز است و اویکتا خدای عالم 
و بر همه چیز غالب و حاکم است. (زراره گوید) من بسوی آنمرد 
برکفتم و از آنجه امام صادق (ع) گفته بود باو خبر دادم» گوثی که 
پاره‌سنگی دردهانش نهادم! (چون کسی که لال باشد از سخن گفتن 
ناتوان ماند) » . 

آنجه امام صادق علیه السلام به ار ررارخ آموته از نوع 
بازگشت به محکمات قرآن (أمّالکتاب) شمرده می‌شود و حلّ 





)٩۰(‏ - اعتقادات صدوق, چاپ سنگی, صفحٌ ۱۰۱ ( بهمراه شرح باب حادی 
عشر آثر فاضل مقداد بطبع رسیده است). 


۸1 راهی بسوی وحدت اسلامی 
احتلاف و دفع شبهه از اینراه می کند و در اینباره آیات متعددّی در 
قرآن مجید آمده که امام (ع) به یکی از آنها استشهاد نموده و برخی از 
آنها بقرار ذیل اند: 
هذا خلق" آلله فارونی ماذا خلق این من .دونه 
( لقمان/۱۱) 
یعنی: « اینست آفر ینش خداء پس بمن نشان دهید کسانیکه 


غیر خدا هستند حه جیز خلق کرده اند؟ » 
۰ و یا ۶ رصن ۳ 2 آیزاه. 
قل من خالق غیر الله یَرقکُم من السّماء وألازض؟ 
( الفاطر/ ۳) 


یعنی: «آیا آفر یننده‌ای جز خدا وجود دارد که از آسمان و 
زمین بشما روزی می رساند؟ » 

اين قبیل آیات که با (ستفهام [نکاری, خالقیّتِ غیرخدا را 
نفی می کنند دلیل روشنی بر رد عقاید لاة می توانند شمرده شوند. 

در اینحا ممکن است کسانی اشکال کنند که پس معنای: 
تبازك له اس الخالقین (المومنون/؛۱) چیست؟ آیا این کلام 
قرآنی, دلیل و گواه بر آن نیست که آفر ینندگان متعددّی وجود دارند؟ 

پاسخ اینست که قرآن مجیدء گاهی از تغیبردادن شکل اشیاء 
به «خلق» تعبیر نموده جنانکه از قول عیسی بن مریم علیهما السلام 
می‌فرماید: آنی الق لکم من الظین که الظیْر (آل عمران/ )4٩‏ 





حل اختلاف در شوون توحید ۷ 
یعنی: «من از گل برای شما مانند شکل پرنده خلق می کنم...» و 
در موضع ایک ایا ید شدن کاخ «رَم» به «خلق» تعبیر می نماید 
و می‌گوید: رم ذاتِ الْعماد» النّی لَمْ یخلق منلها فی البلاد 
(الفجر/۷و۸)یعنی: « کاخ پرستون ارم که مانند آن درشهرها خلق 
نشده بود» بنابراین» از دیدگاه قرآن مجید, هر سازنده و بتائی را 





می‌توان «خالق» شمرد اما خدای متعال «أَحسنْ الخالقین» است 
یعنی هیچکس در مرتبة حقتعالی نمی‌تواند خلاقیت داشته باشد 
بدانصورت که موجودات را از کتم عدم بوحود آورد یا روح و حیات در 
آنها ایجاد کند و از اين قبیل» بنابراین اگر کسانی بای شر يف مز بور 
پتی ۱ (قبا رنه الا آخشن الخالفین) بر فد ره شدای ستتان در 
خالقیّت, تشبّت جویند حجت ایشان نزد پروردگارشان باطل و 


و ء و ه 


منلوبست و بقول قرآن کریم: هم داحضَة عنة رتهم 
( الشوری/۱5) ز یرا اگر کسانی قدرت داشتند مانند خداوند اشیاء و 
موادٌ عالم را حلق کنند در آنصورت حقتعالی « أَمُسَنْ الخالقین» یعنی 
«بهتر ین آفر ینندگان» محسوب نمی گردید چرا که آنها در رتبه و 
مقام آفرینندگی با وی همسان و برابر بودند! پس همین آیه بر رد 
کسانیکه گمان می کنند انبیاء و اولیاء مانند خدای سبحان, قدرت بر 
ایجاد موحودات و پدید آوردن حواهر اشیاء و خلق انسان‌ها و حیوانات 
و غیرها دارند کافیست و چنانکه گفتیم علاوه بر محکمات قرآن 
مجید, آقوال ائمه (ع) و اولیاء الله نیز «تفرّد خدا در خالقیّت» را 


۸۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 

تصدیق می کنند چنانکه محملّبن علی بن بابویه (شیخ صدوق) در 
کتاب (التوحید ) آورده است: 

عبدالله بن سَنان عن أبیعبّدالله عَلّه السَلام قال: قال 
فی ارت ای والالت لکرق: لب نی لاین ی 
ال یفن الشیی من موقرنه ای جوقر آر له 
وایتفل ای ین الومود ی الم 5 لل ۶۱ 

یعنی: «عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام آورده که 
آنحضرت دربارةُ مقام أعلای ربوبیّت و الوهیّت گفتند که جز خدا 
هیچ قدرتی اشیاء را از عدم بوجود نمی آورد و جز خدا هیچکس حوهر 
اشیاء را بجوهر دیگری تبدیل نمیکند و جز خدا هیچ نیروئی اشیاء را از 
وجود به عدم منتقل نمی سازد» . 

این معنا همچنانکه از قران کریم مستفاد می شود و مذهب 
آهل بیت علیهم السلام بر آن استوار بوده»مورد تصدیق علمای بزرگ 
فر يقین (شیعه و ستّی ) نیز قرار دارد پس به احتلاف برخی از عُلاة و 
اهل خلاف که تحت‌تأثیر تصوّف یا فلسفةٌ بونانی قرار گرفته اند نباید 
اعتاغ کرف.وا کر اطلمای: آهل مت :در نوشته و رسالهای: بل عظ 
کردند که از قول علمای شیعه چنین رأیی نقل شده باید توجه داشته 
باشند که رأی مر بورء مورد تأیید حمهور علمای شیعه بخصوص بزرگان 


(۱*) - التوحید, جاپ تهران, صفحد 5۸. 


حلّ اختلاف در شوون توحید ۸۹ 
ایشان نیست چنانکه ابوجعف محمدین یعقوب کلینی رازی (متوفی 
در سال ۳۲۹ هجری) که از قدما و مشاهیر اماميّه بشمار میرود در 
آصول کافی می‌گوید: لیس لاح فی خلْق الروح الحَتَاس 
الدراك ار ولاَبَبٌ» هُالمَْردٌ بخلق الاژواح والاجسام ۲" 

یعنی : « هیحکس در آفر یدن روح که شمواره تسا »و 
رک کف آفر ما یی وس ار سای ور 
خلق آرواح و حسام متفرد و یگانه است.» 

خلاصه آنکه خدایتعالی از دید گاه هل تحقیق (جه شیعه و 
جه ستّی)» در آفر ینش و احیاء و روزی‌بخشیدن و امثال اين امور 
کسی را شریک خود نکرده است و برعلا نظر و رأی برخی از 
فلاسفه که معجزات را مانند سحر و حادو منبعث نوس انب ع( 
میشمرند و آنها را از این حیت. شبیه به اهل ر یاضت می‌پندارند» 
محققین اسلامی عقیده دارند چون انبیاء علیهم السلام درمرتبة بشر یّت 
و در حد بندگی بودند و بر یاضت مرتاضان نیز معتاد نشدند بنابراین 
غرائیی. که در روز کار ایشان برای آنها واقع می شد مستند و منسوب 
بحقتعالی بوده است و بسء با قید اينکه همه خلق (چه راهب و 





(1۲) - الاصول من الکافی الجزء الاول, صفح ۸۵ حاپ تهران. 

)٩۳(‏ - در ایجاد روح, تطوّر و تکامل جنین را نمی توان ««سبب» دانست بلکه 
11 ۱ مت ۵ ۹ تم ۳ 
انرا باید از قبیل «میذات» شمرد که آماد گی برای قبول روح انسانی نسبت به جنین پدید 
می اورد و تقاوت میان (( سیب )) و «هعد» معلوم اسنت. که در اولی (« فعلتت » معتبر است 


و در دومی فبول فعل یعنی « انفعال». 





۹۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 





مرتاض یا ساحر و جادوگر) از معارضه و مقابله با معجزات انبیاء 
علیهم السلام ناتوان بودند. و اين همان معنائیست که بنا بنقل 
طبرسی ** در کتاب الاتجاجٌ علی أهُل اللجاج از امام علی بن 
موسی الرضا علیه السلام رسیده است که مردی از قول گروهی 
بانحضرت عرض کرد: 

این سول آلله رص) ام مادعا رع) لا اهر 


من نفیه الْْعْجراتِ الّی لایَقد علیها غیه آتلب دَل علی یه 0 و 


ی العاجزین لیس دك عَلیهمْ 


وامْتحتهه تَحتَهُم لیغرفوة ولیکون ابمانهُم آختياراً بن اشیهم! 

ققال التضا عَلَیّه السَلامْ ول ماهیهنا هم لاینفصلون ممّن 

لب هذا زان قزی اقوااه ‏ لا 

هذه صفاهُ و شارکهٌفیّا الضْعفا" المحتاجون لاتکُونُ المُغجزات 

فعله فعلم بهذا ان ای اهر ه من المُعجزاتِ نما کانت فغل 

القادر ای لایشبهة المخلوقین» لافعل المخدات المختاح الْمُشارك 
بضْتَفاء فی صفات الضعْف*" 

یعنی: «ای پسر رسولخدا (ص) آنها می‌پندارند حون علی 


(16) - مقصود. ابومنصور احمد بن علی بن ابیطالب طبرسی متوفی در سال 
۱ هجری قمری است که از قدمای اماميّه بشمار می‌رود و با آبوعلی فضل بن حسن 
طبرسی صاحب کتاب «مجمع البیان فی تغ تفسیر القران» نباید اورا اشتباه کرد. 

(5۵) - الاحتجاج: طبع نجف» جاپ سنگی» صفحة ۲؛ ۲. 





حلّ اختلاف در شوون توحید ۹۱ 
علیه السلام معجزاتی از حود نشان داده که هیچکس حز خدا بر آنها 
توانائی ندارد اینکار دلالت دارد بر اینکه او خدا است! و حون در عین 
بخال انعضرت تا صعات متخلوفات کاتوآن بر آنها ظاهر کتع نان را 
به اشتباه افکنده و در معرض آزمایش قرار داده است تا او را بشناسند و 
ایمان آنها از راه احتیار و انتخاب خودشان باشد! امام علی بن 
موسی الرضا ع( درپاسخ این سخن و اولین حیزی که در اینجا 
باید در نظر داشت اینستکه گروه مز بور از ایراد کسی که دلیل ایشان 
وا ند انار گرداند کی توافت مشک باشتد نعنی. کنکه در برایز 
آنان بگوید: چون از علی علیه السلام فقر و نیازمدی ظاهر گشت این 
موضوع دلالت دارد بر اینکه صاحب چنین صفاتی که مردم ناتوان و 





نیازمند در این حهت با او مشترکند نمی تواند فاعل معحزات باشد و 
معجزه کار او بشمار آید و از همینجا معلوم می شود معجزاتی که ظاهر 
نموده, فعل قادری است که شبیه مخلوقات نمی باشد نه کار مخلوقی 
نیازمند 5 در صفات ضعف با دیگر ضعنا شر یکست» حنانکه 
ملاحظه می شود امام در طی این مباحثه به بهتر ین وحه و روشن‌تر ین 
صورت نشان داده که غرائب معحزات. صادر از نفوس شر يفة اولیاء 
خدا علیهم التلام نیستند و اظهار آنها در شان:بضرت خن (تعالی 
انه) می‌باشذ** و این همان مطلبی است که ما درضدد بیان و 


(13) - اگر کسی بپرسد در موضوع انتقال تخت بلقیس بوسیلة یکی از همراهان 
سلیمان علیه التلام, چه میگوئی؟ پاسخ اینست که اقلا حرکت جسم از مکانی بمکان 
هه 





۲ راهی بسوی وحدت اسلامی 
اثبات آن برآمدیم و الحمدلله رب العالمین. 
عد ع2 
اگر در بحث از« آفعال لهّه» گفتگوئی میان مسلمین هست 
ولی در موضوع عبادت الهی بفضل و رحمت حق, اختلافی نیست و 
همه مسلمین اتفاق نظر در توحید عبادت دارند و علمای فر یقین 
اقترافن و ادضات: کرده اند که هیتکیی .ی #لارد غیر تا ترا بش کین 
کند و محاز نیست که مراسم عبودیّت, از نماز و سجده و فر بانی و نذر 
و طواف و غیر اینها را برای کسی جز خدا معمول دارد چنانکه 
اعتصاص این اعمال برای حفتعالی از کتاب و ستّت ابت می شود و 





از ضرور یّات اسلام است و درقرآن کر یم می فرماید: 
۳۳ ِ 1 و و گ م7 ‌ س‌ 
قل ان صلوتی و مکی و محیای و مماتی له رب 


صه 


العالمین (الأنعام/ ۱5۳) و نیز میخوانيم: فصَلِ لك" وانحر 


فیکروریا تلم دی 9 9 الهی است و احتصاص بحق تعالی دارد. تفاوت 


می کند. و ثانباً اینکار نیز به فضل خد! برای سلیمان انجام پذیرفته بدلیل این جمله در قرآن 
کر یم که: فلماراة مُستقراً عنده قال هذا من فضل ری (التمل/ ۰) یعنی : حون دید 
که آن تخت نزد او قرار گرفته گفت این از فضل خدای من است. و لذا در کافی از امام 
صادق (ع) آمده که فرمود مصاحب سلیمان (ع) با اسم اعظم الهی, خدا را خواند 
وحقتعالی احانت نمود. و تخت نرد سلیمان حاضر شد. اما قول مفسران سل که گفتهاند: 
این مصاحب, فرشتة خدا بوده و از بشر محسوب نمی شود بنا بر اینقول نیز مشکلی در میان 
نیست زیرا چنانکه گذشت, نقل سریع جسمی از یک مکان بمکان دیگر هرچند در 
قدرت ملائکه هست ولی این آمر متافات با تفرّد حقتعالی در خلق جواهر اشیاه از عدم و 
انخاد یات و امعان این امور کذارد, 


حلّ احتلاف در شوون توحید ۹۳ 


(الکوثر/ ۲) 

و همچنین میفرماید: ظهرا بیتی للظالفین مت 
(البقرة/ ۱۲۵) 

و نیز نی ندرْت للرخمن صوْاً (مریم/<۲) 

که از اين آیات و امذال اینهاء بروشنی معلوم می شود نماز و 
قربانی و طواف و عکوف و نذن همگی اختصاص بخدایتعالی دارند 
(جنانکه با لام احتصاص در آیات فوق قرین شده‌اند) و کسی از 
علمای اسلام در اینباره شک روا نداشته و حای شبهه نیست. و در 
آحادیث اهل بیت علیهم السلام نیز به اي حقیقت در خلال بیانات 
گوناگون تصر ی شده مانند یت ورب هوق از ری ۳ 
بر کوارن علی علیه السلام که در کتاب صحیح مسلم آمده است و 
ضمن آن ميخوانيم : لعن له من ذیح لغیرالله. ء یعنی: ملعونٌ حق باد 
کسی که برای غیرخدا حیوانی را ذبح کند. و حدیث مروی ازامام 
صادق علیه السلام در کتاب علل الشرایع ثر صدوق و نیز در کتاب 
وسائل الشیعه اثر شیخ خرعاملی که فرمود: لا تفلف بقبر یی 
گرد هیچ قبری طواف مکن . 

و امثال این اقوال که بر متتبّعین در آثار ائمه (ع) پوشیده 
تک ۱۳ کر کنیع از علماء و برادران هل ستت, ملاحظه کردند 
که عوام شیعه در اطراف قبور طواف می کنند یا برای صاحب قبر 
قر بانی و نذر مینمایند و آمثال اين انحرافات, باید توحه داشته باشند 





۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 





که این امور ناپسند. موافق با آثار اهل بیت (ع) و مذهب ايشان نیست 
و همجنین ربطی به فتاوای مجتهدان بزرگ شیعی ندارد ز یرا آنها به 
حرمت این اعمال در کتب خود تصر یح کرده اند و اين انحراف. مولود 
جهل عوام است چنانکه در میان عوام آهل ستّت نیز نظایر این 
خلافکار یها بر سر قبور آقطاب و مشایخ بسیار دیده شده و می شود و 
در باب «توحید عبادت» همین مختصر برای رفع شبهه, کفایت 
می کند زرا بحمدالله مُجْمعْ علیه میان أعلام اسلام و فرق مشهور 
اسلامی است اعاذتا ال تعالی من ال کلها والحمدلله 
رب العالمین. ۱ 


و ار مهم الکتابٌ بالخق 
کم بین‌التاس فیما آختلفوا 
فیه و ما آختلف فيه الا الذین 
ت..... دی اللةالذین آمثوا 
ِا ختلفوافیه من الحق باه 
البقرة ۲۱۳ 


1 


حل اختلاف در شوون وحی 


هر جند در اصل نبوت و رسالت و وحی محمّدی (صلوات 
الله‌علیه و له و سلم) هیال میتلمینتخلاقین تیست ولن. در سانن 
مر بوط به وحیء اختلافاتی پیش آمده جه در کتاب وحه در ستت» 
اّا در کتاب (یعنی قرآن محید) احتلاف يا از جهت تحر یف کتاب 
است و با از حبث تفسیر آن, و در ستت نیز ( صرفنظر از آقوال شادی 
که انکار اصل ستّت را کرده‌اند) اختلاف یا بلحاظ طریق آخذ 
شتته انیت وا از جهت فهم مدلول آن. بنابراین ما سعی ميکنیم در 
هر یک از زمینه‌ها با رعایت ایجاز و |ختصار بعون الله‌تعالی سخن 


اما تحر بف قرآن. بحز عتّه‌ای از اخبار ین و حشویّه که بر 


۹۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 
اینقول رفته اند در میان أعاظم مسلمین و أعلام مجتهدین از شیعی و 
ستّی بهیجوحه طرفدار ندارد بلکه بزرگان علماء با دلائل قوی, اعتفاد 
به تحر یف قرآن را رد کرده اند و در اینمورد وحدت‌نظر دارند و اينکه 
برخی » نسبت تحر یف قرآن محید را به همه علمای امامیّه داده‌اند 
درست نیست جنانکه علامة آشتیانی ۱ در کتاب بحرالفوائد (جماع 
علمای امامیّه را بر عدم تحرف قرآن نقل نموده و می نو یسد: 
لمشهوزیین المُجتهدین والا صویین بل اکثر المحد ین 
عم وقوع ال مِ تغییر مظلقا» بل آدذعی ۶ غیْر واحد الا جماع علی ذيك" 
یعنی: «میان مجتهدین و علمای آصولی بلکه بیشتر مخدئین 
مشهور است که در قرآن هیحگوزه تغییری واأقع نشده بلکه در اینباره از 
سوی عله‌ای, |دعای | جماع گشته است.» 
آنچه علامةٌ آشتیانی فرموده از تتبع آراء مجتهدان بزرگ 
شیعفی بخوبی بدست می آید چنانکه شیخ صد وق ( محمدین علی 
بابو یه قمی ) در رسالهٌ اعتقادات خود می نو بسد: 
0 3 
اعتقاذنا فی الفرآن الذی ان ال تعالی علی نبّه مُحتَد 
۱ - مرحوم حاج میرزا محمّد حسن آشتیانی (حدّ مادری نو یسنده) از کبار تلامذه 
شیخ مرتضی آنصاری بوده و از علمای طراز اوّل تهران بشمار می آمده است و در ماحرای 
لغو فرارداد « کمپانی رزی» و نحر یم تنبا کو در دوره ناصرالدین شاه قاحار» سهم 
ای کون داشته و آثار گونا گونی حول « کتاب القضاء» و «بحرالقواند» و غیر ایتها از 


وی یادا ر مانده استء مرحوم استتیا تین در سال ۱۳۱۹ هحری قمری در تهران در گلشات: 
۰ ّ ۶ ۲ 2 
۲ - بحرالفواند فی شرح الفرائد جاب سنکگیء صفح؛ ۹٩‏ 


حل اختلاف در شوون وحی ۹۷ 


9 


صَلی ال عَیّه وآله وَسلّم هومابیْنْ لین وَهُوما فی أیٍّی التاس 
۳ باکترین * لك" 
پعنی؛ «اعتقاد ما (امامیه) دربارة قرآنی که خدا بر پیامبرش 
محمد(ص) نازل کرده اینست که آن قرآن کتابیست که میان دو حلد 
قرار داد و در دست مردم می باشد و بیش از این جیزی نیست. » 

و شیخ محمدبن حسن طوسی " در تفسیر التبیان فی تفسیر 
القرآن می نو یسد: 

ثم 3 ار را یمه علن یذ اي ضلی 
اللُ علیه وآله وم بل رن رالی ان قال) و اقا 
الکلامُ فی زبادته و ثصانه فیما لایلیقی بو" 

یعنی: «بدان که قرآن معجزهٌ بزرگی بر راستگوئی پیامیر 
اسلام( ص) است بلکه قرآن بزرگتر ین معحزه بشمار می رود (تا آنجا 
که گفته است:) اما سخن در اینکه بر قرآن جیزی افزوده شده و از آن 
کاسته گردیده از سخنا نیست که درخور قرآن نمی باشد.» 





۳ - اعتقادات صدوق, چاپ‌سنگی (مطبوع با شرح باب‌حادی عشر) صفحة 
1 

6 س شیخ ابوجعفر طوسی ملقب به « شیخ الطالفة» از أعاظم اماميّه بشمار میرود 
شیخ, در طوس تولد یافت و در بغداد به آموزش علوم دیق مشفول گردید و در همانجا به نشر 
تعالیم شیعه پردانعت و از آنجا طرد شد و به نجف رفت و در سال 44۵ هجری وفات یافت 
از آثار او تهذیب الاحکام و نیز الاستبصار را می توان نام برد. 

۵ - تفسیر التبیان, چاپ سنگی, الجزءالأْول, صفحه ۲. 


۹۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 

و شیخ‌بهانی* تصریح می کند که: والصَحیجْ لد القرآن 
العظیم محفوظ عن لك زبادة کان اونقصاناً. یعنی : « قول صحیح 
اینستکه قرآن عظیم از هرگونه افزوده شدن یا کاهش یافتن محفوظ 
است». و قاضی نورالله شوشتریا در کتاب مصایْبٍ النُواصب 
می نو یسد: 

ما یب ی الشیعة الامامّة بوقوع التّغیبرفی القرآن لس 
قما قال به جمهوز الامامة ما قان به بر ذَةٌ قباً هم لا 
اعتداد بهم فیما یم 

یعنی : « آنجه به شيعهٌ امامیّه نسبت داده شده که عقیده دارند 
در قرآن تغبیری روی داده اینقول, سخنی نیست که تمام اماميّه بر آن 
باشند, تنها افراد ناجیزی از ايشان این سخن را گفته‌اند که در میان 
امامیه مورد اعتنا و اعتبار نیستند» 

و شیخ جعفر کاشف الغفطاء* در کتاب کشف الفطاء 
می نو یسد: 

٩‏ - شیخبهاءالدین عاملی از اجّه علمای عصر شاه‌عباسی صفوی است و آثار 
متعددی جون الکشکول: المخلاق جامع عبّاسی دارد و در سال ۱۰۳۱ وفات یافته 
است . 

۷- قاضی نورالله از علمای برجسته امامیه بشمار میرود, وی سالها در هند بسر 
برده و بمسند قضاء نائل آمده است از تصنیفات او اخقاق الحق شهرت فراوان دارد. 


قاضی در سال ۱۰۱٩‏ بخاطر اختلافات مذهبی » مقتول شده است. 
۸ س شیخ جعفر کبیر نجفی مشهور به « کاشف الغفطاء» از علمای بزرگ اخیر 


هه 





حل احتلاف در شوون وحی ۹۹ 





لمحت السَابعُ فی زیادته زياقة یه ین سوق 7 
ولامن یمه وغیرها لا کلمة ولا حرف و جمیغٌ ما ین لدفتین 


۳ 


ممایتلی کلام له تعالی بالضرورة ین الَْدْمّب بل الاین و 


بجع المسلمين, الَبْحَتُ التاین فی نفصه: لا رَبْبٌ فی أیه 
مَخفُوظٌ من الْفْصان بحفّظ الم لین کمادل ضریخ انز 
اما الما ء فی جُمیع ألاژمان. 

یعنی: «مبحث هفتم دربار افزودن بر قرآن, در قرآن هیچ 
جیزی افزوده نشده, نه سوره‌ای» و نه آیه‌ای, و نه بسم‌الله 
الرحمن | لرحیم ( در آغاز سوره‌ها ), و نه کلمه‌ای, و نه حرفی» و 
تمام آنچه میان دو جلد قرار گرفته و تلاوت می شود بنابر ضرورت 
مذهب (امامیّه) بلکه دین اسلام و |ٍجماع مسلمین, کلام خداوند 
9 اسست, 

مبحث هشتم دزرناره کاشته:شدن ارزفران شکت تسه که 
قرآن از هرگونه کم و کاست محفوظ مانده و اين امتیاز در اثر 
نگاهدازی خدائی است که بادشاه حقیقی او فاتونگذار شریعت 
می باشد حنانکه صر , یح قران و !ماع علمای اسلام در تمام زمانها بر 
اینمعنا دلالت دارد» . 
شیعه امامیه بوده و ریاست و مرجعیت در میان ایشان یافته است از آثار او 
« کشث الفطاء» و « الحق المبینْ فی تصویب المحتهدین و تَحطنة الاخبار تین » را 
می‌توان نامبرد. وفات وی در سال ۱۲۲۸ هجری‌قمری ضبط شده است. 


۱.۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 

از آنچه بازگو شد بدست می‌آید که دست‌نخوردگی 
قران کر یم نزد آکابر محتهدان شیعه (علاوه بر آعلام ستی) منم و 
قطعی است و ما برای رعایت اختصار از ذکر بِفَیْةُ اقوال خودداری 
کردیم و اینک دلائل اینمعنا را بررسی مينماتيم و بهتر میدانیم که 
ابتدا دلیل موحهی را که یکی از آعاظم امامت دربارة ات فان از 
تحریف آورده نقل کنیم: 

شیخ طبرسی در کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن 
می نو یسد: 


وش 


فقد وی جماعه من اضحابنا با وق من حشو ی العامَة ال 
فی القرآن تغییرا فصانا؛ والصَحیح من مَذهبنا خلافٌ وهوالی 
نصره المْرتضی قَدس ال روْحَة و آشتوقی الکلام فیه غیهً 
اااشتیفاء فی جواب المَسایل الطرابلییّات. وذ کرفی مواضع ال 
للم بصحَة تفل الفرآن کالیلم بیدا و الْحَوادِبِ الکبار و 
لقن الط لعَظيمةٍ و الکّب هی و اشْعار ارب امسر 


و ۵ 


قِنْ ناه آشتنات و الدواعی تَوفرّت علی نله و حراسَته وتلفث 
الی خد لم بل له فیما دام ناشن مُفجة اوق و ماخذ 
الا الشرعیت و آلاخکام الِبة و غلماء نمی قد بتلغوا فی 
حفظه و جماینه الغای..... فکیّف یَجُورانْ کون میا متفوصاً مَع 
لاه الضَاِقةه و الضبّط السدیدر؟ وقال ایض قدس له روحه ان 


و9 و 





حلّ اختلاف در شوون وحی ۱ 


الم بتفصیل ارآ و ابّماضه فی صِحَة نقله کالعلم بجْنلته و 
جری ذيك مجْری ما عم ضرُورَةٌ ین الکنّب الْمضَة ککتاب 


و ۳ 
ره سوق 


سوه والفزنی. فد آغل العنة بهذا شا یمن ین تفصیلها 
ماِعلمونْ ین جنآنها حتی لَمُذخلاً اذل فی کتاب سیبوئّه ببً 
من النحْلیْس من آلکتاب نفک ور و غلم أَه لح ولیس ین 
أضل الکتاب وکذلك القول فی المْرنی. ومغلوم ان النایة بتفل 
الفرآن وضبط َضب ۱ من اه بط کتاب سیبَیه و3واوین 
الشْعراء و کر ابضاً زضی ال له ال الْفرآنْ کان علی عفد 
تشول آلله صلی آللةٌ له وله ول مجموعً فلا علی ماهر له 
رن وَاشتدل علی دیث بان الرآن ان بدرس و بخفظ جمیه 
فی دك آلرّمان حتی غیین علی جماعة من السَحابه فی حفظهم 
4 وله کان بُغرض علی التّبي صلّی ال علیّه واله وسلم 
ویثلی علبّه ول جماعة ین السَحاة مشن عبدآآلوین مَسفودو ی 
کفب و غیرهما ختموا امن علی البي صلی الله علّه وله 
سم عدةَ ختمات و کل ذلك ید بأذنی نام علی ال کان 
مجموعا با یر میُور ولا مبْوت. وَذکر ان من خالّق فی دك 

٩‏ - در نسخةٌ مطبوع در بیروت ( بتفسیر القرآن) آمده و صحیح آنست که در متن 


آوردیم. 


۰ -- در نسخهة بیروت ( أصدق) آمده است . 


۱ راهی پسوی وحدت اسلامی 
من الامامة والحَشویَة لابدٌ بخلافهم قَِنْ الخلات فی دك 
مُضاف الی قَم ین اضحاب الحدیثِ فلا تخبارً ضعيفةٌ نو 
صحته لیر بنلها عن اْمفلوم لَفظوع علی صحنه. ۱ 

یعنی: «گروهی از صحاب ما (امامیّه) و دسته‌ای از 
حشو یه ( کسانیکه آخبار زائد و باطل را پذیرفته اند) در میان عاه, 
روایت کرده‌اند که در قران دگرگونی و نقصانی روی داده است ولی 


ری بق در مذهب ما برخحلاف اینقول می باشد و همان رأبی انشت 





که سید فرتضی ۱۲ (َدسَ له ُوح) آثرا پاری کرده و ضمن پاسخ به 
مسائلی که از طرابلس برای او رسیده بود» حق کلام را در بارة آن 
کاملاً آداء و تمام نموده است. در جائی از این پاسخ گفته که علم به 
صعت نقل قرآن مانند آگاهی از شهرها و رو یدادهای بزرگ و 
کتابهای مشهور و آشعار مسطور عرب است زیرا که برای نقل و 
نگاهداری از قرآن عنایت شدیدی در میان بوده و موحبات بسیاری 
را انتکان وحوی داضته است یخی وسته که مور جیگ که 
ذکرشان گذشت به اين اندازه نرسیدند ز یرا که قران» معحزهٌ نبوت و 


۲۱ تفسیر مجمع البیان (مقَمة الکتاب) » طبع بیروت» صفحة ۰۳۱۳۰ 

۲ - علی بن حسین بن موسی مشهور به سیّد مرتضی و عم الُدی در رجب سال 
۵ هحری بدنیا آمده و در سال 4۳۳ وفات یافته است» وی برادر سیّدرضی . گردآوری 
کنندهُ «نهج البلاغه» بوده و ریاست فرقة اماميّه را در عصر خود بعهده داشته است. آثار 
بسیار و مصتفات گونااگون داشته که از آنجمله» کتاب الّافی و تنز به الأنییاء وال 
را ای 





حل اختلاف در شوون وحی ۱.۳ 


مأخذ علوم شرعی و احکام دینی است و علمای مسلمین در حفظ و 
حمایت از آن به نهایت وسیدند.. پنس سحگونه جایز است که جنین 





کتابی با وحود عنایت صادقانه و ضبط شدید. تغییر یافته یا جیزی از 
آن کم شده باشد؟! 

و نیز سیّد مرتضی گفته است: علم به تفصیل قران و آجزاء آن 
در صحتٍ نقل» مانند علم به مجموعه و کل قرآنست و در مجرای 
همان علم ضروری جاری می باشد که نسبت به مصتفاف سیبو بُه۲۳ 
ومرّنی ۱۲ دار یم و کسانیکه به اين کتابها عنایت نشان میدهند 
همانگونه که از کتب مز بور بطور کی گاهی دارند از تفصیل آنها نیز 
باحبرند بطور یکه اگر کسی بابی از علم نحو را در کتاب سیبو یه 
داحل کند که از جزاء آن کتاب نباشدء شناخته خواهد شد و 
کسانیکه با اینکتاب آشنا هستند تشخیص میدهند و | گاه می شوند که 
این باب بکتاب مذ کور ملحق گشته و از أصل آن نیست و همین حکم 
دربارةٌ کتاب مزنی نیز صادق خواهد بود. و معلوم است که عنایت 





۳ سس سیبو یه یا سیبو یه همان بشربن عمروبن عثمان است که او را در علم 
نحوزبانٍ عربی «أعلم التقامین و المتأخرّین» شمرده‌اند و امام مذهب آأهل بصره در 
نحو می باشد چنانکه « کسائی » امام مذهب کوفیّین بوده است» سیبوبه اثر مشهوری در 
نحو عربی دارد بنام « الکتاب» و تولد او را در بصره و وفاتش را نزدیک شیراز در سال 
۸ هحری قمری ضبط کرده‌اند. 

۱6- (سماعیل مُرنی» شاگرد شافعی و ناشر تعالیم او بوده است کتاب وی 
« المختصر» نام دارد که خلاصٌ فقه شافعی را با اضافات خود فراهم آورده, مزنی در سال 
۰ هحری وفات یافته است. 


۱۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 
بنقل قرآن و ضبط آن, شدیدتر از عنایت به ضبط کتاب سیبویه و 
دیوانهای شاعران بوده است. 

و نیز سید مرتضی گفته: قرآن» در روزگار رسول 
خدا(صلی الله علیه واله وسلّم) بر همین صورت که اینک موجود است 
ترکیب و تألیف یافت و در آن زمان, خوانده و حفظ ميشد تا آنجا که 
گروهی از صحابه برای حفظ آن معیّن شده بودند و بر پیامبر(ص) 
عرضه و تلاوت می‌گردید و عده‌ای از قبیل: عبدالله بن مسعود و 
یی بن گغب و دیگران, چندبار تمام قرآن را برپيامبر خوانده و بپایان 
رساندند و همهٌ این ماحراها با کمتر ین تأمل دلالت می کند براینکه 
قرآن ( در اواخر عمر رسول اکرم ص) بصورت مجموعه ای منظم درآمده 
بود و ناقص وپرا کنده نبود. 

و نیز سیّد مرتضی گفته است: کسانیکه از میان امامیّه یا 
حشوّ یه در اینباره با دیگران مخالفت کرده اند به اختلاف آنها اعتناء 
نمی‌شود زیرا که اين اختلاف به گروهی از هل حدیث منسوب 
میگردد که آخبار ضعیفی را بگمان صحَت. نقل کرده‌اند و به استناد 
جنان آخباری» نباید از امور معلوم که درستی آنها قطعی است صرفنظر 
رد6 

چنانکه ملاحظه می شود اين عالم بزرگک شیعی با بیانات 
منطقی و پسندیده, شبهة تحریف قرآن را ر5 نموده است اما بتابر 
قاعده‌ای که ما قبلاً بیان کردیم اگر بخواهیم دست‌نخوردگی قرآن را 





حلّ اختلاف در شوون وحی ۱۰۵ 





اثبات کنیم لازمست در اینباره از خود قرآن استفاده نمائیم و به آي 
محکمی از کتاب خدا با زگردیم وبرای آنکه «دَوّر» لازم نیاید ابتداء 
باید صحَتٍ نقل اي مز بور را اثبات کنیم و سپس بنا بر مدلول آن آیه, 
در بارةُ ی قرآن داوری نمانیم. 

درقرآن کر یم ضمن سور شر يف حجر میخوانیم: 

و فلا یا ای ند عله ارت لمجلون « 
لوماتأینا بالْملائيكة ان کُنت من الضادقین * ما تنزل الْملائکهة 
5 بالق و ما کانوا (ذ رین * |نا نخن نرّلنا الذ کرو انا له 
حافظون (آلجخر / <واوموه) ۱ 

چنانکه ملاحظه می شود در آخرین آیه از آیات مذ کور, وعده 
حفظ قرآن داده شده است و در اینباره توخه بجند نکته لازم است: 

ال اينکه در مورد اي مورد بحث هیچگونه اختلاف قرائت 
در کتب قرائات (قدیم و جدید) ملاحظه نمی شود و همه قراع آیه را 
یکسان قرائت کرده‌اند. 

دوم اينکه «هیچیک از مسلمین (حتی آخبار یها و حشویه) 
ادّعا ننموده‌اند که این آیه در مُضحف موحود, زائد است و کسی یا 
کسانی آنرا داحل قرآن هنت مور مرت که این فرض صحیح بود» 
مخالفان تحر یف قرآن از این نسبت خودداری نمی نمودند. 

سوم اينکه از صدر اسلام تاکنون از اين آیه» بر اثبات عدم 
تحر یف قرآن استدلال شده است جنانکه از عبدالله‌بن عبّاس (پسر 





۱۰۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 





عم رسول اس هل اج ۱۳ 

و لاله لحافظون عن الريادة والفْصان والتخر یف 
یره ۱ ِ 

۱ یعنی: « گفتار خدایتعالی که: (قرآن را نگاهبان هستیم) 

بمعنای آنستکه از هرگونه افزونی و کاهش و دگرگونی و تحر یف آنرا 
حفظ میکنیم.» 

ِ حسن بصری؟" آمده: 

آه: مُتَکَمْل بحفظه اٍلی آخر الدَهُر قلی ما 

فتنفله ۳ 0 عضر الی یم القيمة 9 


مه من مین چم مت 


و صَلی الله عَلیّه واله 
وسلم. بر 

یعنی: «معنای آیه اینستکه ما عهده‌دار حفظ قران- 
همانگونه که نازل شده- تا پایان روزگار هستیم پس ات اسلام 


۵ - تفسیر مجمع البیان» ذیل آيةٌ ٩‏ از سور حجر. 

حسن بصری از تابعین (یعنی کسانیکه صحابه را درک کرده بودند و پس 
از دورةُ آنها بسر می بردند) بشمار می رودء وی در مدینه زاده شد و در وادی القری پرورش 
یافت و در بصره ساکن گردید. حسن از کسانی بود که به زهد و پارسائی بسیار معروفند و 
از متکلمان برجستة دورانهای نخستین اسلامی شمرده می شود اقوال کلامی و تفسیری و 
فقهی او مشهور می باشد و بطورکلی تأثیر عمیقی در حرکات دینی میان مسلمین داشته 
است. وی در سال ۱۰5 هجری در بصره وفات یافت. 

۷ - مجمع البیان, ذیل ی ٩‏ از سوره حجر. 





حل اختلاف در شوون وحی ۱۷ 


آثرا نقل خواهد کرد و در هر عصری تا روز رستخیز از آن نگهبانی 
می کند ز یرا که ححخت بوسیلةٌ قران بر هر کس که دعوت پیامبرص) 
باو برسد قائم می شود. » 

و هل تفسیر در آدوار گونا گون باین آیه بر اثبات صیانت قرآن 
از تحر یف استشهاد نموده اند. 

چهارم اینکه اگر بنا باشد کسی بتواند چنین آیه ای را بسازد و 
آنرا داخل قرآن مسلمین کند بطور یکه أحدی متوجه نشود و تفاوتی 
میان اي مذ کور با دیگر ایات قران نگذارد در اینصورت می توان جند 
یه ای ساخت و سوره‌ای مانند قران پرداخت! و این مخالف با !ٍجماع 
مسلمین و أساس نبوّت پیامبر اسلام (ص) این تاشیی | ی رخ 
مبتنی بر اين أصل میباشد که قرآن‌مجید, کلام|لهی است و کسی 
قدرت معارضه با آنرا ندارد و سوره یا سخنی مانند آنرا نمی تواند بیاورد 
حنانکه در مقام «تحدّی» می فرماید: 
توا بسووة من مثله (البترد/۲۳) 
لیا توا بحدیبِ مثله نکنتم صادقین (الطور/:۳) 

نابرایی می‌توان بای کر يم نا نحن نرلنا اد کرو لا له 
لحافظون یعنی : «ما خودء این ذذ کر را فرو فرستادیم و ما نگاهبانش 
هستیم» در محفوظ ماندن قران محید از تحر یف استدلال کرد و 
مخالفین این معناء از انجا که نتوانسته اند قرآنیّت این آيةٌ شر یفه 
را انکا رکنند ناچاردردلالت آن برعدم‌تحر یف, تردید و [شکال 





۱۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 





نموده اند که ذیلاً قول ایشان بررسی می شود: 

۱ - میگویند: مقصود از (اَذکر) در آيٌ مورد بحث. قرآن 
مجید نیست بلکه رسول خدص) است! 

پاسخ اینست که بقر ينة ترا یعنی فرو فرستادیم) و بقرينة 
آبه‌ای که قبلاً آمده با أنَْ الذي نزل عليّه الذ راك مجنوث یعنی : 
( کافران گفتند: ای کسی که این ذکر بر او نازلشده بیقین تو دیوانه 
ِ مرادء از « الذکر» قرآن‌محید است جنانکه در موضع دک 

۰: وهذا زک مار ناه فانتم له منکرون (النبیاء/۵۰) 

یعنی: اين (قران) ذکر مبارکی است که فرو فرستادیم آیا شما منکر 
ان می شو ید؟ 

۲دهی گو یند؛ مقضنود از عفظ فرانم خفظ ان از ات 
شیاطین در امر وحی می باشد! 

پاسخ اینست که وعدهٌ حفظ در آيةٌ مورد بحث, بنحو اطلاق 
آمده‌وه رگونه‌تحر یفی را ازهرتحر یف کننده ای نفی می کندجه 
شیطان باشد یا انسان! و شما بجه دلیل, مطلق را مقیّد می کنید و 
معنای عام را به خاص تبدیل مینمائید؟ بویژه که ملالك حفظ قرآن از 
دخالت شیاطین جز این نیست که قرآن مجید سالم بدست انسان برسد 
و مایهٌ هدایت بشر گرددء در اینصورت بحکم وحدت ملا ک دخالت 
شیاطین جتی و |ٍنسی تفاوت نمی کند. 

۳- می گویند: مقصود از حفظ قرآن, حفظ مُضحف رایج در 





حلّ اختلاف در شوون وحی ۱۹ 





میان مسلمین نیست بلکه مراد حفظ مصحفی است که نزد 
علی علیه السلام بوده و اینک در اختیار امام غاب یعنی حضرت 
مهذی قرار دارد! 

پاسخ اینست که: الا مصحف علی(ع) از حیث متن قرآنی 
(صرفنظر از ذکر شأن نزول و تفسیر و غیره) با مصحف رایج در میان 
تسام نم تقا وت تاقوا کریبن تست وا چت‌نود. لا ان دن 
دوران حکومت خودش سکوت نکند و به ٍصلاح مصحف رایج قیام 
نمایدز برا امام پاسداردیانت ومأموردفاع ازقرآن‌مجید است. امامی که 
بنشیند و سکوت کند و قرآن خدا بصورت مُحرّف, در میان مسلمین 
رواج یابد شایستگی امامت ندارد و این معنا از ساحت مقدس علی 
علیه السلام بسی دور است. 

انیا اگر قرآن تنها برای هدایت آل علی(ع) نازل شده بود 
مانعی نداشت تا فقط در میان ایشان محفوظ بماند ولی این جه معنا 
دارد که قرآن برای هدایت جهانیان نازل شود و آنگاه نزد آل علی(ع) 
محفوظ ماند و بی آنکه در اختیار مردم قرار گیرد میان خانواده 
آنحضرت دست‌بدست بگردد و سرانجام با غیبت یکی از فرزندان 
علی(ع) بکلی غایب شود؟ ایا اینست معنای حفظ قرآن که خدا در 
ایه شر یفه انرا وعده داده است؟! 

ثالثاً خداوند به قرآن» نبوت آخر ین پیامبرش را اثبات فرموده 
و با قرآن «تحتی» نموده که اگر ازنبوت این پیامبر در شک هستید 





۱۱۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 


سعی کنید مانند این قرآن را بکمک یکدیگر بساز ید! و اینمعنا متواتر 
است و حگونه می شود که قرآن حقیقی, تنها نزد امام غایب بوده و از 





انظار مردم مخفی باشد و با وجود اين. خدای حکیم مخالفان انرا به 
شبیه‌سازی قرآن دعوت فرماید؟ اینکار شبهه در اصل نبوت ‏ ایجاد 
1 2 ۰ ۰ ۰ ُ ۰ ) 
رایعا اگر از خحلال برحی روایات دانسته شده که علی 
علیه السلام مصحفی داشته از خلال همان روایات نیز بدست می اید 
۱ ۰ 2 ۱ ۱۰ ی ۰ 
نداشته است و به این معنا بزرگان و اعلام شیعه مانند سیح صدوق و 
شیخ مفیید ۱۸ و غیرهما تصر یح نموده اند. و کسا که مصحف 
علی(ع) را نزد فرزندان انحضرت دیده‌اند نیز نقل نکرده‌اند که 
ف مزبور کوجکتر ین اختلافی از لحاظ متن قرآنی با مصحف 
4ات ی بر "سور ی ی هی ار مس گرا ی 
رایج میان مسلمین داشته باشد جنانکه این ندیم "۱ دز کتاب 
۸ س محمدبن نعمان ملقّب به شیخ مفید که او را « ابن المعلم» نیز نامیده‌اند از 
أعاظم امامیّه می باشد, وی استاد سیّدمرتضی و سیدرضی ( گردآورنده نهج البلاغه ) بوده و 
در کلام و فقه و آدب و حدیث و مناظره و فنون مختلف تبخر داشته است کتب و آثار 
متعددی از او باقی مانده که از میان آنها « الارشاد» و «تهذیب الحکام» و «آوائل 
المقالات» را می توان نامبرد. شیخ در دوران حکومت «آل‌بو به» میز یست و در بغداد 
نفوذ فراوان پیدا کرد وفات شیخ مفید در سال ۰ هجری رخ داد 
٩‏ - محمدین ندیم یکی از نویسندگان بااطلاع قرون نخستین اسلامی است 
وی «وراقف» با صخاف بوده و در بغداد یر بسته ‏ کتاب مشهور وق « الفهرست » نام 


سسه 





حلّ اختلاف در شون وحی ۱ 
الفهرست گزارش داده که مصحف علی(ع) را بنزد یکی از فرزندان 
امام حسن بن علی(ع) دیده است. 

4 - میگویند: مرجم ضمیر در (نالَ لحافظون) پیامبر(ص) 
می باشد یعنی در اين ایهٌ شر یفه خداوند وعدهٌ حفظ پیامبر را داده 
است و نفرموده که قرآن را حفظ میکنیم! 

پاسخ ات کلد 

ولا مرجع ضمین کلم الذکر یعنی قرآن است که در همین 
آیه امدی نه رسول | کرم(ص) که در دو یه قبل باو اشاره شده است و - 
سخنی از وی در این آیه نیست ولا فرب تم الابّضَ! ثانیً در آیات 
قبل جنگ تبلیغاتی مشرکان را بر ضة پیامبر نقل فرموده که 
می گفتند: «تو که ادعای نزول قرآن را بر خود داریء دیوانه هستی !» 
واضحست که این اتهام برای آن بود که مردم بگمان اينکه قرآن, 
سخن شخص دیوانه ای است از اطراف رسول خدا( ص) پرا کنده شوند 
و قرآن بتدر یج فراموش و محو گردد. در اين ای شر یفه خداوند وعده 
فرموده که حفظ قران را خودش مانند نزول آنن» بعهده دارد و آنرا از 
مکر دشمنان و دسیسهٌ مخالفان حفظ می کند تا برقرار بماند و در آیات 
قبل» تهدیدی از ناحيهٌ مشرکان نسبت به جان رسول الله(ص) نقل 





دارد که اسامی کتب رایج در روزگار خود را گاهی با توضیحات کوتاهی در یک محلد 
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فراهم اورده و حدمتی پر ارج بفرهنگ اسلامی نموده است وقات وی را در سال ۳۷۳ 


هجری نوشته اند. 





۱ راهی بسوی وحدت اسلامی 





نشده تا وعدهٌ حفاظت آنحضرت در اینحا مناسب باشد. 

پس همین ی محکم برای اثبات عدم تحر یف قرآن‌مجید 
کافیست و اند مورد بحث را آنجه در سور فصلت آمده تانجد مین کت 
که: ان الذینَ کفروا بالذ کر لما جاهُم و اه لکتاب عزیزلا یَانیه 
الباطل ین بیّن یه ولاین خلفه تتزیل من حکیم حمید 


2 


( فصلت/ 4۱و4۲ ). اما روایاتی که حشویه و آخبار یها از ستی و 
شیعی دربارةٌ تحر یف قرآن نقل کرده اند از حند حهت مورد تحقیق و 
نقد باید قرار گیرد: 

ال اينکه برعی از آنحه حشوته بعنوان سوره‌های قرآنی 
آورده اند ( که در مصحف رایج» موحود تست ) بی نردید سُوّر فرانی 
نمی باشند بلکه آدعیه ایست که رسولخدا( صلّی الله علیه و آله وسلم) 
آنها را به اصحابش می آموخته جنانکه در شیوة بیان بهیجوجه به سبکث 
قرآن و بلاغت آن شباهت ندارند. مانند این دو «دعاء» که بعنوان 


سوره های حفد و خلع نقل شده آند: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
للم ال نید و نصلی و نسجد والیْك نشعی و نخفد. نرجوا 
رخمتك و نخشی عذاك لت عذ ابکبا تکفا ر مِحود» 
یعنی: «بار خدای تنها برای تو بندگی میکنیم و نماز 
میگزار یم و سجده می کنیم و بسوی تومی کوشیم و می شتابیم امید به 


حلّ اختلاف در شوون وحی ۱۳ 
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کافران می پیوندد. » 


بسم الله الرحمن الرحیم 
له انا نستعيئك و نستغفرك ولتی لك ولا تفر و نحل و 
نترلك من یرل 

یعنی: «بار خدایا, ما از تویاری میجوئیم و آمرزش می طلبیم 
و بر توثنا میگوئیم و تور انکار نمی کنیم و هر کس که تورا نافرمانی 
نماید از او بیزاری میجوئیم و ترکش می کنیم » 

دوم اينکه برخی دیگر از آنچه «حشویّه» آورده‌اند» شبیه 
آحادیثی است که در شکل موعظه و برای عبرت آمده و روش آُداء آن 
بهیجوجه با روش بیان قرآن مناسبت و مشابهت ندارد مانند قطعه ای 
که از آن به سور حفظ تعبیر کرده اند و بٍین صورت آمده است: 

کان لاتن دم و ادیان من المال لاتفی واوباً الا وا 
لا جوف بن دم "راب ویو ال علی مَنْ تاب. 

زو اکن راخ پسر آدم دو بیابان پر از مال بود باز هم 
پیابان سومی را می جست! در حالیکه جوف پسر آدم را جز خاک 
جیزی پر نمی کند و خدا از هر کس که توبه کند» توبه می‌پذیرد!)‌هر 
کس که با لحن بیان قرآن اشنا باشد بسهولت می‌فهمد که این 
کات ازران ها امیتها کرش دار زا کن تناها 


۱۱ راهی بسوی وحدت اسلامی 

بعنوان قرآن نبوده و در صورتیکه نام «وحی» بر آنها نهاده باشد 
مقصود الها ماتی بوده که آنحضرت, حدا از قرآن در یافت میکرده 
ات 

البته حشویه کوحکترین مدرکی نشان نمیدهند که 
زفتو ید ار امامت را از فان سید اسان آورده باشد و مها 
اشتباه آنها از انحا است که مثلاً ملاحظه کرده‌اند در آثار امده که 
صحابی معروف» ای بن کعب دو قطلمذ حفد و خلع را که قبلاً ذکر 
آنها گذشت در مصحف خود آورده است! (حنانکه در الفهرست اثر 
ابن ندیم میخوانيم ۲) و اینموضوع هرگز نمی تواند دلیل باشد که این 
عبارات از قرآن محید بشمار آمده‌اند ز را جه استبعاد دارد که کسی از 
صحابه, دعائی را در مصحف خود نوشته باشد؟ همانطور که امروز 
آدعیه ای را که مخصوص تلاوت قرآن است در ابتدا پا در پایان پا بر 
حواشی قرآن‌مجید می‌نویسند و چاپ می کنند. آری آأسلوب 
قرآن کر یم هرگز اسلوب ناشناخته‌ای نبوده و نیست که کلمات غیر 
قرآنی از آن» تمیز داده نشود وگرنه وجه |عجاز قرآن معلوم نميشد و 
بی‌مانند بودن آن ابت نمی گردید. و آنجه حشویه نقل کرده‌اند 
(بفرض صحت نقل) از همین قبیل است. اما روایاتی که آخبار ین 
شیعه, از برحی ائمه(ع) در تحریف قرآن محید آورده‌اند» این 


روایات نیزر مخدوش و غیر فابل اعتفاد: استت بحند دلیل: 





۰ الفهرست, جاپ مصی صفحه 1۷ . 
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دلیل ال اينکه بنابر تحقیق, اکثر این روایات به ا-حمدین 
محمد بن سیّاری میرسد که علمای « علم رحال» از امامیّه او را 





سخت تضعیف کرده‌اند, نجاشی دربارهُ وی می نویسد: 

أحمد ین محمد بن سیّا ابوعبدالله الاب بَضری ی کان 
من کتاب آل طاهر فی زقن ابیمحمَدٍ علیه‌التلام و یفزق 
بالَیارَ ضعیف الْحدیث فاسد الْمََب! 

یعنی: «احمدین محمدین سار که کنيهٌ او ابوعبدالله 
می باشد, نو پسنده‌ای از اهل بصره بوده است. وی از منشیان. آل طاهر 
بشمار میرفته و معاصر آبی محمد ( امام حسن عسکری) بوده است و به 
سیّاری معروف می باشد, او ضعیف الحدیث و فاسدالمذهب است!» 
سپس نجاشی و همچنین علامةٌ حلی۲۱ تصر یح می کنند که اکثر 
احادیث این شخص از نوع مراسیل می‌باشد یعنی سلسلهٌ سند آنها 
متصل نیست و راوی حدیث, گزارش نمی دهد که اين احادیث را از 
چه کسی نقل کرده است! 

این مرد بر طبق تحقیقی که شده یکصد وهشتاد حدیث از قول 


امامان شیعه(ع) آهزده که قرآن محید تحر یف شده است! بدون اینکه 


۱ جمال آلدین؛ ابو یوسف, حسین‌بن مطهّر مشهور به علامَةٌ حلی از فقهای 
رک و متکلمان زبردست شیعه است علمای امامیّه او را بسبب اهمیتش «آیت الله» 
نامیده اند و شیخ اماميّه در عراق بوده و مصنفات بسیاری در فلسفه و کلام و اصول فقه و 
فقه ونحو و رجال از او باقیمانده است. علامة حلی در سال ۷۰۳ هحری وفات یافت. 


۹۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 
کتاب و نوشته و مدرکی در اینباره ارائه دهد یا راوی خود را معرفی 
کند! و نیز بِقيهٌ روات احادیث تحریف, به فساد در مذهب و کذب 
در اقوال و ضعف و ارسال در روایت در میان علمای امامیه مشهورند 
مانند: پوس بن ظبیان که فضل بن شاذان نیشابوری ( محّت تور 
و رجالی معروف شیعه) درباره‌اش می‌نویسد: له من الکذابین! 
(او از کسانی است که بسیار دروغ میگویند!) و ابن الفضاثری در 
حق وی می گوید: ی غال کَذّاب وضاغ الحدیتٍ (او اهل غلز 
بوده وان کی حدیث است!) و مانند محمدین 
جمهور که علامةٌ حی در کتاب حلاص الأقوال فی آحوال 
اآرجال در شأن وی آورده: کان ضعیفاً فی الحدیثِ غالیاً فی 
دعب فاییدا فی اروایِة لایِکَبْ حدیُ ولا یمد قلی ما 
"۰.۳ یعنی: او در حدیث, ضعیف است و در مذهب از غالیان 
بشمار می رود و در روایت, فاسد است و حدیث وی نوشته نمی شود و 
اهل فن بر آنجه روایت می کند اعتماد نشان نمیدهند» . 
خلاصه اینکه راو یان اين احادیث, نزد علمای مبرّز شیعه و 
تزرکان امامیه, متَهّم به جعل حدیث و کذب بر ائمةٌ اهل‌بیت 
علیه السلام هستند و بجنین افراد و احادیث آنها نمی توان اعتماد کرد. 
دلیل دوم بر ضد روایات تحر یف اینستکه روایات تحر یف 
۲ -- به خلاصة الأقوال فی احوال الرجال جاپ‌سنگی» اثر علامة حلی رجوع 
شود. 





حلّ اختلاف در شوون وحی ۱۷ 





در مذهب امامیه معارض دارد یعنی در برابر آنها احادیثی رسیده که 
مخالفت با تحر یف قرآن در آثار مز بور دیده می شود مانند آنجه در 
روضهٌ کافی اثر محمدین بعقوب کلینی رازی۲۳ آمده که آمام 
آبوجعفر باقر علیه‌السلام ضمن نام خود به سعدالخیره مرقوم 
داشته اند: 

کانْ من یدهم الکتاب ان آقاموا روف و حرّفوا حدودة 
موه و ره اجان مغ رو اما 
خیم ارم را 

یعنی: «نشان آنکه کتاب خدا را پشت‌سر افکنده اند اینست 
که حروف آنرا بر با داشتند ولی حدود قرآنی را تحر یف کرده اند 
(یعنی قوانین آنرا با تغییر |جراء و عمل می کنند) و مردم ناآ گاه از 
اينکه آنها قرآن را بلحاظ نقل و روایت, حفظ کرده‌اند در شگفتی فرو 
میروند و مسرور می شوند و دانشمندان از اينکه ایشان قران را در عمل 
رغایت نی کبته اندوهگین می گردند. » 

انامه که بوسیلةٌ امامباقر(ع) پس از انتشار قرآن در عالم 


افیا ذکر او گذشت و خلاصه‌ای از حوال وی را آوردیم. 

۶ روضهٌ کافی, مر العقول ج4 ص۳۰۱. این حدیث شاهدی در کتب 
اهل ستت دارد بطوری که امام‌مالک بن آنس در کتاب المُوظاً ازصحابی جلیل القدرعبد الله- 
بن مسعود آورده که گفت‌سَیَأٌنی علی التاس زمال قلبل فقهاه کثیر فان خفظ فیه 
حروت القرآن ونیم حخدودُه. (الموطأ الحزءالاول, صفحة ) ۱, حاپ مصر) 





۱۱۸۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 





اسلام. نگارش یافته و ضمن آن از بنی امیّه و قدرت حاکم در آنروز 
انتقاد شده است نشان میدهد که حروف و کلمات قرانی در آن عص 
محفوظ مانده ولی عمل بقران, متروک شده بود و امام بدون اينکه تقیّه 
کند محیط خود را بباد انتقاد گرفته و از آن شکایت کرده است. پس 
این روایت از شبهه «نَقّیه» نیز دور است. همجنین در کتاب 
نهج البلاغه از امام علی بن ابیطا لب علیه السلام آمده که فرمود: 

نی ی الّاس زمان لایبّقی فیهم من الْقرن الا رسمه" 
و در خطبة دیگر آمده: ولایغرفون له و زتر۲۶۵ 

یعنی : «بر مردم زمانی خواهد آمد که از قران جز رسم و حظ 
ان باقی نخواهد ماند» در این روایت علی علیه السلام پیش بینی 
می کند که عمل به قرآن متروک می شود ولی رسم و حظ قرآن باقی 
یاون 

دلیل سوم آثاری است که از رسولاکرم(ص) و ائمة 
آهل بیت(ع) رسیده که ضمن آنها فرمودهاند: احادیث ما را با قرآن 
بسنجید و آنجه موافق با قرآن بود بگیر ید و آنرا که مخالف دیدید 
ذیر ید این احادیث به اندازه‌ای است که فقیه بزرگ شیعی , شیخ 
مرتضی آنصاری در کتاب فرائد الاصول ادعای تواتر آنها را نموده و 





۵ - نهج البلاغه, با شرح شیخ محمد عبده, الحزء الثالت صفحه ۲۲۳و ۲۲. 
۳1 نهج البلاغه, با ترحمه فیض الاسلام, خطبه شماره ۷ ۱. 
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می نو یسد: 

الأخباژ الواردة فی ظرح آلاخبارألمُْخالَفة للکتاب وَ لته 
ومع قدم المغارض مور جدا" 

یعنی : «اخباری که در بارةٌ دور افکندن روایات مخالف با 
قرآن و ستّت وارد شده جداً متواترند هرچند روایاتِ مخالف با قرآن و 
ستت هیچ معارضی هم نداشته باشند» . 

برطبق آثار مذ کور قرآن‌مجید تحر یف نشده و سالم بدست ما 
زشینه: امنت یرآ دن‌غیر انتضوزت کنا که سر یفش: گفته انم تواند 
ملال تشخیص احادیث درست از نادرست قرار گیرد و با ترازوی 
نامتعادل, نتوان آشیاء را بدرستی توز ین کرد. 

دلیل چهارم آثّاری است که از طر یق شیعهٌ امامیه در ححیّت 
ظواهر قران, و ثواب عمل بقرآن, و تشویق در قرائت قرآن (جه در نماز 
و چه در غیرنماز) رسیده و واضحست که اگر این کتاب مبارکک 
تحر یف شده بود, نمازها ضایع می گردید و عمل بقرآن صحیح نبود و 
ظواهر قرآن از حجیّت ساقط می گشت. 

بنن روش شد. که از دید کاه مذهب امامه رتم تران 
«تحر یف قرآن» را موضوعی مدآل دانست و آنرا به این مذهب نسبت 
داد چنانکه آکابر شیعه از قبول این نسبت استنکاف ورز یده‌اند و 


۷- فرائد الصول ( مشهور به رسائل), جاپ سنگی صفحا .٩۲‏ 


۱۳۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 


پیش از اين شعه‌ای از آقوال و اراء آنها را دیدیم. 
و۰9 

اقا حلٌ اختلاف درفهم قرآن و شیوةٌ صحیح تفسیر. 

درست است که در تفسیر آیات شر يفهةٌ قرآن» میان مفتران 
شیعی و ستّی و غیرهما بلکه در بين مفسّران هر فرقه, اختلافات 
گونا گون بظهور رسیده ولی بیشتر این اختلافات ناشی از تحمیل آراء 
بر قرآن و تفسیر قرآن به رأی شخصی بوده است و بسیاری از 
مفتر ین بجای تفسیر به تطبیق نظر خویش ( که آنرا خارج از قرآن 
تفت ورد آئد اما کلام الهی پرداخته اند! و این روشء همانشیوه 
ناپسندی است که رسولخدا صلّی الله علیه واله وسلّم بنابر روایت وارده 
از طر یق اهل‌ستت آنرا نهی فرموده چنانکه در حدیث میخوانيم: 

من قال فی الْمرآنِ براْه فأصاب الْحق فقد اخطلله: 

یعنی: هرکس درباره قرآن به رأی خود سخن گوید هرجند 
کلامش به حق |صابت کند ولی بازهم خطا کرده! (ز یرا طریق و 
راه وصول به حق را بد انتخاب نموده است). 

و در نهج البلاغه از امام علی‌بن ابیطا لب علیه السلام نیز در 
انتقاد از کسانیکه قرآن را به ری خود تفسیر می کنند, آمده 
است: كاَهُم ید الکتاب ویس الْکتاب مامَهُمُ*۲ 





۸ رواه أصحابٍ السنن و السیوطی فی الجامع الصفیر. 
٩‏ - نهج البلاغه خطبه شماره ۷ ۱. 
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یعنی: «مانند اينکه ایشان, مامان قران هستند و قران امام 
آنها نیست!» و از اینجا بدست می آید که مقصود از « تفسیر قرآن به 
رأی» آن نیست که از تذبر در آیات قرآن برای فهمیدن آن, خودداری 
و رزیم زیرا اين قرآنست که بما میگوید: 

آقلا یتد برون الْفرَن؟ (محمد/؛ ۲) 

یه هام رابت کات واه یات ار 
یروا آیاته و لیتذ کر اولوألالباب (ص/۲۹) 

یعنی: « این قرآن کتاب مبارکی است که آنرا بسوی تو فرو 
فرستادیم برای اینکه در آیاتش تدیر کنند و خردمندان یند کی 
پس مقصود از تفسیر به رأی که در شرع از آن نهی شده, اینست که 
خارج از قرآن» عقایدی برای شود ساخته و آنگاه کوشش کنیم تا قرآن 
کریم را موافق با رأی و عقاید خود تفسیر کنیم و بنعبیر دیگر: رأی 
خود را که از قرآن نگرفته ايم بر آن تحمیل نمائیم! و اين کار متأسفانه 
همان شیوه‌ای است که فرقه‌های اسلامی از آن دور نشده‌اند و 
ه رکدام بصورتی آنرا در کتب تفسیر خود |ٍجراء کرده اند جنانکه ذیلا 
نمونه هانی را خواهید دید: 

درمیان اهل تفسیس معمولا مفترصوفی می کوشدتا معانی 
صر یح آیات را به تأو یل برده و بقول خود از ظاهر قرآن دست بردارد و 
به باطن برسد! جنانکه در تأو یل اين ای کر یمه که: 

واذقال موسی لقَوٌ مه اد آللة یا کم أنْ تذ بتحوابقرة 





۱۲ زاهی بسوی وحدت اسلاهی 

( البقرة/۲۷) 
فرمان می دهد که گاوی را بکشید» . 

یکی از ایشان, به تأویل""پرداخته ومی‌نویسد: هی اللفس 
الحبا ونخهاقنغ تاه ۱۳ 

تور ی ی ۱ و سر 

یعنی : «ان کاو نقس حیوانی بشر است و سر پر یدن کاو 
درهم شکستن هوای نفس است»! در حالیکه نه از آية قرآن سس 
مفهومی بدست می آید و نه ازپیامبر خدا(ص) جنین تفسیری نقل شده 





و نه آحدی از ائمه و صحابه و تابعین بچنین قولی روی آورده اند و نه 
تعبیر « کشتن و سر بر یدن نفس» در شرع آمده است بلکه پنا به تعبیر 
قرآنی » باید نفس را از هوی نهی کرد چنانکه می فرماید: 

و ما من خاف ام ره ونهی الفس عن اوه فان 
الْجَنَةً هی الما وی (النازعات/ ۰ و۱؛) 

یعنی: «اما کسیکه از مقام خداوندش ترسید و نفس را از 


ی ِ 
هوی بازداشت حایگاه او بهشت خواهد بود» . 





۰ لفظ «تأو یل» از آلفاظی است که در ٍصطلاح صوفیّه و متأخر ین برای 
برگردان لفظ از معنای ظاهری آن بکار می رود ولی در قرآن کر یم معنای دیگری دارد که 
تاقضای مه نی تاروای ان الب 

۱ س. مناهل العرفان زرقانی, چاپ مصر جزءاول, صفح؛ُ "۵۵. بنقل از تفسیر 
منسوب به آبن عر بی . 
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و مقصود از اي مورد بحث, کشتن گاوی است که 
بنی اسرائیل مآمور آن بودند چنانکه از ذیل آیات نیز بخوبی بدست 
می ای که از رنگت کاو یعتی زرد بودن آن و همجنین از میان سال 
بودن گای و دیگر آوصافش در قرآن سخن رفته و ربطی به کشتن نفس 
و3 

شیخ ابن عربی آندلسی که از کبار صوفیان شمرده می شود 
در کتاب فصوص الحکم تصر یح نموده که قرآن‌مجید در آنجا که 
نقل کرده: «موسی(ع) برادرش هارون(ع) را توبیخ نموده و مورد 
سرزنش قرار داد» مقصود موسی(ع) این نبود که چرا هارون(ع) 
گوساله‌پرستان را از کار خود باز نداشت؟ بلکه بالعکس مقصود 
موسی(ع) اين بود که چرا آنها را از گوساله‌پرستی نهی کرد! زیرا 
عارف, خدا را با همه چیز بلکه عین هم اشیاء (واز حمله, گوساله) 
می بیند! بان الله وتعالی عمَابَصِفُونٌ. و این همان تأویل رآن و 
حمل معانی آن بر وقق رأی و مذهب خویش است زیرا قرآن کریم 
تصر یح دارد باینکه موسی(ع) بگمان آنکه هارون(ع) در برابر 
گوساله پرستان سکوت نموده است او را توبیخ کرد و جون فهمید که 
عذر وی موخه است و برادرش هارون(ع) بگونه ای با گوساله پرستی 
مخالفت کرد که نزدیک بود او را بکشند, دست از توبیخ برادر 
برداشت حنانکه میفرماید: 


قال ان أم باق آنتضعفونی وکاذو نی فلا 





۳۳ راهی بسوی وحدت اسلامی 
تشیت بی الاغداء ولا تجْعَلنی مَع الوم الظالمین. قال ِ 
آغفرلی ولاخی و اخلنا فی رخمتك وأنت ازحم اراحمینَ 
۷ 
انیا وکذلك نجزی الْمفْترین. (العراف/۱۵۲9۱۵۱9۱۵۰) 
ات کی جنین آمده استت :۰ 
و کان مُوسی الم بألأفر من هارژن له َلم ما عَبدَهُ اضحابٌ 
العجل لعلیه بان آللة قضی ان لانعبد الا اه وما کم آللة شب 
لا وفع قکان نب مُوسی احْاهٌ هارون لما وفع أافْرّفی انکاره و 








عم آنساعه فان العارف مَنْ ری الحَق"فی کل شيي بل براه ین 
۰ ۶ ۳۲۱ 


یعنی: «موسی(ع) از هارون(ع) داناتر به امر بود ز یرا او 
میدانستکه عبادت کنندگان آن گوسال در حقیقت جه جیزی را 
تن 4 علم داشت باینکه خداوند 
حکم کرده جز او را بندگی نکنیم و خدا بچیزی حکم نمی کند مگر 
آنکه برطبق حکم او واقع می شود بنابراین سرزنش موسی(ع) نسبت 
به برادرش هارون(ع) از آنجهت بود که هارون» گوساله‌پرستی را 


انکار کرده بود و وسعت مشرب نداشت حه شخص عارف کسی است 





۲ -- فصّوص الحکم با شرح قیصری ( الفض الهارونی ), جاپ سنگی» صفحة 


۳ 
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که حق را در همةّ اشیاء می‌بیند. بلکه حق را عين همه اشیاء 


۳ ۱۳ 
می بیند )) ۲ 


اینگونه تفاسیی مصداق روشن «تفسیر به رای» شمرده 
می شوند و مفتس تحت تأثیر «باطن گرائی » می کوشد هر موضوعی را 
در قرآن وازگونه نشان بدهد یعنی بخیال خود از ظاهر به باطن بکشاند! 
. ۳ ۳ 
از صوفیان که بکذر یی می بینیم بسیاری از متکلمین بیر 
قرآن هافر اهی. کی تسد فان داد اند و از را 
ط رز 9 ی 
به رأی» در اثبات عقاید خویش کوتاهی نکرده‌اند جنانکه محمد بن 
2و ۶ 4 وهیت. م و رره ۰ ۶ 
ابی‌بکر رازی در کتاب اش رن و نها چون باین آی 
. ف کات من جن دیش تج 
کر یمه میرسد کل | فرموده: نما النسیی زيادة ش [ 


۳ نت اد انشا حتی قیصریء شارح کتاب « فصوص الحکم» نتوانسته سکوت 
کت و گفته است: 0 
نت ی ی و و الظاهر فان ای يحبٍ علیه |نکاژ العبادَة لباب الحریِة کما 
يَحبٌ علیه شاه الامة 2 ای الحقِ المطلي دی نکر جیغ تیاو یاوه اأصنام (شرح 
فصوصء صفحا 4۲۹) : یعنی: «بدان که این سخن (یعنی تفسیر ابن‌عربی) اگرچه 1 
حیث ولایت و باطن, حق است ولی بلحاظ نبوت و ظاهر درست نیست ز یر بر پیامبر 
واجبست که عبادت آرباب جزئیه (و از حمل گوساله پرستی صی )زا نهین. کند هعانگونه 
که بر او واحبست امّت را بسوی حق مطلق ارشاد نماید بهمین جهت تمام پیامبران, 
ای ی ها را انکار نمودند» بنظر ما سخن قیصری صحیح است مگر در آنجا که 
و (تفسیر این‌عربی از حیث ولایت و باطن حق می‌باشد!) زیرا اگر هارون 
علیه السلام ار خدا مأمور بود تا با بت‌پرستی بمبارزه برخیزد ( و بقول صوفیان به حفظ 
ظاهر مأمور شده بود! ) دیگر ملامت موسی(ع) از او بعنوان باطن! معنا نداشت و تفسیر 
ابن عر بی» از حقیقت قرآن دور و بیگانه است. 


۱۳۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 

( التوبة/۲۷) نمیخواهد پذیرد که کفر, قابل ز یاد شدن است ز یرا در 
مذهب کلامی او کفر شدّت و ضعف ندارد و قابل کاهش و افزایش 
نیست! لذا « کفر» را به « گناه» تأو یل می کند و می نو یسد؛ 

فان قیل قوله تعالی رما اسب زيادة فی الکفر) یل 
قلی قبول الکفر از بادَة والْفْصان..... نا مَعناْ: زیادَه المَعصيَة 
فی الکفر!۲۲ ٍِِ. 

یعنی: «پس اگر گفته شود که گفتار خدایتعالی (انما 
التتی یادهش الکشی) :خلت دارد برآینگه کی آ رشن وکام 
می‌پذیرد..... گوئیم: معنای آبه, افزایش گناه در حالت کفر است (نه 
یش ۷۱فا ایک هون کر پصویدا (زیادز نانخس 
آمدی نه (ز يادة فی الْمَعحیَة) ولی مذهب کلامی رازی او را باین 
تأو یل وادار کرده و باو آموخته است که کفر و ایمانء فاقد مراتب 
گونا گون اند! چنانکه خود باینمعنا اعتراف می کند.۳۵ اما قرآن کر یم 
در مواضع مختلف برخلاف این عقیده. حکم می‌نماید جنانکه 
میفرماید: 

واذا نیت یا زادتهم لیماناً (الکنفال/۲) 


یعنی : « حون آیات خدا برایشان تلاوت شود ایمانشان افزوده 


اه امش ۰ 
۶ اسولة القران و احوتتها صفحه ۰۸ حاپ تهران. 


۳۵ - أسولة الران وأحوبتها صفحه ۰1۱ 
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گردد» . 

و نیز میفرماید: 

یز ین کثراً ینیم ما نك لك من دك ظغیاناً و گفرً 
(المائدة/1۸) 

یعنی: «همانا آنجه از سوی خداوندت بتو نازل شدهء 
سرکشی و کفر را در بسیاری از ایشان می افزاید» 

پس در فرهنگ قرآن, ایمان و کفر قابل ز یادت است ولی در 
مذهب تفسیری رازی به ظواهر هیچیک از این آیات اعتناء نباید کرد! 
اتویگر زار ستن. آشعری بوده اما گمان نرود که سْتّی معتزلی در 
تفسیر قرآن از رای شخصی و تحمیل آن بر آیات» اجتناب ورز یده 
است! ز يرا بعنوان نمونه قاضی عبدالجّار همدانی ۳۶ که از أعاظم 
معتزله بشمار میرود نیز در تفسیر قرآن متأسفانه نتوانسته خود را از 
(« تقسیر به رأی» بر کنار دارد. مثلا یکی از عقاید کلامی قاضی و 
آصحابش اینست که معجزات» مخصوص پیامبران می باشد و خداوند 
قادر متعال برای آحدی جز آنییای, معجزات را بظهور نمی رساند. این 
عقیده را قاضی ضمن بحثهای کلامی بدست آورده آنگاه به این آية 


٩‏ - قاضی القضاة, ابوالحسن عبدالجبّارین احمد همدانی از آعاظم معتزله بوده 
است. وی معاصر با شیخ مفید و در عصر بنی بو یه( آل‌بویه) می ز یسته» مصنفات بسیار و 
پر قیمت از وی بامانده است مانند «المغنی » در کلام و «شرح الأصول الخمسه» و 
«تنز یه القران عن المطاعن» وفات وی را در سال ۰۲ هحری در شهر ری نوشته اند. 





۱۳۸ راهی سوی وحدت اسلامی 





شر یفه در سورهٌ آل عمران رسیده است که میفرماید ‏ 


کلم دخل علیها زگر با المخراب وجدعندها رژقاً قال با 


هت ی هی وت 9 5 و کر و س 
ریم انی لك هذا قالت هُوَمن عندالله ان الله برزق من بّشاء بغیّر 
حساب ( آل عمران/۳۷) 


مر منم 


در این آیه تصر یح شده که برای مریم (سلام‌الله علیها) 
همواره غذای الهی میرسیده و این موحب تعجب پیامبری چون زکر تا 
( علیه السلام) گردیده بود و از مر یم پرسید که این غذا از کجا برای تو 
آمده؟ مریم پاسخ داد که: اين از سوی خدا است. قاضی که 
نمیخواسته این واقعه را از کرامات مریم(ع) بشمار آورد ناگز یر راه 
تأویل را پیش گرفته و می نویسد:لِن دك من معجزاتِ زگر تا قانما 
قال لها «انی تك هذا » لا للم یلم لك من معجزاته لکن 
یرت حالها وم تَقده فی دلث؟ ۲۷ 

یعنی: «اين از معحزات زکر یا بود (نه مریم) امّا اینکه 
زکر یا از مریم پرسید این روزی از کجا برای تو آمده؟ نه از آنرو بود 
که نمی دانست آن غذا از معحزات خودش میباشد لیکن میخواست 
حالت مر یم و اعتقاد او را در اینباره بشناسد!» و عحب آنکه قاضی 
دناد آبایت فیک کف شکرت ی نمسای گویه. کل اه 
ماجراهای عجیب أصحاب کهف؛ معجزهٌ کدام پیامبر بوده‌است؟ 


۷ - تنز یه القرآن عن المطاعن» جاپ بیروت صفحهة 1۵. 
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این روش تفسین متأسفانه در هر مذهبی کم و بیش دیده می شود و 
حنانکه کنتیم احتصاص به اهل‌ستّت ندارد. در میان شیعه نیز رو یه 
مز بور بی سابقه نیست و گاهی حبٍ و بغضها مفشّر را وادار نموده تا 
دست بتفاسیری بزند که حتی برحلاف مقصود اصلی خود او تمام 
می شود! گواه روشن اینگونه تفاسیر شیوه‌ای است که مفسر شیعی» 
علی‌بن ابراهیم قمی"*" در برخی از موارد در پیش گرفته, بعنوان 
نمونه ایة کر یمه ذیل را در کتاب تفسیر او ملاحظه ۳ 
ان الذین کذبُوا بآیاتنا و اشتکیرواعنها لاه تحْ لَهْم 
اباب السّماء ولا تدخلون الْحنة حتی یلح الحمَلْ فی سم 
الخیاط ...... (الأعراف/۰) 
یعنی: «همانا کسانیکه آیات ما را تکذیب کردند و از 
پذیرش آنها استکبار ورز یدند» درهای آسمان برای ایشان باز نمی شود 
و داخل بهشت نخواهند گردید تا اينکه شتر در سوراخ سوزن رود! » 
علی بن ابراهیم در تفسیر خود گوید که امام ابیجعفر باقر علیه السلام 
فرمود: رت هذه الب فی طْحة والرْیّس والْجمَلْ جَملهُمْ !۳۰ 
۸ از محدئین اماميّه و از شیوخ شیخ کلینی اتشت تسیر از امیاد کار مانده 
که به روش أهل حدیث تصنیف شده است. 
۹ ند تسیز علی تن ,زیر شیم ذیل آیة 4۰ از سورة آعراف. سند حدیث را علی بن 
ابراهیم چنین آورده و گوید: حدئنی أبی عن فضالة عن آبانبن عثمانگرضر یس عن 


آبی جعفر علیه‌الشلام قال نزلت هذه الاية فی طلحة و الزبیر و الجمل جملهم 


عٍِ 
(حاپ‌سنگی؛ صف.:+ ۲۱۵). 


۱۳۰ راهن نوی توحدنت اسلامین 

یعنی: «اين ایه در شأن طلحه و زبیر نازل شده و مراد از 
خمل (یعی:شتر) همان شتر ایشان درحدگخمل است» ۱۱۳۰ 

با اینکه میدانیم در اين ای کریمه, صنعتِ تعلیقی بر محال 
بکار رفته و مراد خدایتعالی اینستکه همانگونه که شتر با جَهْ بزرگش 
محالست در سوراخ ریز سوزن برود همچنین» تکذیب کنندگان 
آیات آلهی تیدا لت به تم فاعن ق و ایو ی بیان دار 
قوت کلام و تأ کید و استحکام آن می‌باشد و واضحستکه در این ای 
قران, سخن از شتر خاضی نیست تا آن شتر را که در جنگ جمل 
بمیدان آمده نشان بدهیم؟! این نیست مگر تفسیر به رأی که منشا 
ام دشنعتی فرقه‌ها با یکدیگر بوده اشبت: 

همین علی‌بن ابراهیم در تفسیر آيةٌ کریمة: لد ال 
لابستحر َستخیی ان بضرب مثلاً ما بُوضه قما فقها (البترة/۷۰) 

یعنی: «همانا خدا شرم نمی کند که ( در مقام هدایت خلق) 
به پشه ای یا بالا تر از ان مثل بزند» 

می‌نو یسد: امام ابیعبدالله صادق علیه السلام فرموده‌اند: لد 
هذا المَثْل ضرَیه آلله لأمیرالموّمنین علی بن ابیطالب علیهالسّلاش 


۰ س محمدین مسعود عباشی, محدّث شیعی نیز در تفسیر خود اینمعنا را آورده 

۱ - با صرفنظر از اينکه طبری روایتی از ابن‌عبّاس آورده که او لفظ 
«الحمل» را در اين آيةٌ کر یمه بمعنای « طناب کلفت کشتی » تفسیر نموده است: قال 
هرفس السَفینه (رجوع شود به تفسیر طبری, ذیل ی مورد بحث). 





حلّ اختلاف در شوون وحی ۱۳۱ 
ی 3 ۳ 1۹ ۳ 1 
فالبِعوضه آمیرا لمومنین (ع) وما فوقها سول آلله(ص ).۲۲ 
یعنی: «اين مَثل را خداوند برای امیر مومنان علی بن 
ابیطالب(ع) زده, پس مراد از پشه, امیرموّمنان است و مقصود از 





فوق‌پشه, رسول خدا(ص) می باشد» ۴۳! 
پیدا است که این مفشر شیعی یا راو يان اوه برای اينکه نشان 
دهند آیات قرآن از علی(ع) سخن گفته و برای آنکه اهمیت و عظمت 
مقام آنحضرت را از اینراهاثبات کنند» دست باینگونه تفاسیر زده‌اند و 
اگر قدری تعضب را به تأقل تبدیل می ساختند. خوب می فهمیدند که 
ذکر «پشه» در این آيٌ شریفه, برای توجه دادن به موجود حقیری بکار 
رفته است که خداوند از مثل‌زدن بآن نیز شرم ندارد و تطبیق آن موجود 
حقیر با علی علیه السلام, توهین بانحضرت تلفّی می شود, نه اثبات 
کمال و فضیلت برای علی علیه‌السلام! ولی چون مفتس میخواهد در 
خلال تفسیرش بهرشکلی که شده! از مذهب خویش جانبداری کند 
اینست که همین روحیه, بمنزلهٌ حجابی برای او می شود و وی را از 
فهم نکات آیات بازمیدارد در نتیحه, روایتی را برای تفسیر ايةٌ قران از 
میان روایات انتخاب می کند که برخلاف مقصود صلی او است 
۲ - تفسیر علی بن ابراهیم ذیل آية ۲۹ از سور بقره. 
بت غلی ین ابرهیم مد یت زرا خن آورده است: حدّثنی آبی عن 
لتضربن سوید عن‌القسم بن سلیمان عن‌المعلی بن خنیس عن آبی عبدالله علیهالسلام:لِنَ 


هذا المثل ضربه‌الله لأمیرالمومنین علی‌بن ابیطالب(ع)..... الی آخره (چاپ سنگی» 


صفحه ۳۱). 


۱۳۲ راهی بسوی وحدت اسلامی 

عَصَمنا اللهٌ تعالی بفضله عَن مثل هذه المَرلاّت. 

عجب اينکه گاهی چنان اندیشه‌ها و آراء غیر قرانی بر 
مفتران غلبه می‌یابد که از درکث معنای آسانتر ین آیه نیز ناتوان 
میمانند و این از عسارات غیرقابل انکاری است که « تفسیر به رأی» 
برای برحی از بزرگان ما پیش آورده و در مواردی آنها را از فهم کلام 
خحداأ کاملا دور ساخته است. نمونةٌ روشن این موضوع آسّف‌بار را در 
سخن شر یف مرتض ی ۲۴ که از أعاظم اماميّه و آساطین ائثنی عشر یه 
شمرده می شود می توان یافت. اینمرد متفگر در خحصوص «ائنز به 
آنبیاء و ائمه از گناهان» رأی و نظر خاضی داشته و در اینباره به 
تصنیف تیم ض‌ پرداخته است . قرآن کر یم در سورهٌ مبا رکه 
آعراف-- جنانکه پیش از این مذکور افتاد حکایت مي کند که 

۰ ۰ عم 
موسی علیه السلام جود خبر یافت قومش پس از او به گکوساله‌پرستی 
10 ۰ ۰ ۰ص .۷ ی 1 2 

روی اوردند سخت بخشم امد و با آشفتگی بسوی آنها بازگشت 
جنانکه می فرماید: 

ولا رجع موسی اک قَوْمه غضبان اسف قال پستما 


9 ۵ و و سف 
خلفتمونی من بغدی اعجلتم ار رب و ای الا لراع وا 
براس آخیه بجر اه (الأعراف/۱۵۰) 


۰ ِ ۳ ۰ 1 ۰ م2 
یعنی : «جون موسی بسوی قومش خشمناک و اندوهگین 


6 .-- پیش از این» ذکر آحوال او گذشت. 





حلّ اختلاف در شوون وحی ۱۳۳ 
برگشت گفت: در غیاب من چقدر بد از من نیابت کردید! آیا از 
فرمان خداوندتان پیش گرفتید؟ وألواح را افکند وسر برادرش- 

۰ 2 ۰ ۰ 5 ۰ 
(هارون) را گرفتهب‌سوی خود میکشید» دراینجاموضوع.» 
روشن است که موسی علیه السلام بگمان اینکه هارون(ع) در غیاب 





او کوتاهی ورزیده و قوم را از گوساله‌پرستی نهی نکرده است با او 
بمنازعه پرداخت و لذا بنقل قرآن‌مجید, هارون علیه السلام گفت: 
(« ای پسر مادرم! ریش و سر مرا مگیرا من ترسیدم که بگوئی در میان 
بنی اسرائیل تفرقه افکندی و آنچه گفته بودم مراقبت نکردی». 

قال انم لا اغذ بلجتی وا نی نی خشیث ان نود 
فرفت ین بنی (شرائیل ول ترقب فوّلی (طه/۲) 

باز, قرآن‌مجید از فول هارون علیه السلام میگو ید: 

فان 1 ی الق آستضعفونی وکاذوا بقلُوننی فلا 
تشیت بی الاعداء ولا تج لنی مَع القوم 
الظالمین ( الأعراف/۱۵۰) 

یعنی : «هارون» و کت ای پسر مادرم! اين قوم» من 
را ناتوان ساختند و نزدیک بود که مرا بکشند پس دشمنان را بر من 


شاد مکن و مرا همراه ستمگران قرار نده» . 
وت غفزلی و لاخی و لذخلنا فی رخمیك وائت ارم 


۱۳۶ راهی بسوی وحدت اسلامی 


الراحمین ( العراف/۱۵۱) 

یعنی : «خدای من مرا و برادرم را پیامرز و ما را در رحمت 
خود داخل کن که تورحم کننده‌تر از هم رحم کنندگانی ». 

شریف مرتضی که رأی مخصُوصش مبتنی بر «مبالفه در 
عصمت انییاء(ع)» باو اجازه نمیداد تا پپذیرد که ممکن است 
پیغمبری جون موسی(ع) حتی برای دین خداء بخشم آید بطور یکه سر 
میتی بترادرن را بکیرد خن کنات نرب الامیاع در تفسر ابات 
مورد بحث میگو ید: موسی(ع) همانند کسانیکه در وقت خشم عادت 
دارند با سر و ریش خود بازی کنند, حون برادرش را بمنزلة نس خود 
میشمرد با سر و ریش او ببازی مشغول شد! عبارت وی در کتاب 
تتزربه الانبیام تین است 

فاخذ بزاس اخیه وجره (لیه کما یل اسان بتفیه مثْل 
ذك عند الغضب وشِدَة العخ الا تری ال فک الْغضبان فد 
فش علی نف و یل اصابقة یی علی له » قاری 
علیه لام خاْ هارون علیه السَلامٌ مجْری تفه له کان 

خاهٌ و شر یکة!۲۵ 

یعنی: «پس موسی(ع) سر برادرش را گرفت و بسوی خود 

کشید همانگونه که انسان بهنگام خشم و شدّت فکر با خود رفتار 


۵ - تنز یه الأنبیای چاپ نجف, صفح ۱۰۲. 


حلّ اختللاف در شوون وحی ۱۳۵ 
می کندء آیا نمی بینی کسیکه در انديشه فرو می رود و خشمنا کست 
گاهی لبهایش را میگزد و انگشتانش را بهم می پیجد و ر یش خود را 
بدست میگیرد؟ بنابراین موسی علیه السلام برادرش هارون علیه السلام 
را در حکم نقس خود قرار داد زیرا که هارونء برادر و شر یک وی 
بود » ! 

گوئی شر یف مرتضی, عذرهای هارون(ع) را که موحب 
رهائیش از دست موسی(ع) شد ندیده بود! که در همان آیات 
گذشت! یعنی آنچه هارون(ع) گفت که: 

«ای پسر مادرم! سر و ریش مرا رها کن, و دشمن را بر من 
شاد مکن, و مرا در زمر ستمگران قرار مده» من ترسیدم که بگوئی 
درمیان بنی اسرائیل تفرقه افکندی و سفارش مرا رعایت نکردی, آنها 
قدرت را از من سلب کردند و نزدیک بود مرا بکشند». 

آیا این بیان واضح قرآق نمی توانسته مرد دانشمندی جون سیّد 
مرتضی را به مقصود و مراد حقیقی قران راهنمائی کند؟ البته چرا! امّا 
اصول کلامی که سیّد برای خود پرداخته بود با قبول ظواهر آیات در 
معرض خطر قرار میگرفت و همین خطر سیّد را وادار می کرد تا به 
تاویل ابانت شریفه پدارد ومطالی کر ند کهاز مد ات وه ز 
اصولی و دانشمندی چون او بسیار بعید می‌آید! امّا ایا سیّد» آن اصول 
را از کجا آورده بود؟ بی شک از هرجائی بدست آورده بود, آنجا غیر 


از آیات قرآنی می‌باشد! و لذا اين شیوةٌ تفسیر را «تفسیر به رأی» 


۱۳۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 





یعنی تحمیل عقاید غیرقرآنی بر قرآن‌مجید باید بشمار آورد. و چه بسیار 
بزرگانی که در این راه لغز یده و بخطا رفته اند چنانکه مرد بزرگی چون 
شیخ الرئیس توعل میا بل آنکه شخ نت تافیر ماس 
فلسفی قرار داشت آية نور یعنی: ال و السَمواتِ وألازض؛ مثل 
نوره کوشکاة فیها مصباْ ...۲۶۰ را به عقل قیولانی و عقل بالملکة 
و عقل شتفاد و عقل فقال تفیر و تطبیق کرده است"* غافل از 
ینکه مراتب: محتلف عقل از و بزگیهای ساشتمان |ذراکی انساث 
( بطور مطلق) می باشد یعنی در هر انسانی اعم از مومن و کاف قوای 
عقلانی مز بور (بقول خود ابن‌سینا) وجود دارد ولی در آیدٌ نور از مراتب 
هدایت یا نورالهی ( که و یره مردان خدا و قلوب صافیه می‌باشد) 
سخن رفته است چنانکه درپی آية نور میخوانیم: بَُدٍی الهٌ لنوره من 
بَشاء ویَضربٌّا لا مات نتاس ولة کل شتي علیه فی وت 


ذن الا ال رفع را آسمه سیخ له فیها اعد و 
الاصال» رجاك تلهیهم تجارة ول عن عَنْ ذکرالله 9 


(التور/ ۳۷۰۳۰۰۳۵) 
پسء گرفتاری اصلی مفسران و سب اختلاف اصولی ایشان 
از آنجا است که هرکدام خارج از قرآن, رأی و نظری اتخاذ کرده‌اند 
7 - سورة نون آیة ۳۵ 


۷ برای دیدن تفصیل رأی ابن‌سینا به شرح |شارات طوسی, جزء‌ثانی» صفحةً 
۳ به بعد (جاپ تهران) و نیز به تفسیر فخر رازی ذیل آية ۵ از سوره نور مراحعه کنید. 





حل احتلاف در شوون وحی ۱۳۷ 


(یکی صوفی و عارف شده دیگری متکلم گشته, سومی آشعری؛ و 
جهازمی معتزلی» و پنجمی شعی, و ششمی فلسفی گردیده) و آنگاه 
میخواهند آراء خود را بزور تأو یل! بر قرآن تحمیل کنند چنانکه اخیرً 
نیز رسم شده که گروهی تحت‌تأثیر علوم تجربی به تفسیر قرآن 
پرداخته اند و می کوشند تا آیات‌الهی را با تئور یهای علمی تطبیق 
دهند و تفسیر کنند جنانکه تفسیر الجواهر اثر مرحوم طنطاوی مصری 
ی زمینه بسیار تلاش کرده است و متأسفانه گاهی همان شیوه 
تحمیل به قرآن در اینگونه تفاسیر نیز ز اشکارا دیده می شود. 

بنابراین اگر مفتس خود را از هر ونگی در کار تفسیر پاک 
کند و مذهبی جز مذهب قرآن نپذیرد بسیاری از اختلافات تفسیری 
حل خواهد شد و چگونه چنین نباشد با اینکه قرآن‌مجید اّعا دارد 
کتابهای آسمانی در هر عصری برای رفع اختلافات میاد مردم 
نازلشده‌اند؟ حنانکه میفرماید: 





مسق 


فبعَث اللهٌ التبییّن بشرین و مُنذرین و آنزك معهم 
الکتاب بالحق لک ین التاس: فیقا آختلفوا فیه (البقرة/ ۲۱۳) 

یعنی : « خداوند پیامبران را نو یددهنده و بیمرساننده فرستاد و 
با ایشان کتاب را بحق نازل کرد تا میان مردم در آنجه اختلاف 
کردند خکم نماید» . 

ورسولخدا صلی الله علیه واله وسلم در حدیثی که شیعه و ستی 
از طر یق علی علیه السلام از آنحضرت نقل کرده اند فرموده است: 


۱۳۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 


( 
کم هُو سل او( الننی) 
یعنی: « کتاب خدا است که اخبار پیش از شما در آن آمده و همجنین 
از احوال و رو یدادهای بعد از شما خبر داده و در میان شما حا کم 
می باشد و او است سخن قاطع که حق را از باطل جدا می کند تج 
برای فهم درست قرآن بچند نکته باید توحه کرد: 

اوّل اینکه: قرآن‌مجید کتابیستکه بسیاری از الفاظ و آیاتش 
تکرار شده, جنانکه میفرماید: 


کتااً مشاب هثانی (الرمر/۲۳) 

یعنی: « کتابیست که آیاتش شبیه بیکدیگر بوده و مکرر 
می باشد» 

البته این شیوه برای آنستکه قرآن‌مجید, کتاب تربیت و 
تبازند گرم است (نه کتاب نظریر صرّف) و لذا مباحث مهم را برای 
عطف توحه بانها تکرار می نماید و ما از همین قاعده در تفسیر قرآن 


- این حدیث را ترمذی و طبری و آبونعيم از رجال اهل‌سئت, بطرق متعدده 

نقل کرده‌اند و در نهج البلاغه از علی(ع) نیز مأئور می باشد ( کلمات قصال, شمارة ۳۱۳) 
و از رجال شیعه نیز» شیخ کلینی در کافی از امام صادق‌علیه السلام آورده که فرمود: ال 
دی بو فقوت و و وق ق ۰ ۳ :۰ ول و 
القرآن نرل ارَعة آژباع رب حلال و ربغ حرامٌ و نع تن و اخکامٌ و ربعْ خبر 
ماکان فبحُمْ و نباء مایتکون بَعْدَ کم و فضلّ مابیتکُم (الجزء الثانی من الأأصول 


الکافی» جاپ تهران» صفحة ۳۷ 





حل اختلاف در شوون وحی ۱۳۹ 
می‌توانیم استفاده کنیم باینصورت که اگر در جائی آیه‌ای به ٍبهام 
تم ان یات دک در حلّ و کشف معنای آن سود بجوئیم جنانکه 
بزرگان گفته اند: 

القرآن شتر بَعضه بضاً یعنی: «بخشی از قرآن» بخش 
دیگر:زا تین من کیب 
و دایتعالی بهمین قاعده اشاره فرموده آنجا که میگو ید: 





قاذا قراَهُ فانبع قرآنك نم لت علْنا بیانة (القیامت/۱۸و۱۹) 

یعنی : «چون ما قرآنرا خواندیم پس توقرائت آنرا پیروی کن» 
سپس بیان آیات بعهدهٌ ما است» 

و ما در فصل نخستین از اینکتاب باندازة کافی در اینباره 
سخن گفتیم و نشان دادیم که رسولخدا(ص) نیز از همین شیوه در 
تفسیر قرآن استفاده نموده است و این اسلوب, بهتر ین روش تفسیر 
قرآن شمرده می شود و فوائد عظیمه و برکات ز یادی از قران» با رعایت 
این اصل بدست می آید. 

دوم اینکه: باید سعی کنیم, تفسیر قران‌مجید را بر طبق نزول 
سوره‌های آن تعقیب نمائیم یعنی نخست, سوره‌های مکی و سپس 
سوره‌های مدنی را تفسیر کنیم تا سیر تدر یجی و حرکت تکاملی 
آیات را در یابیم و ترتیب سور را در کتابهای قدیمی و معتبر مانند 
الفهرست اثر ابن ندیم و مقدّمةٌ ابن عطیّه و از کتب متأخرین مانند 
البرهان اثر زرکشی و الارتقان اثر جلال الدین سیوطی‌ودیگر کتب 








می‌توان یافت. 
سوّم اینکه: روابط میان آیات یعنی سیاق قرآن را نباید نادیده بگیر یم 
و نباید گمان کنیم که هیچ تناسبی میان آیات شریفه وجود ندارد و 
این خطای عظیمی است که گروهی بآن دجار شده‌اند و خود را از 
فوائد و لطائف بسیاری در قرآن‌مجید محروم ساخته‌اند و بغلط 
بنداشته اند که قرآن‌محید بصورت آیات پرا کنده ای بوده که خلفاء 
آنها را گرد آورده و سوره‌بندی کرده‌اند! و لذا تناسب و رابطه‌ای میان 
آیات قرآن در میان نیست! بهمین جهت در تفسیر هر آیه ای به ماقبل و 
مابعد آن توحه کافی مبذول نمیدارند. در حالیکه متن آیات قرآن نشان 
مد هند که در عصر نزول خحودء بصورت سوره‌ها و محموعه ها نارل و 
مرّب شده بودند و اگر آیه‌ای با تأخیر می‌آمد به سورةٌ خحاصض خود 
ملحق میشد؟؟ از اینرو قرآن کریم در مقام تحّی از کسانیکه در 
حقائیت آن شک دارند. میخواهد که سوره‌ای مانند سُوّر قرآنرا بیاورند 
(پس, سوره‌بندی آیات در همان عصر نزول انجام شده بود) چنانکه 
میفرماید: 

۰ ۶ 

فانوا بسوزة من مثله (البقرة/۲۳) 

٩‏ - احادیثی در اثبات اینمعنا رسیده و از حمله حدیثی است که احمدبن 
حنبل به |ستاد خود آورده: قال کت جالساً عند رسول الله( ص)۱ذ شخص ببصره ثم صوبه 
ثم قال أتانی جبرئیل فأمرنی آن أضنم هذه الاية هذا الموضع من هذه السورة ( ان‌الله یأمر 
بالعدل والاحسان و ایتاء ذی البی الاية) به کتاب «الا تقان» اثر سیوطی. چاپ مصر 
صفحه ٩۲‏ نگاه کنتدن 





حلّ احتلاف در شوون وحی ۱۱ 





انوا بقثر سور ثله (هود/۱۳) 
و نیز می فرماید: 

شور لها (النو/ ۲) 

و (ذاما رل سوه (التوبه/؛ ۱۲) 

را آنزلت سورةٌ مُحْكُمَة (محمد/۲۰) 

پس اگر در مواردی نتوانستیم روابط آیات را پیدا کنیم لااقل 
در آنحا که تناسب و ارتباط آشکار است از پیوند معانی آیات با قبل و 
بعد آنها غفلت نشان ندهیم و این گفتة شیخ ولی الدین ملوی را آو یز 
گوش قرار دهیم که گوید: 

ق عم قن فان لالب للاي لته تب نها علل 
خشب الوقائع المفرقتو فضل الخطاب آنها قلی حشب الُوقائع نع 
یلا وعلی عشب الحکمت ترا وتصياق قاللضحف علی 
وفق ما فی ال المحفوظ هرب " 

یعنی: « کسیکه گوید: برای آیات کر یمه قران» مناسبتی 
(با آیات دیگر) نباید طلب کرد زیرا که آیات بر حسب وقایع 
پر کنده نازل گشته اند!- دجار وم و خطا شده است و سخن قاطع 
اینستکه تنز یل آیات بر حسب وقایع بوده وترقیب آیات و بنیانگذاری 


۰ - این عبارت را جلال‌الدین سیوطی در کتاب «الاءتقان فی علوم القرآن» از 
سیخ ولی الدین؛ نقل کرده است (الاعتقان» حجاب مصر صفحه ۰۸ ۱ 





۱:۳ راهی بسوی وحدت اسلامی 





آنها بر حسب حکمت. مقر گشته است و نظام مصحف قرآنی موافق 
با آنچیز پستکه در لوح محفوظ الّهی وجود دارد.» 

آنچه شیخ گوید موافق با روشی است که از صدر اسلام 
تا کنون معمول بوده و در مباحثات و مناظرات بکار میرفته و قبل و بعد 
آیات را بگواهی می آوردند, بعنوان نمونه و بمنظور نشان دادن مشتی از 
خروار به روایتی که در کتاب آصول کافی از صفوان‌بن یحیی آمده 
اشاره ميکنم که در آنجا میخوانیم : آبوقره در برابر امام علیبن 
موسی الرضا علیه السلام استدلال بیکی از آیات قرآن می کند مبنی بر 
اينکه رسولخدا (ص) پرورد گار خورا رو یت کرده! و امام(ع) پاسخ 
میدهند که: آنجه بعد از اين آیه آمده دلالت دارد بر اینکه 
پیامبرا کرم( ص) آیات کبرای خدا را رو یت کرده‌اند و ذات حقء غیر 
ارایات اوست. 

قال آبوقره اه بقُول: «ولقد ره نله اخری» فقال 
لسن علیه السلامْ: ان بت هذه الة ما ید علی ما رآی» 

حیثْ قال: : «ما دب الفوَادٌ ما رآی» یقولٌ ما کَذّب فواد د مُحَمّد 

3 عَینا مْ بر بمارآی فقال: «لقد رآی من آبات رنه 
الکبری» فایاث له غیر آلله ۵۱ 
ىف درل رای من آیات ریّه الکبری) بازگشته و 


سپس مابعد آن را قرائت کرده است. ترتیب ایات شر یفه در سور نجم چنین است: 
(ماکذب الفواد ما رآی» آفتمارونه علی مایری, ولقدر آه نزلة عری, عند سورة النتهي» 


سس 


حلّ اختلاف در شون وحی ۳ 
باز تکرار میکنم که ما حق ندار یم بدستاو یز آنکه روابط 
بعضی از آیات را درنيافتيم منکر آن روابط شویم و لاأقل نمی توانیم 
به سیاق همه آیات قرآن بی اعتناء باشیم به بهانةٍ آنکه برخی از آیات 
شریفه با یکدیگر ارتباط ندارند! زیرا دسته‌ای دیگر از آیات قرآن 
ارتباطشان روشن و انکارناپذیر می باشند بنابراین بر ما است که با 
تفخص در قبل و بعد هر آیه ای در یابیم که از کدام نوع شمرده 
می‌ شود و گاهی به چندین آیه, قبل از آنجه موردنظر ما می باشد توحه 
کنیم گما هود اب القرآن من عظف آخر الکلام لیا 
چهارم اینکه: باید توجه داشته باشیم شأن نزول آیات هرچند 
ما را در فهم قران یاری میدهند ولی مفهوم هر آیه ای را محدود بخود 
باون اصطلاح: لور لابخصّص الواردٌ و به تعبیر دیگر: 
ال بغموم الط لابخضوص الَبَب چه در غیر اینصورت, آیات 
شر یف قران محدود بیک عصر و منحصر به اشخاص معیّنی خواهند شد 
که اینمعنا مخالف با خاتمیّت اسلام و برخلاف جماع مسلمین 
است. اما در مورد شأن نزولهای گوناگون که نقل شده, ما وظیفه 
دار یم آنها را به قرآن عرضه کنیم وبا آیات تطبیق دهیم و بدون تذبر 
در متن قرآن, هرگونه شأن نزولی را پذیر یم. 


عندها حنةالمآوی» ٍذ یغشی السّدرة ماینشی, ما زاغ البصر و ماطفی, لقدر آی من آیات 
ریّه الکبری) به کتاب: الاْصول من الکافی, کتاب الوحید» صفح؛ٌ ۲۰ (حاپ تهران) 


رجوع شود. 





:۶ راهی بسوی وحدت اسلامی 
پنجم اینکه: از قرائن آیات و بخصوص ازتقابلی که میان آنها گاهی 
بجشم میخورد باید در فهم قران پاری بجوئیم مانند تقابل میان نور و 
۰ ۳ : 4 ۲ ۳ متسه 
آمتال آن. 





ششم اینکه: توحه داشته باشیم که قرآن‌مجید بلسان فصیح 
غرایی از که و ذکر صنایع لفظی و ادبی در آن فروگذار نشده 
است بنابراین راهی را که مجشمه در تفسیر مجازات و کنایات قرآن 
مبنی بر حمل آنها بظواهر پیموده‌اند» طی نکنیم و از خود قرآن کر یم 
در حلّ این مشکل کمک بخواهيم و مثلاً اگر در آیه‌ای ملاحظه 
کردیم که خداوند از غضب خویش سخن گفته» فورا نپندار یم که 
پرورد گار سبحان, مانند مخلوقات تغییر حوال پیدا می کند بلکه بسراغ 
آیات دیگر برو یم که غضب الهی را تفسیر مینمایند مانند آنجه در 
سور طه میفرماید: 

و من یخن عَلبّه غضبی فقد هوی (طه/۸۱) 

یعنی: «هرکس که غضب من بر او فرود آید بی شک سقوط 
کرده است» . 

و شک نیست که غضب حقتعالی بر کسی فرود نمی آید 
بلکه این آثار غضب یعتی عذاب خدا است که نازل می شود یس مراد 
از خشم پرورد گاس عذاب الهی می باشد و لااقل توجه داشته باشیم که 





حلّ اختلاف در شژون وحی ۱۹۵ 
صفات خالق متعال با صفات مخلوق, مُماثل نیست حنانکه میفرماید: 
لش وله شبی (الشوزی/۱3) و ما در اینباره ضمن فصل اول در 
حدّ استیفاء سخن گفتيم. 





هفتم اینکه: شرح مجملات قران را به ستّت احاله کنیم 
مانند شرائط بعضی از احکام که در قرآن‌محید نیامده‌اند و در اینباره 
« استبداد به را ی» نشان ندهیم و با تمتک نابجا به اطلاقات ویا با 
سوء‌استفاده از اصل برائت و امثال اين قواعد. ستّت رسول ال( ص) 
را انکار نکنیم همجنانکه مثلاً برنخی از منحرفین, در موضوع « قطع 
ید سارق» رعایت شرائطی را که در ستّت آمده لازم نمیشمرند و آية و 
وه لعَلکُم تهتدون (الاعراف/۱۵۸) و آمثال آنرا فراموش 
کرده‌اند. 


هشتم اینکه: آنجه را خداوند درباره‌اش سکوت کرده و 
رسول او توضیحی در مورد آن نداده است بحال خود واگذار یم وا 
خدا و رسول جلو نيافتیم! چنانکه خدایتعالی میفرماید: 
با آنها الذین وا لا نقتر مین يدي له و موه (الحجرات/۱) 

یعنی: « ای موّمنان از خدا و رسولش پیشی کر 
رسولخدا صلی له علیه و آله وسلم نیز رسیده است که فرمود: ل اللة 
ررض فرایْض فلا نضیّعوها وحدّد حدوداً فلاتفتة وها و مکت 





۹۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 
عن أياء رحمة"بکم من عَیرٍ نشیان فلا تلو عنها" 


بعنی : « خداوند واحباتی رامقزرداشته‌یس آنها راتباه نساز ید 





و مرزهائی را نهاده‌پس, از آنها تجاوز نکنید و دربارةٌ جیزهائی- از 
راه رحمت بشما سکوت کردهچس, بحث از آنها نکنید» 

و از امیر ممنان علی علیه السلام نیز مروی است که گفت: 

الل..... مت لکم عن أشياء وم یدغها نسینً 

فلا تتکلمُوها ۵۳ 

یعنی: « همانا خداوند در بارة‌حیزهائی برای شما سکوت کرده 
بدون اینکه آنها را بعلت فراموشی ترک نموده باشد, پس شما خود را 
در مورد آنها به زحمت نیافکنید (تا آنها را از قول این و آن و با حدس 
۵ کا تست آو 00 

بعنوان مثال, بحث از اینکه: شجرةٌ ممنوعةٌ آدم(ع) چه 
بود؟ یا چهار مرغ ابراهیم(ع) کدام بودند؟ یا دو پسرآدم(ع) چه 
نام داشتند؟ یا کشتی نوح(ع) چند ذرع طول و عرض داشت؟ 
محر یی افتتای کردت تفسین: سودی: تداردا 

نهم اینکه: توحه داشته باشیم قران کر یم کن مین و 
آمثال مقاصد و هدفهائی دارد 9 میفرماند: 


صت و وی 


لقد کان فی فصَصهم ء سر عبر ولی الا باب (یوسف/۱۱۱) 


۲ - این حدیث را دار قطنی از آبی ثعلبه نقل کرده است. 
۳ نهج البلاغی کلمات قصان قطعة ۱۰۵. 





حلّ احتلاف در شوون وحی ۷ 





یعنی: «در داستانهای ایشان برای خردمندان مایة عبرت 
است» . 
و نیز میفرماید: و تاک الامُثال نضربها للتاس ما بغقلها الا" 
العالمون ( العنکبوت/۳؛) 

یعنی : «مثالهای مز بور را برای مردم ميزنیم و جز دانشمنداد» 
عقل کسی آنها را در نمی یابد» . 
: پس ما باید درمقام فهم هدفها ومقاصد قصص وآمثال 
قرآن‌برآئیم وبعبارت دیگرپيام هرداستانی را که درقرآن مجید 
آمده بدرستی بفهمیم نه آنکه به روش برخی از مفسران با اعتماد به 
روایات ضعیف, افسانه‌سرائی کنیم و برای تحر یکثر قوه تخل 
خوانند گان, از غرائب و نوادر داستانها سخنان دورودراز بگوئیم. 

هدفهای قصص با پیامهای قرآنی. گاهی در ذیل آیاث 
مربوطه آمذه اند یا درخلال آنها ذکز شده‌اند و گاهی باید از لحن ز 
سیاق کلام و همچنین از شرائط نزول آیاتء آنها را شناخت. مثلا 
هدف اصلی از داستان صحاب کهف در قرآن» اثبات معاد از 
طر یق شواهد تاریخی و دینی است چنانکه ضمن داستان, بآن 
تصر یح شده و میفرماید: ۱ 

لیغلموا ال وغدالله خن" لاد لارنت. فیها 
(الکهف/۲۱) 


یعنی: «تا بدانند که وعدة ات حق است و در (وفوع) 


۱2۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 
البته هدفهای دیگری نیز در این داستان وحود دارد که با تأمل 
آنها را می توان شناخت. 
اقا مثلا غرض از داستان صحاب اخحدود بوضوح دز قرآن 
نیامده و باید با توجخه به شرائط نزول سوره, و لحن آیات» پیام این 
داستان‌رادرک کرد وبطورخلاصه‌با رعایستِ آنجه گفته شد می توان 
فهمید که داستان اصحاب احدود در سور بروج هنگامی آمده است 
که مسلمین هنوز از مکه هحرت نکرده بودند و در معرضص شکنحه ها و 
سختی های گوناگون بسر می بردند. در آنزمان» این سور شر یفه نازل 
۰ ۳ ۲ ۶ 2 ۶ . ص و 
میدادندوآنها رادرخفره‌های آتش می افکندند, روحیهٌ اصحاب 
رسول الل(ص) را که تقریباً وضع مشابهی با مومنان گذشته داشتند 
تقویت می کند و آنها را به فداکاری در راه عقیده و توحید تشویق 
مینماید و البته این درس را که مسلمین در قرون بعد نیز بان نیاز دارند 
برای همه به ارمغان می آورد. 
از آنجه گفته شد معلوم می گردد که برای شناخت پیامهای 
اب 1 4 که ۲ غ 
فران و هدفهای آن» ا گاهی از تار یخ اسلام و سیره پیامبر(ص) نیز 
ضرورت دارد. 


فث 1 هم اینکهتگمان نکنیم قرآن محید در آنحا که کاری ر 
یسو سری ی اب۰۳ 


بخدا نسبت میدهد اسباب و قوانین طبیعی را انکار نموده است ز یرا 
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این اسپاب بر طبق اراد خداوند نهاده شده و عمل مین کمن و کار 
آنهاء کار خدا است لذا اگر در جائی دیدیم که مثلاً خداوند میفرماید: 


الم تر ان آللة بزجی سَحابا...... (التور/6۳) 
یعنی : «آیا ندیدی که خدا آبری را می راند ۰ با ملاحظة 


این ایب نپندار یم که قرآن‌مجید عوامل طبیعی را که موجب حرکت 
ابرها می شوند انکار کرده است ز بر در ایة دیگر فرموده: 


یعنی: «خدا کسی است که بادها را می فرستد و در نتیحه 
ابری رابح رکت درمی آورند......» پس, قرآن اسباب عالم طبیعت را 
نفی ننموده ولی جون خداوند, مُسببّ الأسباب و قانونگذار طبیعت نیز 
هست, سر رشته آمور را باو نسبت داده و عمل قوانین طبیعی راء عمل 
خداوند شمرده است. همچنین در عالم انسانی» اگر مثلاً خداوند از 
تعذیب کافران در دنیا سخن گوید, اين سخن مخالفت با آنمعنا ندارد 
که تعذیب کافران و ستمگران از طرق عمل و جنبش مردم پاک و 
ممن باشد زیرا خداوند میفرماید: قاوهم یدهم ال بیْدیکم 
(التوبة/۱4) یعنی: «با ایشان به جنگ پپرداز ید, خدا با دستهای 
هیا انها ترا غلاب مب کین خانراین میت و اراده ال را کر 
قرآن‌مجید باید بشناسیم و گمان نکنیم که تنها معجزات و اموری که 
بلاسبب به اراد الهی متکی می‌باشندء مولود مشیّت خدا بشمار 
می ایند و اگر در حانی» خداوند کاری را تخود نسبت داد حتماً آن 


۱۵۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 

کار معحزه‌آسا انجام شده وازخو یات طییی دور بوده است. 

این ده قاعده لك عَشَرةٌ کاملَق) که از خود فرآن‌مجید 
استخراج شده و چنانکه ملاحظه گشت شواهد قرآنی دارد و با 
أحادیث صحیحه تأیید می گردد بمنظور آن تقدیم شد که با توجه بآنها 
در قرآن‌محید تدیّر و تأمّل شود تا بفضل خداوند و رحمت او از «تفسیر 
رأی» و پرا کند گی در نظ دور گشته و به وحدت استنباط در قرآن 
حکیم نزدیک شویم وال المْسَْعانُ علی هذاء و الحمدلله 
رت العالمین. ۱ 

در خاتمه" این فصل ناگز یر از توضیح اینمعنا هستم اینکه 
برخی گسان کرده ند راه‌فهم قرآنتنها رجوع به حادیث بوده به 
اصطلاح, تفسیر بمُور می باشد سخنی دور از صواب است ز یرا: .. 

الا در بسیاری از احادیث از طر یق شیعه و سنی آمده که 
حدیث را بقرآن باید عرضه کرد (نه بالعکس!) تا از اين راه فهمیده 
ود که حدیث صحیح کدام و ووایانت نادرست کدامند؟ بنابراین 
قران کر یم بدون حدیث باید قابل فهم باشد تا بتوانیم با استفاده ِ 
آن» احادیث مجعول را از صحاح تمیز دهیم. ۱ 

ثانیاً آثاری که در وقت وقوع فتنه ها, ما را به قرآن راهنمائی 
می کنند دلالت دارند بر آن که قران کر یم قابل فهم اسیت اند 
حدیث مشهور جر آعور در صخح برمدی از میرالمومنین 
علی علی السلام: 


حلّ احتلاف در شوون وحی ۱۵۱ 

قال مَرَزث فی الْمسْجد فادّا النّاس بخوضون فی 
الاحادیثِ فد خلت علی علی (علیه السلام) فلت با آمیرالمومنین 
الا تری ان التاس فد خاضوا فی آلأحادیث قال و قد فعلوها؟ 
لت نَعَمْ! قال: آما آنی سَیفت رمول‌الله صَلی ال علیه وآله 
ی زو ره که وه و زر رو 9 2 
ومَلم یقول الا انها ستکون فتته فقلت قا امرخ منها با 
زسول‌آلله؟ قال کتاب‌آلله فیه ناما کان فلکم و خر اعد کم و 
کم بتکم والفضل لیس باه تن ترگة ین جبار قَصع ال 
ی کف ا زر ۶و و وا و وی ۲ ی 1 
ون ابتغی الهّدی فی غیره اضله ال و هُوخبَل الله المتین اٍلی آخر 
الحدین ۵۲ 

الا آیات کثیره‌ای از خود قرآن کر یم دلالت می کنند بر 
اینکه قرآنرا می توان فهمید (و کنی بالقرانِ حَجَة) مانند آنجه در قرآن 
ان از اینکه اینکتاب بلسان عربی مبین نازلشده و نور و هدی و 
بیان و تبیان است و برای پند گرفتن آسان شده و اگر از نزد 
غیرخدا بود. اختلاف بسیار در آن می‌بافتند وآباتش مایةٌ بصیرت. 
و رحمت برای مومنین است بس جرا در قرآن تدتر نمی کنند؟ و 
چون آبات قرآن بر موّمنان تلاوت شود ایمان ایشان افزوده 
می گردد و چون جنیّان آنرا شنیدند گفتند: ما قرآنی شگفت 





- التاج الجامع للصول گ آحادیث الرسول, الجزء الرابع روت سر 


ضفحه ۷. 


یی ۱ ۳ سس کمن مت 
شنیدیم که به راه راست هدایت می کند پس بان ایمان آوردیم و 
آیات بسیار دیگر, 

رابعا: اینکه رسولخدا(ص) اصحاب خود را بسوی آقوام 
مشرک و مین میفرستاد تا آیات را (بدون تفسیر و توضیح) بر آنها 
بخوانند دلالت بر این می کند که قرآن‌محید بدون الحاق حدیث بأن, 
قابل فهم است مانند آنکه رسولخدا( ص) علی علیه السلام را فرستاد 
تا سورة توبه (براءة) را در موسم حج بر عموم مردم قرائت کند. 

خامساً: مناظرات و احتجاجات اصحاب رسول الله(ص) و 
مه اهل‌بیت(ع) با دیگران (بدون اينکه آیات را تفسیر کنند) دلالت 

آن دارند که قرآن فهمیده می شود مانند وت علی علیه السلام و 

0 در قضية « حکمیّت» بایة فبْعتو ُوا حکماً من اهله 
و حکماً ین آهلها (التساء/۲۵) و احتجاج ین عباس بر این کوا و 
صحابش ان به لباس او ایراد کردند به آیه لْ من رم 
ز بتةا له اس خر نج لعباده ( الأعراف/۳۲) و احتجاج ابوبکر بر 
عمر به آية: وفع له وق مه قیاق ما 
او فتل انقبتم علی اعقابکُم (آل‌عمر!/8ع۱) در ماحرای وفات 
رسولخدا( ص) و غیر ذلكاز احتجاجات. 

اله و شواهد دیگری نیز در اینباره موجو. اس که ما ابرای 
رعایت اختصار از ذک. آنها صرفنظر کردیم 

اما ال مخالفین ( کء اغلب مذاق آخباری وحشوی دارند) " 
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شرف وامردید نت ماند آنحه می کوتد: 

۱ - خداوند در قرآن فرموده که رسول الله( ص) باید قرآن را 
تین کند و الا لك ال کر تین پلتاس ها رت البهم وله 
یتفکَرُونْ (النحل/40) پس, فهم قرآن بدون تبیین رسول خدا((ص) 
ممکن نیست! 

پاسخ اینست که: اولاً جگونه خود شما اين اي قران را بدون 
اینکه رسولخدا(ص) آثرا تبیین و تفسیر کند فهمیده‌اید و به آن 
استدلال می کنید؟! انیا مراد از تبیین قرآن, قرائت آن بطور آشکار 
است چنانکه فرمود: وما علّی الرَووالاالاغ لین( التور/+۵) 
بهمین حهت در کتاب خدا «تبیین» در برابر « کتمان» نیز آمده 
است چناننکه میخوانيم: لَبَیمْنه للناس ولا تکَنْمُونة 
(آل عمران/۱۸۷). در غیر اینصورتء لازم می آید رسول خدا(ص) هر 
کلمه‌ای از قرآن را برای مردم تفسیر نموده باشد و در هیچ کتاب و 
اثری, جنین جیزی نقل نشده است. ثالثاً اگر مقصود شما از تبیین 
رسول خدا( ص) آن باشد که آنحضرت شرح مجملات قرآن را بعهده 
بگیرد و سنّت پیامبر (ص) شارح مجملات کتاب باشد, اینمعنا را ما 
قبلاً ذ کر کردیم و مورد اجماع و اتفاق علمای اسلام است ولی این 
سخن با آن اقعا تفاوت دارد که بگوئیم: آیه‌ای بدون حدیث, فهمیده 
نمی شود و حتّی الفاظ غیرمجمل را نیز باید رسول اکرم(ص) تفسیر 
فرماند: رایعاً کضا است آن تفسیررسولخدارض) و آئمه مُداق(ع) که 


۱۵ راهی بسوی وحدت اسلامی 
تمام الفاظ و عبارات قرآن‌مجید را شرح داده باشد؟ چنین تفسیری در 
میان مسلمین موجود نیست. ناگزیر باید بخود قرآن برای استنباط 
با زگردیم. 

۲ - می گویند:چون قران کر یم شامل «ناسخ و منسوخ» و 
«محکم و متشابه» است لذا نمی توان آنرا بدرستی فهمید و باید به 
احادیث مراجعه کرد! جواب اینستکه حدیث هم ناسخ و منسوخ و 
محکم و متشابه دارد پس باید حدیث هم قابل فهم نباشد! در 
اصول کافی میخوانيم: 

عن محمدبن منلم عن اعد الله له السّلام قال فلث 
لّ ما با اقوام یَرووْن عن فلان و فلان عن رسول‌الله(ص ) 
ی نون پالکذب قیجین مکم جل؟قا: الحدیث یسم 

کماینسَخ القرآنْ۵۵ 

و همچنین در کتاب عیون آخبار الرضا از امام علی بن 
موسی الرضا علیه السلام آمده که فرمود: 

فی آخبارنا مُخْکماً کُمخکم الفرآنِ ومتشابهاً کمتشابه 
الرآن:* 


بنابراین هرگونه حکمی که در بارٌ اعبار و احادیث (با وجود 


وم - الا حون من الکافی, ۱ لحزء الاول صفحهٌ ؛ ۲و۵ ۲. 
توس ون عبر راز جاز) سگم 


حلّ اختلاف در شوون وحی ۱۵۵ 


داشتن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه) می کنید, همان حکم را 
در باره قرآن کر یم بنمائید! 

۳ می گو پندهدر حدیث از علی علیه السلام آمده و ان 
الفرَآن خَمَال ذووّجوه۵۲! یعنی «قرآن چهره‌های گونا گون را با خود 
حمل می کند» بنابراین تفسیرآن ممکن نیست!" 

حواب اینست که در حدیث از رسولخدا صلی الله علیه واله 
وسلم آمده که: فان لول در وموه فاخیلره علی خسن 
ألُوجوه۵۸! یعنی : ت کا گوت را نموت بکود مین با زرد 
پس شما آنرا به بهتر ین وجه حمل کنید»! و مقصود از بهتر ین وحه 
هپاتت کا فرای هر ید وتطیق آن با ابا دک فپمدهاس شوه 
حنانکه پیش ازاین توضیح دادیم. 

و نیز به برخی از احادیث ضعیفه در اینباره متشبث می شوند 
که قابل ذکر نیستند و آن منقولات هرگز با دلائل قطعی نمی‌توانند 
معارضه کنند. اما بحث از ستّت و اثبات آن» و راه رفع اختلاف در 
فهم احادیث سنن, چون موضوع گسترده و عظیمی است و بخصوص 
باید اختلافات فرق اسلامی در احکام دینی بررسی شود به جلد دوم 


اینکتاب موکول میگردد تا اگر توفیق الهی رفیق شد بطور تفصیل بآن 


۷ - تهج البلاغه با شرح شیخ محمد عبده (من وصیه له علیه السلام لعبدالله بن 
عباس لمابعثه للاحتجاج علی الخوارج) الجزء الثالث, صفحة ۱۳۰. 
۸ - تفسیر مجمع البیان» الجزءالاول. صفحه ۲۷ (جاپ لبنان). 


و ون 
ولا تنقض سُنه صالحة قیل ها 


صدوز هذ و لاه و أَجتَمَعت بها 
الاْْفْة نهج البلاغه - فرمان امام به مالک اشتر 


۵ 


حل اختلاف در شوون امامت 


موضوع امامت را در حادثه آفر ینی باید از موضوعات مهم عالم 
اسلامی شمرد که پس از قرنها هنوز مورد نزاع و اختلافات فراوان میان 
مسلمین می باشد. از جنین مسئله‌ای که مکزر مایهٌ خونر یزی در میان 
اهل اسلام شدمی بسهولت و بدون دقت و احتیاط سخن گفتن؛ بسیار 
جرأت میخواهد و برحلافی نظر کسانیکه گمان می کنند در این زمینه 
میتوان سخن‌ ها گفت! برای من مجال سخن در اینباره فراخ نیست. 
ز یرا در این بحث, راهی را که اغلب مولفین رفته اند نمیخواهم تعقیب 
کرده و بپیمایم. راه مز بور جنانکه میدانید اين بوده که نصّوص امامت 
(برطبق ادعای شیعه) بررسی شوند و در وجه دلالت آنها راه احتجاج 
و مجادله پیش بگیر یم ویا (برطبق عادت متکلمین سنّی ) در برتری و 


حلّ احتلاف در شوون امامت ۱5۷ 


مفاضلةٌ میان اصحاب رسولخدا صلی علیه ۷ ِ بحث و کاوش 
کنیم و عّه‌ای را که برخلاف نظر ما سخنی ابراز داشته اند تخطنه 
نمائیم. 

این شیوه تا کنون کمتر توانسته جز جدال و بعد هم کینه ورزی 
چیزی بمسلمین بیافزاید! و جون با این روش کتب بسیاری تألیف 
شده, نویسندگی در اینموضوع و با اين سبک, آسان مینماید! اینستکه 
هر کسی قلم بدست میگیرد و بدون توجه به عواقب خطیر مسئله, از 
اینجا و آنجا سخنانی گردآوری می کند و بگروهی از مسلمین میتازد 
و از گروه دیگر طرفداری می کند. 

آنجه در اين فصل نظر ما بآن معطوف می باشد جند مسئله 

اوّل اینکه: : تحقیق کنیم آیا امامت از مارت و حکومت 
جدا است با خیر؟ 

دوم اینکه: ملاحظه بت امامان اهل‌بیت (ع) با ولات 
با گام معاصرخود چه رفتاری داشتند؟ 

سوم اینکه: ببینیم امامان» با فقهاء و عامَهٌ مردم از اهل 
ستّت» چگونه برخورد میکردند؟ و به علاقمندان خود در اینباره 
چه دستوراتی داده‌اند؟ 

چهارم اینکه : تحقیق نمائیم آیا اشتباه در موضوع امامت» 
موجب خسران عظیم درآخرت و دخول دردوزخ می شود یا نه؟ 
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ما امرون رسیدگی به اين مباحث را بر ورود به حوزه 
بحث های کلامی قدیم ترجیح میدهیم زیرا تحقیق از اين مسائل و 
حلّ آنها باسانی می‌تواند راهگشای وحدت مسلمین باشد در حالیکه 
موضوع «مفاضلةٌ میا صحابه» يا «جدال در نصوص امامت».» 
کینه‌های چهارده قرن گذشته را دوباره زنده و تجدید می کند و 
مسلمین را بیش‌تر از پیش بر ضد یکدیگر می شوراند. بنابراین موضوع 
سخن ما در این فصل بر مبنای جهار مسئْلة مذ کور استوار است. 

اا سل اوّل. شک نیست که موضوع امامت از دید گاه 
محکمات قرآن مجید باعتبار ماهیت» از حکومت رسمی و امارت جدا. 
است و مرتبه و مقامی تلقّی می شود که با ملکات و کمالات نفسانی 
انسان پیوند دارد خواه جعل امامت به اصطلاح, جعل تشر یعی باشد و 
يا غیرتشر یعی | 

جعل تشریمی یعنی آنکه خدایتهالی از طریق وحی, کسی 
یا کسانی را به امامت منصوب فماید جنانکه در باره ابراهیم خلیل 
علیه السلام فرمود: و ذأتلی [ثراهیم ره بکلمات هن قال 1 
جاعلْكٌ لاس ماع ابقرة/۱۲۵) یعنی: «زمانیکه ابراهیم را 
خداوندش با کلماتی آزمود؛ پس ابراهيم آنها را تمام کرد آنگاه 
خداوند گفت من تو را امام مردم قرار دادم...) 

برخی از فرزندان ابراهیم علیه‌السلام که پيامبران ابراهیمی 
باشند بهمین مقام منصوب شدند چنانکه در پی آية بالا آمده که 
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ابراهیم (ع) درخواست مقام مز بور را برای فرزندان خود نیز کرد (قال 
ومنْ ذزیتی قال لابنال عَهُدی الظا لمین ). 

لته خذاوند دعوت آورا بظون مشروط پذیرقات عتانکه درا 
پیامبرانی که از ذر یه ابراهیم (ع) شمرده می شوند نیز تعبیر «جعل 
امامت» را ذکر فرموده است: و بل ل(شحقق ویَعفُوَ افلة و کلا 
جعلنا صالحین و حَعَلهُم آیَه بهدون بافرنا واوحینا هم فغل 
الْخیْرات. .. (الأنبیاء/ ۷۲ و ۷۳). 

یعنی : («ابه ابراهيم, اسحق و بعقوب را (اضافه بر اسحق) 
بخشيدیم و همه را از صالحان قرار دادیم و آنها را امامانی قرار دادیم 
که به فرمان ما هدایت کنند و انجام کارهای نیک را به ایشان وحی 
کردیم» . 

و نیز در بارةُ انبیاء بنی اسرائیل که از نژاد ابراهیم علیه السلام 
بودند میفرماید: 

ولقد آَینا مُوسی الکتاب فلاتکن فی مزية من قاه و 

جعلناه هد لیتی اشرائین و جَعلنا مهم له هدون بافرنا لا 
صبروّا و کائوا بآیاتن یوت (السجدة/ ۲۳ و +۲). 

در اینمورد جنانکه ملاحظه می گردد « امامت» پس از احراز 
فضائل و کمالاتی بدست می‌آید و لذا امامت ابراهیم (ع) را بعد از 
اینکه از آزمایش الهی بخوبی گذشت و حق کلمات خدا را آدا کرد, 
اعلام فرموده و در مورد فرزندانش نیز قید ( لها صَبروا و کانوا بآیاتنا 
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نون ) را ذ کر نموده است. 

اما گاهی امامت با جعل غیر تشریعی همراه است (یعنی 
امام در اینمقام از طریق وحی, با نام و نشان؟مشخص نمی گردد ولی 
به توفیق الهی مورد توخه و اقتدای اهل تقوی واقع می شود) که اگر این 
امامت در طریق مستقیم باشد نیز بستگی با فضائل اخلاق دارد و 
چون در طریق نامستقیم باشد بار ذائل اخلاقی نسبت پیدا می کند 
چنانکه در قرآن کر یم میخوانیم: وَجُمَلنا للمُتََینَ اماماً 
(الفرقان/ ۷). 

یعنی: «ما را پیشوای اهل تقوی قرار ده.» . 

در این اي شر یفه, خداوند به مسلمین دستور می دهد که از او 
بخواهند تا ایشانرا به مقام امامت برای متقیان بگمارد یعنی بمرحله ای 
برسند که سرمشق اهل تقوی قرار گيرند. 


و نیز میخوانیم: 
و جعَلناهم یمه یعون الی التار و یم القيقة لاینضرون 
(التصص/1۱). 


یعنی : «آنها را امامانی قرار دادیم که‌یتوی این (دوزخ) 
دعوت می کردند و روز رستاخیز کسی آنها را یاری نخواهد کرد» . 

در این مرحله نیز امامت را خداوند قرار می دهد اما این حعل 
جعل تشریعی نیست بلکه بدترين مردم را پر تودهٌ تباهکان مسلط 
میگرداند و در نتیجه از آنها پیروی می کنند. البته این تسلط نیز مولود 
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روابط اجتماعی آن مردم و ثمر سلب توفیق حقتعالی از آنها می باشد 
یعنی هنگامی که قوم و أمتی به تباهکاری تن در دادند, توفیق هدایت 
از آنها سلب می‌شود و در نتیجه, بدترین افراد از میان آنها با 
حیله گری و شیطنت و زورگوئی بر ایشان تسلط پیدا می کنند» و این 
نیز از سنن الهی در اجتماع بشری محسوب میگردد و لذا چنانکه 
گفتیم قرآن مجید آنرا از « قراردادهای خدا» معرفی نموده است. 

پس «امامت» در شکل مثبت آنء, خواه به جعل حاص 
صورت پذیرد یعنی از راه تشر یع الهی باشد, و خواه از طریق توفیق و 
معزفي غیرتشر یعی انجام گیرد اولاً مقامی است که با کمال نفسانی 
و لیاقت روحی پیوند دارد و بهیجوحه قابل غصب و سلب نیست یعنی 
کسی نمی‌تواند مقام مزبور را از انسان بگیرد ثانیً مردمی که از چنین 
امامی پیروی می کنند, تبعيّتِ آنها بنابر ارادت و علاقه و کشش 
احلاقی می باشد و این هر دو ور گن با «.حکومت» تفاوت دارد که 
قابل غصب بوده و بعلاوم, اطاعت مردم از حا کم و والی ممکن است 
با کراهت و جبر همراه باشد. 

نتیحهٌ این بحث آنستکه مقام امامت باعتبار ماهیّت از 
حکومت حدا است و ممکن است کسی حائز درحة امامت باشد (جه 
تشریعی یا غیرتشریعی) ولی به حکومت دست نیابد یا بنابر 
مصالحی, حکومت رابدیگری‌تفو یض کندچنان که انبیاء 
بنی اسرائیل بدرخواست ابراهیم خلیل (ع) مقام امامت را واجد بودند 


۱ راهی بسوی وحدت اسلامی 
ولی گاهی امارت را بدیگری می سپردند, شاهد ما اين آیةٌ کر یمه از 
فان احت: 

الم تز لی امن بَنی رال من بَغْدٍ موسی |ذقالوا 
تب لهُم بت نا ملک رابترة/۲5۰). 

ی کر گروشا ری تن نز 
موسی (ع) از پیامبر زمان خود درخواست نمودند که پادشاهی برای 
ایشان ارسال دارد, در ايةٌ بعد میفرماید: 

قال هم نهُم له آللة قَذ بَمَت لحم طالوت میک 
(البقرة/ ۲4۷). 

یعنی: «پیامیر ایشان بانها گفت: خداوند طالوت را 
بپادشاهی شما فرستاد». 

بنابراین» پیامبر مز بور هرجند مقام امامت را حائز بوده ولی 
پادشاهی و حکومت را برعهدٌ دبگری سپرده است. 

اینک باید دانست که امامت علی علیه‌السلام و اولاد آمجاد 
او خواه از طریق نض خاص باشد یا از غیر مجرای تشر یع» امر 
مسلمی است که برادران اهل سنت و جماعت نیز آنرا (البته از 
غیرطر یق نص الهی) انکار نمی کنند یعنی مقام شکوهمند علی (ع) 
را بعنوان اهام المتقین میپذیرند ز یرا که آنحضرت در علم و تقوی و 
دیگر فضائل اخلاقی مقتدای مسلمین و بسی برحسته و بلندمرتبه بوده 
است, و ما بر طبق مدارک شیعه ثابت خواهیم کرد که رفتار علی 
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(ع( و اولاد گرامی آنحضرت با خلفاء‌راشدین بنحوی بوده که با 
بیمت و موافقت قرین شده است و امیدوار یم که این اقدام به خسن 
تفاهم فریقین پیافاید و نزاع ایندو گروه عظیم از مسلمین را بخواست 
خداوند مهربان, تخفیف بسیار بخشد. لذا به این بخش یعنی به دومین 
بحث از مباحث مر بوط به امامت می پرداز یم. 
مسئلة دوم آنکه آثار گونا گونی شیر ها اف شین نز 
آنکه علی علیه السلام پس از رحلت رسولخدا صلی الله علیه واله وسلم 
مّت کوتاهی از بیعت با ابوبکر رضی الله عنه خودداری فرمود ولی 
سرانجام با وی موافقت و بیعت کرد و پس از او با خلیفهٌ انی نیز 
بهمین شیوه رفتار نمود. از میان آثار مز بور نضی را که برخی از آعلام 
شیعه آنرا نقل کرده‌اند لازمست در اینجا بیاوریم. این مدرک 
صورتِ نامه‌ای است که از امیر مومنان علی (ع) بجای مانده, اصل 
نامه را موزخ آأقدم شیمی, آبواسحق» ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی 
(متوفی در سال ۲۸۳ هحری) در کتاب الغارات آورده" و از اهل 
ستّت, ابن فتیبه" نیز آنرا نقل کرده است و ما آنرا از کتاب 
مستد رک نهج البلاغه اثر فقیه امامیّه شیخ هادی کاشف الغطاء در 
ینجا می آور یم: 
۱ - الغارات جلد اوّل (جاپ تهران) صفحهٌ ۳۰۲ به بعد. 
۲ - ابومحمد عبدالله‌بن مسلم‌بن قتیبه از رجال فرن سوم هجری و از علمای مشهور 


اهل‌ستّت می‌باشد کتبی جون «تأویل مختلف‌الحدیث» و «غریب‌القران» و 
(«غر یب الحدیت» تصنیف کرده و در سال ۲۷ بدرود زندگی گفته است. 


۱۹4 راهی بسوی وحدت اسلامی 
من کتاب له له علیه ۵ السَلام 
ام جحماعةً من اضحابه 1 فروو علی شیعته» ین هم ما وه 
فیما سالوهٌ عنه 

ما بَعد» فا اللة بعث مُحمداً صلی ال له و آله تذیرا 

للعا لمین و اأمیاً علی التنزیلٍ» و شهیداً قلی هذه الامت وا 
بامعشر مَغشر الْعرّب قلی غیر دینٍ» فی شردا تشفکون دماء کم و 
ارت لاد کی و تقظعون ارحاتکی و اون موالَکم بتکم 
لباقت ال گم نت فعتدا گم بیگن, فشک 
الکتاب والحكمة والفرایئض والست وامرکم بصلة آلارحام و 
خفن اللّمای و (ضلاح ذاتِ این و ان نود ألامانات و وف 
له و ها کم عن 0 ولبعْی و مرب الحرام و بَخْس 
کیال والمیزانه و که خثر خیر د" مد کم عن النار قد حضَکم علیّب 
و گن کز گم مي ال ی اس 
صلی ال علیه وآله وسلم فده من النیاه توق ال قشکوراًسَغیهة 
مَرضیاً عمَل مغقوراً دنب شریفاً عندالله تلم فلا ۵ 
المسلمون اعد و فوا له ما کان بلقی فی رَوْعی ولابَخظرٌ علی 
بالی ان الب تغل هذا لاف عتی» فما راعنی الا آقباك الّاس 
علی ای بر و اشفالهم اه فانک دی وَوْث ای وه 


حلّ اختلاف در شوون امامت ۱3۵ 
راجعٌ مق التاس رَجَمَت عن آلاسلام یَذغ الی مخودین مُمٍ 
و بل ابراهیی فخشیث ان لم اضر الاشلاع و ال ان آری في 
آلاشلام تما و هدما تون المصیه به اعظم من فوّت ولایة 
آمرکم ال هی ماع ام قلائل» نج تزول ماکان منها کما ول 
اسراب ای باکر عند ذلث" و نهضث هه فی تلك" 
اخداثِ حتی زَقق الباطل و کانث لاله چی الغلیا ون 
رغم الکافرون فَصَخبتة مناصحاًء و اطفتَةٌ فیما اطاغ الا فیه 
جاهدآ؛ فلا حضرَْعَتَ الی غقر ولا فسَیغنا واطعنا وبایغنا و 
ناضخنا. .. الی آخر الکتاب"؟. 

یعنی : 

از نامه‌های آنحضرت است (که درود خدا بر اوباد) 

گرومی از باران خویش را فرمان داد تا اين نامه را بر پیروانش 
بخوانند 
ودراین نامه آنچه را که از وی سوال کردند بیان نموده است. 


پس ار ستایش حرا و درود بر رسول ا کرم (ص). خداوند» 





۳ - در کتاب «الغارات» این قسمت چنین آمده: میت عنة ذلك الی بکر 
مه ار > عم ۰ 1 ۱ ۱ ۱ 
قبایعْتة یعنی : پس در انهنگام بسوی ابوبکر رفتم وبا اوبیعت کردم. 

6 - مستدرک نهج البلاغه, جاپ لبنان. صفحهة ۱۱۹٩‏ و ۱۲۰ مقایسه شود با نامه 
شماره ٩۲‏ در نهج البلاغه. 


۱۹۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 
محمد صلی الله علیه واله وسّم را برانگیخت تا بیم‌دهند جهانیان» و 
امین بر وحی» و گواه براين امت باشد, پس شما ای گروه عرب دین 
صحیحی نداشتید و در بدترین منزل ساکن بودید, خون یکدیگر را 
می ر یختید, و فرزندان خود را می کشتید, و از خویشانتان پیوند را 
می بر یدید و آموالتان را میان خویش بباطل می خوردید. پس خدا بر 
شما متّت نهاد و محمد را بزبان خودتان بسوی شما فرستاد, او بشما 
کتاب و حکمت و واجبات و ستّت آموخت, و شما را به پیوند با 
خویشان و نر یختن خون کسان و آشتی دادن مردمان فرمان داد» و 
اینکه امانتها را بدرستی (به صاحبانشان) برگردانید و به پیمان خود 
وفا کنید. و شما را از ظلم و تجاوز و شرابخواری و کم فروشی نهی 
کرد و شما را به هر جیزی که از آتش دورتان میکند تشویق نمود و از 
هر شری که از بهشت دورتان میسازد بازداشت. پس جون عمرش در 
دنیا به کمال رسید, خداوند او را وفات بخشید در حالیکه کوشش وی 
را سپاس نهاد و از کردارش راضی بود و گناهش را بخشید و نزد حق 
آنجه برای او مهیّا شد شر یف و ارزنده بود, سپس جون از دنیا برفت 
مسلمین در کار زمامداری بعد از وی با یکدیگر بکشمکش پرداختند 
پس سوگند بخدا در دلم نمی گذشت و بذهنم خطور نمی کرد که 
عرب, امر حکومت را از من برگرداند و مرا بشگفت نیاورد مگر روی 
آوردن و شتافتن مردم به جانب ابوبکر پس, از بیعت با او خودداری 
کردم و دیدم که من سزاوارتر از دیگران بمقام محمد (ص) در میان 
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مردم هستم لذا تا مدتی که خدا خواست درنگ نمودم تا اينکه دیدم 
گروهی از مردم مرتد شده از اسلام برمیگردند و بسوی ابودی آئین 
محمد (ص) و دین ابراهیم (ع) دعوت می کنند پس ترسیدم که ک 
بیاری اسلام و مسلمین برنخیزم شکاف و و یرانی بزرگی در اسلام 
ببينم که مصیبتِ آن بزرگتر از فوت ولایت* و سر پرستی کار شما 
باشد که کالای جند روز اندک است سپس مانند سراب محو 
میگردد, در آنهنگام با ابوبکر بیعت نمودم و بهمراه او در آن حوادث 
قیام کردم تا باطل از میان رفت «و گفتار خدا والاتر است هرچند 
برخلاف میل کافران باشد» پس با ابوبکر از راه خیرخواهی 
مصاحبت کردم و در آنجه خدا را فرمان می پُرد با کوشش تمام او را 
اطاعت نمودم آنگاه چون بحال احتضار رسید ولایت و حکومت را به 
مر سپرد و ما بیعت کردیم و اطاعت نمودیم و خیرخواهی نشان 
دادیم. .. تا اخر نامه. 

بر طبق این سند که روایات دیگر نیز آنرا تأیید می کنند علی 
علیه السلام بنا بر مصالحی با حکومت شیخین موافقت وبیعت نموده 
است جنانکه علامةٌ کاشف الغطاء ذیل همین خطبه می نو یسد: 

فی هذا ین آلامام له السَلام ال مَبَبَ رضاء ببیعةه آبی- 

۵ - ولایت در اینجا بمعنای سر پرستی و حکومت است لذا تصر یح میفرماید که 


ان ت مازه 5 جر« ۱ ۳ بِ 
ین ولابت مانند «سراب» محو می شود و ار مقصود از ولایتء مقام روحانی انحضرت 
بود این تعبی نمی توانست درست باشد. 


۱۹۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 

بکر برجغ [لی آرداد ارب واضطرار آبی بکُر رضی ان 
لزبهن و هو ار ماغتلا اسان" 

یعنی : (« آمام ‌ع( در این سخن» سبب رضایت خود را در 
بیمت با ابوبکر روشن می کند که به ارتدادر عرب از اسلام و 
زا کیره تاکز کف از و یه بای داز ییاسران 
برمیگردد و اين شر یفترین کاری است که انسانی انجام دهد» در 
تأیید همین نظر و در تعلیل بیعت امیر مومنان با ابوبکر در نهج البلاغه 
نیز میخوانيم که علی (ع) فرمود: 

فنظزت فی (فری فاذا طاعتی قد مَبَقّت بیْعتی» و اذا 
المیاق فی غثقی لفیّری* 

یعنی: «پس در کار خود کر و دیدم اطاعتِ من از 
فرمان ( رسولخدا ص) بر بیعتِ من پیشی گرفته وپیمانی برای بیعت با 
غیر خودم بر گردن دارم. » 

شارحین نهح‌البلاغه نوشته‌اند که در این سخنء امام 
علیه السلام اشاره باینمعنا می کند که پیامبر خدا (ص) به او توصیه 
فرموده بود چون در کار حکومت اختلافی پیش آمد تو با کسیکه 


۲ - مستدر ک نهج البلاغه, پاورقی صفح ۱۲۰ 
۶ 5 2 ۳۹ - 
۷ - دعانی که این عالم بزر گوار شیعی درحق ابو بکر نموده» درخور توحه و نشانةٌ 
عدم تعصب و قابل تقدیر است. 


۸ - حخحطبة ۳۷ از نهج البلاغه. 


حلّ احتلاف در شوون امامت ۱۹۹ 

مسلمین» بیعتِ او را بگردن گرفتند بیعت نما و لذا علی (ع) 
میفرماید: 

اطاعت از رسول خدا (ص) بر بیعت من مقدّم بود و برای 
بیمت با دیگری در زمان رسولخدا (ص) پیمان محکمی بر گردن 
داشتم. از همین رو در کتاب کش المَحجة اثرسیّد بن طاووس؟ 
(یکی از علمای معروف و پارسای شیعه) آمده است که گروهی پس 
از وفات رسولخدا صلی الله علیه واله وسلم بنزد علی علیه السلام آمدند و 
اظهار پشتیبانی و یاری از آانحضرت ع( نمودند و خواستند تا علی 
علیه السلام برای بدست گرفتن زمام امور مسلمین تلاش کند و با 
دیگران بمخالفت برخیزد ولی علی (ع) از اینکار خودداری نمود و 
آشکارا گفت که پیامبر بمن وصیتی فرموده و من با رسول خدا (ص)؛ 
در اینباره میثاقی دارم که نمی توانم آنرا نقض کنم. 

عبارت و 

فد اثانی رفظ منم آبنا سعید و المقداْئن الاشوّد و 





7 ٍِ_ِ_ 
ابوذر الغفاری واه یایسر و سلمانٌ الفارسی و الر یبن القوام 
والبا ی غازب یعرضون اضر علی فلت هم عندی ین 


٩‏ - رضی‌الدین, ابوالقّاسم, علی‌بن سعدالدین معروف به سیّدبن طاووس از 
مشاهیر امامیه است, ولادتش در سال ۵۸٩‏ هحری در شهر «حله» بوده و در بغداد بسال 
۶6 وفات کرده است از کتب معروف وی الاقبال و مهجْ ال غوات و سعدالسعود را 
می‌توان نام برد. 


۱۷۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 


) 


نبی الله (ص) عهُداً وله ی وه وَشت اخالف ما نی به. 

یعنی: « گروهی نزد من آمدند که از حمله, پسران سعید و 
مقداد مت و زبیر و براء بودند. ایشان یاری خود را 
بمن عرضه می کردند! گفتم: نزد من از پیامبرخد( ص) پیمانی است 
و آنحضرت مرا وصیّتی فرموده و در آنجه مرا بآن امر کرده مخالفت 
نميکنم. » 

و بدینترتیب مولای متقیان مانع ایجاد تشتت و تنازع گردید تا 
حکومت اسلامی قدرت گیرد و به فتوحات عظیم خود توفیق یابد, 
بهمین جهت در دوران حکومت, خلفاء»مکرّر طرفر مشورت قرار 
میگرفت و از خیرخواهی و رهنمائی دریغ نمی فرمود چنانکه خليفة 
ثانی در فتح ایران و جنگ روم از آنحضرت راهنمائی خواست و 
گواه ما در اینباره علاوه بر توار یخ مسلمین» کتاب نهج البلاغه است 
که ضمن آن میخوانيم: 

ومن کلام له یه السَلامْ 
و شاوزة م لققاب فی الریج ای ولو 

۰ لك متی تس لی هذا ال ۰ 

لاتکن للمسلمین کانفةٌ دون افصی بلادِهم لیس بَعْد مَرجغ 


یرجعون یب فابْعث للم رخلاً مخربا واخفزقعه هل البلاء 
وَالنَصيحة فان رال قذالهٌ ماّحثٌ وان تن آلالغری گنت 





حلّ احتلاف در شوون امامت ۷۹ 
رذءاً لاس وتاب للمسلمین ۱. 
یعنی: از سخنان علی علیه‌السّلام است. 
هنگامیکه عمرین خظاب برای رفتن به جنگ رومیان 
با آآنحضرت مشورت نمود. 
.. هرگاه تو خود بسوی این دشمن حرکت کنی و در 
برخورد با ایشان شکست بخوری برای مسلمانانی که در شهرهای 





دوردست رد رن می کنند پس از تو مرحعی نمیماند که بسوی او 
با زگردند بنابراین» مردی جنگ آور بسوی ایشان بفرست و کسانی را 
که تحمل گرفتار یهای نبرد را دارند و از خیرخواهی و رهنمائی در یغ 
نمی کنند بهمراه وی روانه ساز که اگر خداوند فیروزی نصیب کرد 
همائستکه تودوست داری و اگر ماجرای دیگری پیش آمد در آنصورت 
تویار وپناه مسلمین هستی. 

و نیز در مورد مشورت عمربن خطاب با آنحضرت برای 
شرکت در جنگ ایران ضمن نهح البلاغه میخوانيم: 

و فد آنتشارة رن الخظاب فی الشخوص تال 
الفرزس بتفیه. لد هذا الافر لم یک نضرٌ ولاخذ لاه بکَترة وله 
بقل و هودین آلله الذی اَهَرهٌ و جنده الذی اعَدَه و امد 





۰ نهج البلاغه الجزءالاول, گفتار شمارة 6 ۱۳. 


۱۷۲ زاهی بنوی وحذت اسلامی 
بعْ ملع عث فلع و تن علی تزشود نله وله نج 
ده و ناصر جندهُ و مکادْ لیم بالفر مَکانْ الّظام من خر 
َجْمعهٌُ و تمه فان آنقظع الظام تفرّق الْخرز و ذُهب» م ل 
تمغ بخذ افو ادً. والعرَبْ الیو ون کانوا قلیلاً فهم گثیرون 
بالاشلای عزیژون بالاخیماع. فکن ققباً و آشتیر الرّحی بالْعرب 
واضلهم دون نار الحزب فك ِنْ شخضت من هذه آلازض 
آنتقضت عَلیْكٌ الْعَرَب من آظرافها و آقطارها ختی کون ماتة ند 
راءك من الْعوراتِ أَهَمْ لك مما بیّن یِدبْكَ . 
آلاعاجم ی لك غداً ولو : هذا أضل الْعّب 
ادا افتطلتوه آشتر حتم, فیکون دیِك اش یکلبهم لك 
یعنی : 
ازسخنان علی علیه‌السّلام است 
به عمرین خظاب. هنگامیکه برای رفتن خود بجنگ پارسیان 
با آنحضرت مشورت کرد. 
نصرت و پیروزیر این دین و شکست آن, از روز آغاز به 
فراواز نی سپاه ویا به کمی لشکر نبوده است بلکه این دین خدا است 
کار رتاش کسوس وس اش که ۶ رورش 


۱ - نهج البلاغه, الجزء الاول, گفتار شمارة ۱65 
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نموده تا بآنحایگاهی که لازمست خود را برساند و در آن افقی که باید 
طلوع کند وآشکار شود و ما در انتظار وعدة الهی هستیم و خدا 
بوعده‌اش وفا می کند و سپاهش را یاری میفرماید. و حایگاه 
سر پرست وق امور, مانند رشتة مهره‌هایی می‌باشد که مهره‌ها را 
گرد هم میآورد وفگنیگر می پیوندد» همینکه رشته پاره شد مهره ها 
پراکنده میگردند و هر کدام بسوئی میرود و هرگز همة آنها گرد 
نمی آیند و امروز هرجند عرب به حمعیّت, اند کست ولی به نیروی 
اسلام؛ بسیار می باشد و در سایهٌ وحدت ویگانگی پیروز است پس تو 
قطب آسیا پاش و آسیا را بکمک عرب بگردان و بجای اينکه به نبرد 
روی آنان را به آتش پیکار درآقر ز یرا که اگرتواز این سرزمین بیرون 
روی» عرب از اطراف و جوانب این سرزمین (شورش می کنند) و 
پیمان تو را می شکنند تا حائی که می‌بینی پاسداری از سرحدات 
سرزمین خودت که آنرا پشت سر نهاده‌ای از کشوری که پیش روی 
داری اهمیت بیشتری دارد و پارسیان حون ترا بینند گویند این ر يشة 
عرب است! اگر آنرا قطع کنید آسوده خواهید شد و اين موجب 
می شود که حرص آنها در جنگ با توو طمعشان در کشتن تووسخت تر 
کرففررو 

از این عبارات خیرخواهی و تأیید و موافقت آنحضرت با 
خلیفه کاملاً آشکار است بخصوص در آنجا که میفرماید: 


ات وت که قاس هد ره و هک مج 
لیس بعد لك مرجع برجعون (لیهم! یعنی : «مرجعی پس از تو 


۱۷ راهی بسوی وحدت اسلامی 
نیست که مردم باو باز گردند»! 
و نیز می فرماید: 
۶ص و جوو که سر و ۲ " ۲ 
فحن قظبا واشتّدر الرحی! یعنی: «تو قطب آسیا باش و 
آسیا را بگردان»! و در دیگر خطب و سخنان نهج البلاغه نیز ملاحظه 
می‌ شود که علی (ع) از رفتار ابوبکر و عمر اظهار رضایت می فرماید 
می آورد و اظهار میدارد: 
و وله ما آذري ما ول لك ! ما اعرف شین تج ولا 
ود مسا و و رو 3 هو و و ار ۱ ۶ 
اد لك قلی افر لا تغرفه نك لتعلم ما تلم ماسّبقناك الی شبیٍ 


‌ 


فخبرلك عنه ولاخلونا بشیی فبلْکه» و قدرایت کمارآئنا ومیغت 


کما سَیغنا و صَجبّت رَمولآللٌ صل ی آلل له وله گما صحبا. و 
ما آننْ آبی فحافة ولآننْ الخظاب باأولی بعمل الحق منك؟" 
یعنی: «سوگند بخدا نمی‌دانم که بتو چه بگویم؟! چیزی 
نیست که بدانم و تو آنرا ندانی! و تورا بر کاری نمی توانم راهنمائی 
کنم که توآنرا نشناسی! تو میدانی آنجه را که ما میدانیم و ما در هیچ 
2 9 ۰ .2 .۰ ِ سس 
چیز بر تو سبقت نگرفتيم تا از آن | گاهت سازیم و در هیچ حکمی 
(با پیامبر) خلوت نکردیم تا آنرا بتوبرسانیم و همانگونه که ما (آثار و 
اخلاق و سخنان رسولخدا ص) را دیده‌ايم, تو نیز دیده‌ای و همانطور 





۲ - نهج البلاغه با شرح شیخ محمد عبده الجزءالاْوّل» گفتار شمارة ۱56 


حلّ اختلاف در شوون امامت ۱۷۵ 


۱ ۷ ز او شنیدیم توهم شنیده‌ای» وتوبا پیامبر خدا - صلی الله علیه وله 
به همان صورت که ما مصاحیت داشتیم, مصاحب بودی و پسرآبی 
فحافه (ابوبکر) و نه پسر خطاب (عمر) از تو سزاوارتر بر عمل به 
حق نبودند! (حه شد که آنها به حقء عمل کردند و تو امروز از حق 
بازمانده ای؟ ) » . 

بطور یکه دانشمند شیعی, سیدبن طاووس در کتاب کشف 
المحجة آورده و نیز محمدبن بعقوب کلینی در کتاب الرسائْل ۱۳ 
نگاشته, علی علیه‌السلام ضمن نامةٌ خود دربارة رفتار ابوبکر چنین 
فرموده است: 

رع ۳[ ما هب 2 

وی آبوبکر فقازب!۱ وافتضد 

یعنی : «ابوبکر ولابت را با صدق نیت بدست گرفت و براه 
اعتدال رفت») و در باره رفتار عمر بن خحطاب جنین فرموده است* 

و کان مر قرضیٌّ السيرَة من التاس عنة التاس* 

بعنی : «رفتار عمر از میان اشخاص» در نظر عموم ی 

- ابن‌طاووس در « کشف‌المحجه» از کتاب «الرسائل» اثر کلینی یاد 
می کند و گواه می‌آورد و می نو یسد: 
«من بطرق کثیره واضحه که بعضی از آنها را در حزء اول کتاب «المهمات و التتمات» 
ذکر کرده‌ام تمام آنجه را که شیخ بزرگوار محمدین یعقوب کلینی( رضی الله عنه و أرضاء) 
تصنیف و روایت نموده است روایت میکنم. 

4 سب قارب قی الافرد رگ العوو مدا لاو واشندی 
۵ - در کتاب «الغارات» عبارت فوق جنین آمده است: و تولی عمرالامر 





۱۷ راهی بسوی وحدت اسلامی 





پسندیده و موحب رضایت بود». 
بنابرایی می‌توانيم بگوئيم که مقام امامت علی علیه السلام 
بحای خود محفوظ بوده ولی رضایت و بیعت انحضرت با خلفاء نیز 
دلالت دارد بر اینکه حکومت ایشان از دیدگاه علی (ع) نامشروع 
تلقّی نشده است و حنانکه قبلاً از طر یق قرآن محید ثابت شد ممکن 
است پیشوایان الهی بنا بر مصالحی, بدیگران اجازهٌ حکومت بدهند و 
یا حکومت آنها را امضاء و تأیید کنند واين منافات با مقام روحانی و 
مرجعیّت ایشان در علم و عمل و تقوی ندارد. مویّد این سخن, قولی 
است که موحین از حضرت زبد بن علی بن الحسین علیهم السلام 
نقل کرده‌اند و بطور یکه شهرستانی در کتاب الملل والتخل و 
دیگران» آورده‌اند آن بزرگوار جنین عقیده داشته است: 
کان علیْ ین آبی طالب (ع) اقضل السَحابة لا آن 
الْخلافة فوضت (لی آبی کر مضلحة راوها و قاعدَة دیة را عوها 
من تشکین نا ترة الْفتَة و و تظیب قلوب العامّة فرت عَهْة الخرژب 
ای جر فی ابقر تیف امین غلي 
(ع) عَْ دماء المشرکین من قرش و یرهم لم یَجّف بغد 
والضغاین فی ضدور الوم من ظلب التّار گماهی؛ فما کانت 
وکان ری السیزق میموذ ال (ج‌اول ص۳۰۷) یعنی متس سر پرستی امور را 


عهده‌دار شد و رفتاری پسندیده داشت و فرخنده نفس بود. (قال آلجوهری فی الصحاح: 
یال فلاْمیمونْ الْيبةَ اذا کانّ مبا رک النفس) - 
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ووو 


الفْلْوبِ تمیل ره کل الیل ولاتنقاه له رقاب کل الانقیاد» 
فکانت الْمضِحَةٌ ان کون لام بهذا الما من عرفوهُ باللین 
وا لدم لسن البق فی الاسْلام والْفرب من رو آلله 
صلنی ال علیه وله وم . 

یعنی: «علی بن ابیطالب (ع) برتر ین فرد از صحابة پیامبر 
بود حز اينکه خلافت برای مصلحتی که اصحاب رسول‌الله (ص) 
بنظرشان آمد به ابوبکر وا گذار شد و اینکار بخاطر قاعده‌ای دینی بود 
که آنرا رعایت کردند و خواستند آتش فتنه را خاموش کنند و دلهای 
تودة مردم را بدست آورند وآنانرا راضی سازند ز یرا عصر جنگهاثی که 
در روزگار نبّت جریان یافت نزدیک بود و شمشیر امیرالمومنین علی 
علیه السلام از حون مش رکان قر پش و غیر ایشان» هنوز خشک نشده بود 
و کینه‌ها در دل‌های قوم» برای خونخواهی همچنان باقی مانده بود. 
لذا همه دلها بسوی علی (ع) کاملاً تمایل نداشت و همگی مردم از 
هر جهت تسلیم او نمی شدند, از اینجهت مصلحت بود کسی حکومت 
را بعهده گیرد که مردم او را به نرمی و پیرمردی و سبقت در اسلام و 
نزدیکی به رسول خدا صلّی الله علیه واله وسلم شناخته بودند. » 

البته ميدانیم که زیدین علی بن الحسین علیهما السلام از 
بزرگان اهل بیت و از زهاد و فقهای عترت شمرده می شود و کتبی که 


الملل والتحلء حاپ مصر الحزء الاو صفحه ۱۵۵. 


۱۷۸ راهی سوی وحدت اسلامی 
علمای امامیه در علم رجال پرداخته اند مانند رحال علامَه حلی و 
شوشتری و ممقانی و غیرهم از ذ کر مناقب و فضائل او مشحون است و 
امام صادق (ع) و امام رضا ع( ه رکدام بنا بر مدارک معتبر 
آمامیه» ز ید را بسیار سنوده‌اند. در کتاب عیون آخبار الرضا آمده که 
امام علی بن موسی الرضا (ع) در بارة زیدین علی (ع) فرمود: 
فان کان من غلماء آل محمّد غضب له قحاهة اعدا 
۳ ۹ ۰ ص 
یعنی : «ز یدین علی از دانشمندان آل محمد بود و برای خدا 
خشم گرفت وبا دشمنان او نبرد کرد تا در راه خدا کشته شد» . 
ار طرفی عیده ز یدین علی دربارٌ شیخین مشهور است که 
باو گفتند: 
رحمّك اللٌماقولك فی آبی بکرومز؟ 
بعنی : (« حدایت رحمت کتد نظر تو در باره ابوبکر و عمر 
جیست ؟ » 
زیدین علی(ع) پاسخ داد: 
رحمَهما اللهُ وغفرلهما؛ ماسَیغت اخداً من ال بیّتی یتب 
منهما ول فیهما الا خیرً!۱ 
۷ - در اینباره بکتاب: «مقالات الاسلا مین و آختلاف المصلین» اثر 


ابوالحسن آشعری (جاپ مص) الحزء الاوّل صفحة ۱۳۰ و کتاب «الملل والتحل» اثر 
ابوالفتح شهرستانی » الحزء الاول. صفحه ۵ رجوع شود. 
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یعنی: «خداوند آندو را رحمت کند و بیامرزد» نشنیدم 
هیحیک از آفراد خانواده ام از آنها بیزاری بحوید و جز نیکی در باره 
آندو حیزی بگو ید»! 
هرچند مقام زیدبن علی (ع) بالاتر از آنست که در اینجا 
گزافه گوئی کرده باشد ولی شاید کسی گمان |غراق گوئی در بار 
زید ببرد و با خود بگوید چگونه ممکن است قبول کنیم مثلاً پدر 
بزرگوار ز ید یعنی امام علی بن الحسین علیه‌السلام تا باين پایه نظر 
ملایم با «(شیخین» داشته است؟ 
برای رفع اين شبهه باید دانستکه حافظ آبونهيم بسند خود از 
محقدین حاطب از امام علی بن الحسین علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: « گروهی از اهل عراق بنزد من آمدند و در بارة ابوبکر و عمر و 
عثمان سخنانی (ناپسند) گفتند جون سخنان آنها پایان می‌پذیرد 
آنگاه امام بایشان میفرماید: ممکن است مرا خبر دهید آیا شما از زمر 
مهاجران نخستین هستید که خدا در بارهٌ آنها فرمود: (آنانرا از خانه‌ها 
و اموالشان بیرون راندند درحالیکه فضل و خشنودی خدا را می حویند 
دا و رشول ای زا بازی ی کف و آنها در ایمان زاگ هستید) 
أهل عراق گفتند: نه! ما از آن گروه نیستیم! دو باره امام پرسید: پس 
آیا شما از زمرةٌ انصار هستید که خدا در حقَشان گفته: (پیش از 
مهاجران در سرای هجرت جای گرفتند و در ایمان استوار شدند و 
۰ کسانی را که بسوی آنها مهاجرت کردند دوست میدارند و هیچ گونه 





۱۸۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 





حسدی از آنجه به مهاحر ین داده شده در دل خود نمی یابند و هرجند 
تیار داشعه باشید. آنها را بر خودشان مقدم میدارند. ..) 

اهل عراق گفتند نه! مااز انصار هم نیستیم! 

سپس امام علیه السلام فرمود: شما خود انکار کردید که در 
زمرةٌ یکی از این دو دسته باشید من نیز گواهی میدهم که شما از دستة 
(سوم) هم نیستید که خدای عزوجل دربارةُ ایشان فرموده است: 

و کسانیکه پس از (مهاجر و انصار) آمدند. میگویند: 
خداوندا ما وبرادرانمان را که درایمان برما پیشی گرفتند بیامرز و 
در دل ما نسبت به مومنان کینه‌ای قرار نده» خداوندا تو روف و 
مهربانی . 

بیرون رو ید که خدا هرچه (سزاوار ان هستید) با شما 
بکند! » 

وی ونیم الحافظ بستده عَنْ محمدبن حاطب عنْ 
ی بن الخسیّن رع) قال: آثانی نفرفن اهُل العراق فقالا فی 
آبی بکر و عمر و عشمانه فلا روا قال لَُم علی بن الحسینِ(ع): 
الا تخبرونی الم المهاجرون الاوّلون‌رالذین آخرجُوامن دبارهمْ و 
الم تبون فضلاً من‌آلله ورضوانً ویَنضرُو اللة ورسولهٌ الاك 
هم الصَادقون»؟ قا لوا ٩‏ قال» فاستم 0 5 نت ولا والایمان 
من یله بحبوَ من هاجرا هم ولا یَجدونُ فی صدُورهم حاجَ 
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تا وا یرون علی آنشیهم ولوکان بهم خصاضةوقن یوق شم 
نفسه فاولیك هم حون »۴ قالوا لا! قال آما انم فقد تبرانم ال 
تکوو من احد هدن القریقیی» ثم فال: اه انکم نثم 
من‌الذین قاك‌اللٌ عزوجَلّ فیهم: «وَالْین جاء ژامن بَعْدِهم 
ون ربا آغفزنا ولا خواا لین سَبَفنا یمان ولا تَجْعَلْ فی 
قلوبنا غلاً للذین وا ریا لك روف رحیمْ» 
۱ نخرجوا» فعَل ال یک ! 

اگر کسی در این سند که امام» ضمن آن استدلال بایات 
کر یمه قرآن نموده‌اند۲۸ ( وجای شک در آن نیست) بازهم تردید دارد 
پس به صحيفةٌ سجادیّه اثر امام علی بن الحسین علیه السلام بنگرد که 
شیعة زیدیه و امامیه بسند صحیح آنرا نقل کرده‌اند و دیدگاه 
امامز ین العابدین را در بارةٌ اصحاب رسول الله((ص) بشناسد. 

و اینست دعای امام دربار؟ صحابة پیابر(ص): 

للم و اضحاث محمی خاضةّ الذینَ اخحسَئوا السَحابَة 
لین ابو اللاء الحَسَن فی نضره و کانفوة و آشرغوا ٍلی وفادته 


و ام سوق 


و سابقُوا الی دغونه وآْتَجابوا له حَبْتْ أسْمَعَهُمُ خجَة رسالاته و 


۸ - آیاتی که امام نقل نموده در سور حشر( اي ۸وهو۱۰) گردآمده‌اند ضمناً 
برای مقابله و دیدن متنی که از ابونعیم نقل کردیم به حلية الْولیای الحزء الالت صفحةٌ 
۱۳۷ طبع بیروت رجوع کنید. 


۱۸۲ راهی بسوی وحدت اسلامی 


فزفر آلازواج و الا ولادفی ظهار کلیته وقاتلوا الا باء و الا 
تثبیتِ وه و.... اصل 7 التابعین هم باخسان لین 
«یَفولون نا آغفرلنا وله خوانتا لین مش بالایمان» جرا 
یعنی : «خداوندا عموم آصحاب محمد(ص) را مشمول 
رحمت خویش فرما, مخصوصاً آنانکه رعایت مصاحبت آنحضرت را 
بسخوبی نمودند ودریاری اوآزمایش نیکودادندوبکمک وی 
برخاستند و بسوی رسالتش شتافتند وبه قبول دعوتش از دیگران سبقت 
رین ری ول لین ناغودرا تکرش آنان تساه اس ار 
کردند و در راه آشکار ساحتن سخن و پیام او از همسران و فرزندان 
خود جدا شدند و بخاطر تثبیت نبوت او با پدران و پسران خویش 
جنگیدند ..... و به کسانیکه ایشانرا با نیکوکاری پیروی کردند و 
ی کویتف( ناوید ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند 
بیامرز) بهتر ین پاداشت را برسان» . 
البنته اگر اینقول پذیرفته شود میان فزق مسلمین از اهل ستّت و 
امامیه و ز بدته تفر یب وا نبا هم ییاز اساد خواهد شد زیر این 
گفتان هم موافق با بیعت و رضایت علی علیه السلام است و هم 
ر یدبن علی(ع) بر اینقول رفته و هم معتدلین اهل‌ستّت و حماعت آنرا 
پذیرفته اند و می‌پذیرند. شاهد اینگفتان قول ابن آبی الحدید معتزلی 
( علیه السلام فی الضلوة علی أتباع الرسل و 
مصلفیهم» . 
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شافعی "۲ در شرح نهج البلاغه است آنحا که می نو بسد: 

فرشول آلله صلّی الله له وله ابر ان آلا مامَة حقك و 
آزلی بها من التاس اجمعین وال اد فی تفدیم غیره و صبره 
علی الخُر عنها مضحة این راجعة [لی المکَلن و اه یَجبٌ 


ِ- 


ما امه به رو الله صلی اللة له وله وم یرجه تم من نقدم 
9 ۰ م۵ 95 - ‌ کیاه, ۱ ط 21 ۰ و و ۱۸ 
له من کونه الافضل ولازلی والاخق و فدضرخحَ شیخنا 
قايم لیلخ حتالتعالی بهدا وصخ بو للم و 
2 م7 ره ی و 
قالا..... مك آلفر و صاحبٍ الخلافة |ذا طلبها و9جبٍ علینا 
اق بتفسیق من نازغه فیها و لذا افك عنها وجب عین ال 
بدا قن اغضی له علنهاه و مه فی ذیث کم سول ال 
صلّ ال علّه وآله له قد بت عنهُ فی آلاخبار ا لصَحيحة اه 
۰-۱ یی ار ماس رم وا فرظ خن مت ره وی ۳ و ] 
فال: (علی الحق وا لحق وه قلی دور حیثما دار) و فال له 
یر مرَة:«حَربك خزبی و سلمّك سلمی » و هذا الْمَذهَبُ هو 
۲۰_ آیوحامد 7 ۱( از 
أحلٌ علماء معتزله بشمار می آید. وی در سال ۵۸5 هجری متولد شد و در ۱۵5 وفات نمود. 
ابن ابی الحدید در شعر و ادب وتار يخ و رجال و کلام از معار یف و بزرگان است و شرح 
نهج البلاغة او بهتر ین شرحی است که در دسترس ی بقل انار شیگره: نیز از وی نقل 
کرده‌اند که از میان آنها العبقرق‌الحسان و انتقادالستصفی و شرح المحصّل را 


شایسته است نام ببر یم. 











ال المذاهب عندی و به اقول.۱" 

یعنی : «رسولخدا صلی الله علیه و آله وسلم به علی علیه السلام 
خبر داد که پیشوائی و ریاست, حقّ او است و او از هم مردم برای 
اینمقام شایسته‌تر است و وی را آگاه کرد که جلو افکندن دیگری و 
صبر بر اینکه خلافتش بتأخیر بیافتد, به مصلحت دین تمام می شود و 
بصلاح اهل‌تکلیف خواهد بود و لازمست که او اصرار در طلب 
حکومت نکند و از ریاست برای کسیکه رتبه اش پائینتر از او است 
چشم‌پوشی نماید پس علی علیه السلام نیز فرمان رسولخداصلی الله علیه 
واله و سلم را اطاعت کرد و اینکارء‌او را از مقام برتر و شایسته‌تر 
خویش نسبت بدیگران بیرون نبرد وشیخ ما ابوالقاسم- 
بفخی (رحم الله‌تعالی ) وشا گردان اوبه اینمعناتصر یح 
کرده اند و گفتند؛ کسیکه سزاوار خلافت است در صورتیکه خلافت 
را بطلبد پر ما لازمستکه منازعین او را نسبت بانمقام تفسیتق کنیم و 
اگر از طلب خلافت, خودداری نماید بر ما واجب است دربارة کسی 
که بنفع او از خلافت چشم‌پوشی شده به عدالت قاثل باشیم و حکم 
علی(ع) در مورد خلافت. حکم رسولخدا( ص) بوده است ز یرا که در 
آخبار صحیحه از رسول | کرم( ص) رسیده و ثابت که که انحضرت, 
فرمود: (علی با حق و حق با علی است و علی بهرسو که حق 
گردش کند. می گردد) و رسولخدا(ص) بارها به علی(ع) فرمود: 


۱ شرح نهج البلاغه جاپ بیروت, المحلد الاو صفحه ۷۹ و ۸۰ 
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مم ۳ ۳ ز ۲ 
(جنگ تو جنگ من و صلح تو صلح من است) (پسء چون 
علی(ع) با خلفای راشدین جنگ نکرده بلکه با آنها بیعت و موافقت 
نموده است ما با آنان مخالفت نمی ورز یم). آنگاه ابن بی الحدید 
اصافه کف 

این مذهب, از همه مذاهب نزد من عادلانه‌تر است و من بر 
این فول هستم. » 

تک . 

علاوه در انحه کل شرت حسن سلوك علی علیه السلام با خحلفاء 
مانند نماز خواندن پشت‌سر ايشان, و تزو یج دعترش أُم کلشوم به خلیفة 
ثانی, و نامیدن فرزندانش بنام خلفاء و آمثال اين امور که شیعه و 
ستی متفقاً آنها را نقل نموده‌اند مو ید قاعده‌ای است که بیان کردیم 
چنانکه شیخ خر عاملی در کتاب: وسایْل الشيعة الی تخصیل 
مسایل الر يعَة از قول امام علیه‌السلام می نو یسد: 

قد اک رسَولا له لی ال علیه وآله سل وصلی علی 
له السَلام وَراعَهم ۲۲ 

یعنی : «رسول‌خدا صلی الله علیه وآله وسلم با ایشان( خلفا) 

ٌ مِ. 
منا کحت نمود (دختر ابوبکر و عمر را بزنی گرفت و دخترش را به 
عثمان داد) و علی علیه السلام پشت سر آنها نماز خواند» . 

و مرحوم علامه» سیّد عبدالحسین شرف‌الدین تا ۲۴ 


۲ بت وسائل القیعه: (نجاپ‌ستکی )۰ کناب الصلوق ضمَعة ۵۳6 


۳ سیدعبدالحسین شرف‌الدین موسوی از علمای بزرگ و دانشمندان طراز اوّل 
۳ 





۱۳۸۳۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 





۳9 


بزرگان و آعلام شیعه در قرن اخیر بودند در کتاب: اجوبه مسائل 
موسی جارا له می نو یسد: 

ما صلوة قلي (ع) وراء ابی بکر و مر فلیست تة 
حاشّا آمام ان بل باه وتو لشیم ای 
بالشتم. 

یعنی : « اما نماز علی علیه السلام پشت سر ابوبکر و عم ۳ 


راه تقیّه نبوده چون امام منّه و دور است از اينکه عبادت خود را بطور 


م2 اد 


تیه انحام دهد و جایز است که شیعی در نمازش به ستّی افتداء 
کند» . 

و این رفتار اختصاص به امیرمومنان علی علیه السلام نداشت 
بلکه دیگر ائم عترت علیهم السلام تیا اه متا تدار میکر رده 
چنانکه در کتاب وسائل الشیعه آمده است: 
علی‌بْ جعفر فی کتابه عن آخیه موسي نِ جَغْفر علیه السَلامْ 
قال: صلی حسَنْ وین لت زوان ۱۳ 

یعنی: «علی‌بن حعفر در کتاب خود از برادرزش. حضرت 
امام موسی جعفر علیه السلام نقل کرده که آنحضرت فرمود: امام حسن 
شیعه در قرن اخیر است و سالها در لبنان رهبری شیعیان را بعهده داشته و کتب گونا گونی 
پرداخته است که از میان آنها « الفصول المهتَة» و «المسائل الفقهیه» و « المراجعات» 


را می توان نام برد. 
6- وسائل الشیعه (چاپ سنگی), کتاب الصلوق صفحدٌ 4 ۵۳. 


حلّ اختلاف در شوون امامت ۱۸۷ 


و امام‌حسین علیهما السلام پشت‌سر مروان نماز خواندند و ما هم با 
یشان( اهل‌سنت) نماز میخوانیم». 

البته ناگفته نماند که رفتار علی(ع) و اولاد گرامش با 
خلفای گوناگون, تفاوت داشته و هیحگاه با آمنال معاوبةین 
آبی سفیان و یز ید بن‌معاو به» موافقت و مرافقت نمیفرمودند اما با 
خلفای راشدین رو یه دیگری داشتند جنانکه نکاح و مواصلت با آنها و 
نامیدن فرزندانشان بنام آنان» مشهور است و همانگونه که گفتیم 
فر یقین در نقل این امور متفقند و کافی است که ما در اینباره اشاره‌ای 

محّث قوذ آخیر مه, شیغ عباس ققی در کناب ی 
الامال در «ذکر اولاد حضرت امیرالمومنین(ع)» می نو یسد: 

حضرت امیرالموهنین علیه السلام را ذکور واناث بقول 
شیخ مفید بیست‌وهشفت تن فرزند بود» چهار نفر از ایشان 
امام خسن و امام‌حسین و زینب کبری ملقب به عقیله و زینب 
صغری است که مکناة به ام کلئوم. مادر ایشان حضرت فاطمهٌ 
زهراء سید اللّساء علیه السلام است...... و امّا ام کلثوم» حکایت 
تزو یج اوبا مر در کتب مسطور است وبعد از او ضجیع؟ عون‌بن 
جعفر و از پس او زوجةٌ محمد ین جعفر گشت. ۴» 


۵ - ضجیم در لغت بمعنای « همخوابه» يا زوحه است. 
- منتهی الامال, جاپ تهران, جلد ال صفحٌ ۰۱۸۲ 





۱۸۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 

و در دیگر کتب شیعه مانند تهذیب الاحکام اثر شیخ طوسی 
و وسائل الشیعه نیز به وقوع این تزو یج تصر یح شده است. چنانکه در 
وسائل الشیعه میخوانیم: 

محمد ین الحسن (الطوسی ) باسناده...... عن جعفر عن 
آبیه علیه‌السلام: قال ماتث أَم کلئوم بنث عَلِی علیه السّلام 
وآبلهاز یدیل غمرین الحخطاب فی ساعة واحتة لابدری أهُما هك 
یلم بووث دهم من ار وضلی علنهما جمیعا"" 

یعنی : «شیخ محمدین حسن طوسی به اناد خود از جعفر از 
پدرش(علیه السلام) نقل کرده که فرمود: ام کلثوم دختر علی 
علیه السلام و پسرش ز ید فرزند عمربن خظاب در یک لحظه مُردند و 
معلوم نشد که کدامیک قبل از دیگری وفات یافتند ناجار هیچکدام از 
دیگری میراث نبردند و بر هر دو نماز میّت گزارده شد. » 

و در مورد نامهای فرزندان علی(ع) در کتاب منتهی الامال 


مسعودین خالد است"۲ و نیز: از بسران امیرالمومنین علیه السلام 
پنجنفر فرزند آوردند. امام حسن(ع ) و امام حسین(ع ) و محمد بن 


۷- وسائل الشیعه جاپ‌سنگیء کتاب المیراث صفحذ ۰۸. 
۸ - منتهی الامال حلد او صفحه ۰۳۸۲ 


حلّ احتلاف در شوون امامت ۱۸۹ 
الحنفيّة و عباس و غمَر الاکبر*" و نیز در همان کتاب از 
عثمان‌بن علی(ع) ذکری بمیان آمده است.۲ 

سوم اینکه : رفتار امامان شیعه(ع ) با فقهاء ستّی و تودْ مردم 
از اهل‌ستت و جماعت نیز در کمال حسن‌معاشرت و نیک خواهی 
بوده است. بعنوان نمونه در کتاب: الانُوارالبهیة فی توار بخ الخْجج 
لا لهية اثر محّث مشهور شیعی , شیخ عباس قمی مه اش 

عن مالك بُن نس فقیه المديتة قال کنث دخْل عَلی 


ی 2 


الصَاوقر جففر ین محمی(عله السلام) قِْمٌ لی مه ویفرت 


۳0 


۶ و 2 


لی قَذراً ویو با مالك نی أَحبْكَ» نت اسر بدلك و آخمد آللة 
علژه ۳۱ 

یعنی : «از مالک‌بن انس فقیه مدینه ( امام فرقهٌ مالکیه از 
اهل‌ستّت) آمده که گفت: من بر جعفر بن محمّد صادق( علیه السَلام) 
وارد میشدم و انحضرت برای من بالش می‌نهاد و نسبت بمن 
قدرشناسی می کرد و میگفت: ای مالک من ترا دوست دارم و من از 
این سخن شاد میشدم و خدایتعالی را سپاس میگزاردم» . 

و امادا بای کهردر کب شعه از آمامان اهل بیت(ع) آمده در 
اینکه به پیروان خود سفارش نموده‌اند با اهل‌ستت و عامَهٌ مسلمین 

۹ - منتهی الامال صفحة ۰۱۸۸ 


۲۰ - منتهی الامال صفحة ۳۸۲. 
۱- الٌنوار البهیّق جاپ مشهد, صفحٌ ۷۵. 





۱۹۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 
رفتار نیکو داشته باشند فراوان است و در اینجا تنها بذ کر پاره‌ای از 
آنها می‌پرداز یم: 

گض الوسائیل عن محمدین الحسن باسناده عن آبی علّي 
فی حدیٍ قال لت لأبیعبدالله علیه السَلامٌ ان نا !ماما مُخالفاً و 
هو یبْضص اضحاننا و من قوله. فوالله لین 
کنت صادقاً نت ای "بالمنجد منة مه فکُنْ او داخل و آخر 
خارج و خی لك مع نتاس وف" خیرا۳۳, 

۱ یعنی: «در کتاب وسائل الشیعه از شیخ محمدبن حسن 
طوسی به |ٍسنادش در حدیتی از ابی‌علی روایت شده است که گفت 
به حضرت ابوعبدالله صادق علیه السلام عرض کردم: امام جماعتی 
دار یم که مخالف ما است و با هم اصحاب ما(شیعیان) دشمنی 





۰ فرمود از سخن او ز یانی بتو نمی رسد! گنز بخدا اگر 

و توداز رنه ات سید شراوارزش مس ( تکرش ) تسین 
۱ تفر ناش که 
از مسجد خارج می گردد و با مردم خوش‌خوی باش و سخن نیک 
۳72 
بکُو» ! 

وفی الوسای عن آحمدین مُحمَدٍ البرقي فی المَحاین 
عن ابن محبوب عن عبداللهبن سَنان قال سَیعْت ایا عبدالله 


۲ وسائل الشیعه (جاپ‌سنگی) کتاب الصلو, صفحدٌ 6 ۵۳. 


حلّ اختلاف در شوون امامت ۳ 


یه اسَلامْ بفُول...... رن اللة تبازك وتعالی ول فی کتابه: (قلوا 
لاس خشنام نم قال عود واتزضاشم ز آنهدُوا جنارَهم و 
آنهذو هم و له و صلوا مَعَهمُ فی قساجدهم "۲ 

یعنی: «در کتاب وسائل الشیعه از احمدین خالد برقی در 
کتاب (محاسن) نقل شده, از ابن محبوب و ای از عبدالله‌بن سنان که 
گفت شنیدم امام ابوعبدالله صادق علیه‌السلام میگفت: خداوند 
تبارک و تعالی در قرآن‌مجید فرموده: (با مردم سخن‌نیک گوئید) 
سپس امام فرمود: بیمارانشان را عیادت کنید و بر حنازه‌های آنان 
حضور یابید و بنفع آنها یا بر ضد ایشان (زمانیکه مجرم باشند) گواهی 
دهید, و با آنها(عموم مسلمین) در مساحدشان نماز بگزار ید» . 

أمغال این آثار در کتب حدیث و فقه شیعه, ملاحظه می گردد 
و همه دلالت دارند بر اينکه روش ائمه عترت( علیهم السلام) با فقهای 
اهل ستت و عامهة مسلمین بسیار پسندیده و وحدت افر ین بوده است. 

جهارم (و مهمتر از همه) اینکه: هیچ دلیلی ندار یم بر آنکه 
اشتباه در موضوع « امامت» و خلافت پس از پیامبر(ص) موحب 
دخول در آتش شود! بلکه بعکس ائمةٌ شیعه تصر یح فرموده‌اند که 
اگر مسلمانی اهل تقوی باشد هرجند به امامت ایشان معترف 


نکردضب ها تا نت رتش 





۰ - وسائل الشيعت چاپ‌سنگی, صفحا ۵۳4 





۱۹۲ راهی بسوی وحدت اسلامی 

و از آنطرف» هیجیک از اهل‌ستّت دلیلی ندارند براینکه 
شیعیان- در صورتیکه پرهیزکار باشند ناجی نیستند. و حداکثر 
آنستکه بگوئیم: هر مسلمان با تقوائی که حقيقت امامت و حکوست 
بعد از پیامبر(ص) را بدرستی فهمید و آنرا باور کرد» نزد خدایتعالی از 
دیگران گرامی تر می باشد. اگر این بحث آنگونه که شایسته است 
مرچ ی و تشر مها تس ما تفت وا 
دوستی و صلح و برادری تبدیل می گردد و عجب‌آنستکه در اینجا 
علاوه بر قرآن‌مجید, آثار آهل‌بیت و صحابه مشکل را حلّ نموده اند که 
شرح آن بقرار ذیل است: 

از طریق اماميّه, محدّث کاشانی؟۳ در کتاب کلمات 
مکنونة آورده است که امام حسن‌بن‌علی علیه اللام فرمود: 

نما تاش ت له مین بغرک حقنا یلم نا ویانم با 
فذك ناج مُحبٌ له وی . و ناصبٌ لا الاو یمتا وَیلعثٌا و 
نتیل ومانا وید شا ودنآ رامع َو یناه فهدا کفز 
مُفرد ..... ول أخذ بمالا یَختیف فیه ورد عم ما اشکل علیّه 





6 - ملامحسن فیض کاشانی از علمای برجستة دور صفویّه بشمار می رود» 
وی شاگرد و داماد صدرالدین شیرازی (فیلسوف مشهور عصر صفوی) بوده است. گویند 
لقب «فیض» را استادش بر او نهاد. محدث کاشانی بانی مدرسه فیضیّه در فم بوده و 
کتب مشهوری در فقه و تفسیر و حکمت و دب دارد چون «الوافی» و «الافی» و 
« اصول المعارف» و غیراینها. 


حل اختلاف در شوون امامت ۱۹۳ 
۳ آلله تعالی مع ولا یتناه ولاباتم بنا ولا بعادینا ولایغرت خقّنا 
فتخن نزجوا ان بَغفرآلله له و بدخله الحَند" 
یعنی : «مردم سه دسته‌اند. (نخست) شخص باایمانی که 
حق ما را می شناسد و تسلیم ما می شود و بما اقتداء می کند پس جنین 
کین اهل نحات بوده دوستدار خدا و ولی او است. (دوم) کنتین 
تکفا هش زد وزرا مرا میحوی با را تین 
می کند و خون ما را حلال میشمرد و حقٌ ما را (نکار مینماید و بیزاری 
است...... (سوّم) مردی است که آنجه را مورد اختلاف نمی باشد قبول 
کرده و چیزی را که علمش بر او دشوار آمده, آنرا به خدایتعالی 
برگردانده است و با ما دوستی دارد ولی اقتداء به ما نمی کند و 
امیدوار یم که خداوند وی را ببخشد و او را در بهشت داخل گرداند.» 
و نیز محذاث بحرانی ۲۶ درتفسیر برهان آورده اشتبت؛ 
زرازة ال قلث پیب لله له اسلام: أضلحدالا 
۵- کلمات مکنونت, حاپ تهران اثر محدّث کاشانی» صفح؛ ۲۳۸. 
٩‏ هاشمبن‌سلیمان بحرانی» از علماء و محدئین و آخبار ین امامیّه بوده است 
که بکثرت تتبع در حدیت شهرت فراوان دارد کتاب تفسیر او بنام «البرهان 
فی تفسی رالقرآن» مشهور می باشد که در آن, « تفسیر علی بن ابراهیم » و روایات محمدین 


مسعود عیاشی و غیره را 7 است وفات بحرانی را در سال ۱۱۰۷ هجری ( و بعضی 
در )۱۱۰٩‏ نوشته اند. 


۱۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 





ارات من صاق و صلی و اجْتتب المحارم ی 
لایغرف ولاَنصبٌ؟ فقال ذاللة بدخل لك اج برخمته 

یعنی: «از زرارةبن آغیّن (یکی از اصحاب ا‌صادق) 
رسیده که گفت به ابوعبدالله ( نی امام جعفرصادق) علیه السلام 
گفتم: خدا کار شما را اصلاح کند» دربارةٌ کسی که روزه میگیرد و 
نماز می گزارد و از کارهای حرام احتناب می ورزد و تقوای تیک 
ار اما از انیت که ففتر اماعت ها را شام وا شا 
دشمنی می ورزند. نظرت چیست؟ امام‌صادق(ع) پاسخ داد: خدا آن 
گروه را به رحمت خو یش در بهشت داخل می کند.» 

برخی از علمای برحسته شیعه علاوء براینکه اینگونه روایات 
را نقل کرده‌اند» نظر خود را نیز در ذیل روایات آورده‌اند مانند محداث 
کاشانی که پس از نقل آثار مز بور می نو یسد: 

من ههنا کم بتجاة کثيرٍ من المخالفین الواقعین فی 
قضر خفاء امام الق لین ایند لوا آلله هم وم 
بغرفا ما مهم ۳ 

یعنی : «و از اینجا به نجات بسیاری از مخالفین مذهب ما 
حکم می‌ شود که در عصر غیبت امام حق و مبین از امامان ما 


۷ - البرهان ن فی تفسیرالقران, تألیف محدث بحرانی, جاپ تهران ذیل آیة 1۵4 
از سورة آنعام. 
۸ کلمات مکنونةی صفحه ۲۳۷ 





حلّ اختلاف در شوون امامت ۱۹۵ 





( امام‌دوازدهم) واقع شده اند اگرجه امامت ایشانرا نشناخته باشند» . 

اهمیّت اینگونه بیانات که از متن روایات» استنتاج شده بر 
کسی پوشیده نیست زیرا هنگامی که ماء دیگر مسلمین را مردمی 
دوزحی! نشمردیم می توانیم بآنها نزدیک شویم و در قلب خود نسبت 
پانان احساس محبّت کنیم و به وحدت برسیم ولی اگر هر مذهبی 
پیروان/خود را عادت دهد که به پیروان دیگر مذاهب اسلامی جنان 
نگاه کنند که به دوزخیان مینگرند! در اتصورت وخدت و اتفاق میان 
مذاهب ناممکن خواهد شد و خوشبختانه هل بیت پیامبر اسلام((ص) 
با وسعت نظر خود راه را برای اتحاد مسلمین باز گذاشته اند همجنانکه 
خدای متعال و اسلام عز یز این راه را گشوده‌اند. 

و ما برای تقویت این موضوع اساسی از کتاب کافی ( که 
یکی از قدیمترین کتب امامیه بشمار می‌رود) حدیث دیگری در 
اینباره می آور یم: 

محمدبن بعقوب باسناده...... عَرْ زرارة قال خلت لا 
وحمران- او آا وَبْکیر علی آبی جغفر عله الملاش قال: 
فلت له: ّا تمد المظمان قال وما المظمار؟ قلث: الوا" من 
واققنا من علرقٍ اوغبره تو ناه وَقن حالفنا ین علوت أوغیره 
بان فاد لی یار فو‌آه اضق ین وق ان 


٩‏ - آلمظمار و التر (بضم المئتاة القية والراء المشددة) عبط یلبتاء درب 





۱۹۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 
قال ال عر و حَلّ: ال المْستَضعَفینَ من الرجال و الساء و 
ردان لاینتطیفون حبلٌ ولا بهندون سیلاً)؟ ان مرج 
لانرانله؟ ین این خلضوا عتلاٌ صالحاً و آخر ین؟ این 
1 الأعراف؟ ین الملفة قلَهُم؟ 








یعنی: «محمدین یعقوب کلینی به سناد خود از زرارةبن 
أعین نقل کرده که گفت من و حمران- یابگیر پر امام ابوجعفر باقر 
علیه السلام وارد شديی من گفتم: ما مطمار می کشیم! امام فرمود: 
مطمار کدامست؟ گفتم شاقول! باینمعنی که هرکس با مذهب ما 
موافق بود.- جه از آل علی(ع) باشد یا دیگران- با او دوستی میکنیم 
و هرکس با مذهب ما مخالف بود علوی باشد یا غیرعلوی- از او 
دوری و بیزاری میجوئیم! امام بمن فرمود: ای زراره گفتار خداوند از 
آنجه تو گفتی درست‌تر است! پس آنهائی که خدا در باره‌شان 
فرموده: (مگر مستضعفین از مردان و زنان و کود کان که قدرت هیچ 
حیله ای ندارند و به هیچ راهی رهبری نمی شوند)۱" کجا هستند؟ و 
نا هستند آنهای. که فران میکوند: ( کارشان بدا وا گذاز 
شده)۲۳ و آنهائی که قرآن میگو ید: ( کار شایسته را با کار 


۰ - الأصول من‌الکافی, الجزء‌الثانی کتاب الایمان والکش صفحةً 
۲ (حاپ تهران). 
۱ - اشاره است به اي ٩۸‏ از سورهٌ نساء. 


۲ - اشاره است به یه ۱۰۰ از سورهٌ توبه. 





حل اختلاف در شوون امامت ۱۹۷ 





بدآمیخته اند)۳؟ و همچنین کجا هستند ( أصحاب آعراف)*۲ و نیز 
کسانیکه باید (دلهاشان حلب شودث؟)؟». 

در این حدیث امام‌باقر علیه السلام با وسعت نظر قرآنی 
گروه‌هائی را ذکر میکند که خداوند در قرآن‌محید بآنان امید بخشيده 
و زراره را از حمود و خشک فکری و دوری و احتلاف با سایر مسلمین 
نهی نموده‌اند. و این قبیل آثار از طر یق امامیّه فراوان نقل شده است. 

از طرفی ما میدانیم مقتولین جنگهای جمل وصفیّن ( از سپاه 
علی ) که در طرفداری از حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام پیکاز 
نموده و کشته شدند باتفاق شیعهٌ ٍمامیّه و ساير فرق شیعه, شهید 
محسوب می شوند و آهل نجات هستند با اينکه اغلب آنها ستی بوده اند 
و نخست با خلفای پیشین بیعت نموده و سپس به علی علیه السلام 
دست بیعت دادند ز یرا در صورتیکه آن گروه عظیم و جمعیت بسیار 
از آغاز کار همگی شیعه بودند و علی علیه السلام را لیف بلافصل 
پیامر اسلام صلی اله علهوآله وم میشمردند» در آنصورت علی(ع) 
از روز نخست می توانست با یاری و پایمردی آنها بحکومت برسد و 
به حق مشروع خود نائل گردد پس جای تردید نیست که آنان از 
اهل‌سنت و جماعت بودند و خود علی علیه السلام در مکتوبیکه به 





۳ - اشاره است به آيةٌ ۱۰۲ از سورهٌ توبه. 
6 - اشاره است به آية +4 از سورةٌ آعراف که در تفسیرش دو قول آمده است. 


۵ - اشاره است به آيٌ ٩۰‏ از سور توبه, 


۱۹۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 
معاو به ین ابی سفیان نوشته اینمعنا را بدتتصورت باد کرده اسنتا 
بای الوم لین باعُو | باکر و غمر و غثمان علی ما 


نی ٩‏ «هعات کروهی, که.فا انایکز وتعین وعتمان بعت 
کردند بهمان صورت با من نیز بیعت نمودند» 

با وجود اين, امروز اهل‌ستّت و شیعه اتفاق‌نظر و !حماء دارند 
که شهدای صفیّن و حمل, اهل‌نحات هستند و علی علیه السلام 
بنابرآنچه در نهج‌البلاغه آمده آنها را از اهل‌بهشت شمرده است 
جنانکه میفرماید: 

ما ضر اخوانتا الینَ سُفکت ماه بصفین ان لیکو 

یوم ایاء بسیعُونْ العْصَص و رون الرق؟ قد وآلله لوا للة 

هم جوم و أحَلهُمْ دارالافن بغد خوفهم "۱ 
یعنی : «به برادران ما که در نبرد صفین خونهای ایشان ر يخته شد حه 
ز یان رسید که امروز زنده نمی باشند تا اندوه‌ها را بخود راه دهند و آب 
تیرُ غم بیاشامند؟ سوگند بخدا که آنها خدا را ملاقات کردند و 


خداوند پاداش کامل بایشان عطا فرمود و پس از بیم در دنیا آنانرا در 





۶ نهج البلاغه, نام شمارهةُ ششم عبارت نامه در کتاب الضَفیّن اثر نصربن 
مزاحم (چاپ قاهرم, صفح؛ )۲٩‏ چنین آمده است..... لاه نی القوم الذین بایَعُوا 
آبابکر و عمر و عثماتٌ علی مابوَیعوا عَلیّه. 

۷ - نهج البلاغه, خطبهٌ شمارهُ ۰۱۸۱ 


حلّ احتلاف در شون امامت ۱۹۹ 
سرای من حای داد» . 

امّا اهل‌ستّت و حماعت نیز در کتب صحاح خود در باره 
شرائط ایمان و نحات و دخول در بهشت آثاری از رسولخدا((ص) نقل 
کرده اند که با اهل تقوی از شیعیان نیز تطبیق می کند و هیچ دلیلی در 
دست نیست که شیعه بیرون از آن شرائط باشد جنانکه بخاری در 
صحیح خود از رسولخدا صلی الله‌علیه واله وسلم آورده که به معاذ 
رضی الله عنه فرمود: 

ما من آخد یَنْهَداْ لا له ال ال وان محمداً رسول الله 
صدقاً من قلبه الا حَرَمَه ال علی التار!۲۸ 

یعنی: «هیچ کس نیست که براستی و از دل گواهی بر 
بگانگی خدا و رسالت محمد(ص) دهد مگر آنکه خداوند آتش را بر 
او حرام گرداند» . و نیز از عباده رضی الله عنه وارد شده که: 

قالَ رسول الله صلی الله علیه وسلم: مَنْ شهد ال لاله 
له ال محمدا ه رو له رمع از ۱ 

و همچنین در صحیح بخاری آمده که فرستادگان و 
نمایندگان قبیلةٌ عبدالقیس (وفُد عبدالقَیْس) از رسول خدا صلی الله 
علیه واله وسلم درخواست کردند و گفتند ای رسولخدا ما نمی توانیم 


۸ - صحیح البخاری, الجزء الاوّل» صفح؛ٌ 44 (جاپ مصر). 
1۹ الجامع الضفین باب المیم. الحزء الثانی » صفحه ‏ ۱۷. 





۷۰۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 





جز در ماه حرام بنزد تو آئیم ز یرا میان ما و تی کفار قبیله مُضر قرار 
گرفته اند و مانع آمدن ما هستند: 

قبره باق ان تمه هبار للع 

یعنی : یآ رهنمائی فرما تا بکسانیکه در 
پس ما هستند (و ما را فرستاده‌اند) خبر دهیم و بسبب آن کار به 
بهشت داخل شویم!» رسولخدا(ص) آنها را به شهادتین و نماز و 
زكوة و روزه و خمس غنائم جنگ, آمر فرمود و از محرّماتی نهی نمود. 
جنانکه در صحیح بخاری میخوانیم: 

مهم بالایمان بالله وحدَهُ قا آتدرون ما الایما بالله 
وحدغ؟ قالوا لا و رسولٌ الم قال شهادهٌ ان لاله !لاله وان 
محمداً رسولٌالله و ام الصلوة وایتاء الكاة و صیامٌ رقضان وا 
تفطواین الَعتم ال وهاهمٌ عن زیم عن الحنتّم والْیّاء 
والتقیر والمرفت رو ریما قال الْقیّر) وقال فظوم و آخبروا 
هن من وَرانکم. ٩۰‏ 

و شیعه به تمام اين امور ملتزم و معتقد است پس جه حای 
نگرانی وجود دارد؟ و جه جای آنستکه برادران اهل‌ستّت» شیعه را از 





۰ صح, ح الب‌خاری الجزء الاوّل صفح ۳۱ چاپ مصر . ( حنتم و دناء ونقیرو 
مزفت, ظروف خاضی بوده‌اند که دانه‌های انگور و خرما را در آنها می ر یختند و زودتر از 
۳9 ۱ ۳ 3 5 مج , ۲ ح 
دیگر ظروف. ترکیب تخمیری بخود میگرفته‌اند و رسولخدا( ص) قبیلة عبدالقیس را از 
بکار بردن آنها نهی فرمودند). 





حلّ اختلاف در شوون امامت ۳ 





اهل نحات نشمارند؟ 

مکی شتا کته یه شمان هار دیس اماتان و 
بدعت گذاری در دین و تکفیر مسلمین مبتلا شده‌اند و از اینجهت 
مشمول روایاتی هستند که در بارهُ اهل‌بدعت و انحراف وارد شده و 
باتهاففت انش تاه ابیت ۱ 

گویم: شیعیان هم مانند اهل‌ستت. از طوایف گوناگون و 
فرق مختلف تشکیل شده‌اند و عُلاة آنها مورد طعن و مذتت آأهل 
اعتدال از ایشان هستند و ائمة شیعه(ع) از آنها بیزاری حسته اند 
چنانکه در کتاب رجال کشی ۱* و دیگر کتب قدیمی و معتبر شیعه, 
اقوال امامان اهل بیت(ع) را در تبزی از آنها آورده‌اند از حمله آنکه 
امام صادق(ع) در بارةُ ایشان به «مرازم» فرمود: 

ل ل نو (ی اله کم فشاق کقا کون 

یعنی: «به هل غلو بگو که بسوی خدا توبه کنید ز یرا که 
شما فاسق و کافر و مشرک هستید!» 

و نیز امام صادق به دوستان خود سفارش فرموده که: 

لا تقاعدو هُمْ ولا نو الوم ولا تشاریُوُم ولا صافحُوُم 


۵۱ - مقصود, ابی عمری محمدین ممربن عبدالعزیز کشّی از علمای قرن 
چهارم امامیه و از علام قوم و صاحب کتاب رجال است که آنرا «معرفةالتاقلین عن 
الائمة الضادقین» نامیده‌اند و به «رحال الکشی» معروف است. 

۲ - رحال الکشی, جاپ نحف, صفحد ۲۵۲. 





۳۲ راهی بسوی وحدت اسلامی 





ولا وا روم "۵ 

یعنی: «با اهل‌غلو همنشین نشوید و با آنها غذا نخور ید و 
آب نیاشامید و دست دردست آنها ننهید و بآنها ارث ندهید» . 

پس اگر کسی از متشیعه یا آنانکه خود را ستی مینمایانند به 
خالقیّت ائمه يا آقطاب صوفی قائل باشند و مقام رازقیت و الوهیّت 
برای آنها ادعا کنند ویا ضرور یات دین را انکار نمایند وعملاً بدعت 
در دین خدا بگذارند البته ایشان اهل نحات نیستند ولی به صرف اینکه 
کسی مثلاً شیع؛ امامی باشد, چگونه می‌توان او را تکفیر کرد و 
زمرة مسلمین نشمرد؟ و اگر قرار است که مسلمین بر سر هر اشتباهی 
کیک وا تراسخ درک وا ری اه 
والاسلامٌ آوسَعْ من ذیك و اْحَُْله رب العالمین. 

خوشبختانه جندیستکه علمای بیداردل عالم اسلامی( از 
شیعی و ستی ) متوحه این رو یه نادرست شده‌اند و گاه‌وبیگاه در مقام 
انتقاد از آن برآمده‌اند جنانکه مرحوم سید شرف الدین موسوی عاملی 
از علمای بزرگ و برجستة شیعه, در کتاب الفضُولٌ هت و مرحوم 
علامه. محمّد رشیدرضا از علمای بزرگوار اهل‌ستت در له آلمنار 
داد سخن در اين زمینه داده‌اند و بی مناسبت نمی دانم که در خاتمةٌ 
اینکتاب, ؟ گفتار صاحب المنار رَحمَةالله را بیاورم, می نو یسد: 


2۳ - رجال الکشی صفحه ۵۲ ۲. 


لد ين اعظم مایت به هرق لاله زفی تفضهم 
بفضاً بالهنق والکفر مَعآ فضة گن وضو ی الحق بمابَ لا 
جهدهم لتاییده واغتقاده والعرة له فالْمْْتهدو ذ احضاً 


یعنی: «یکی از بزرگترین گرفتار یهائی که فرقه‌های 
اسلامی_بآن مبتلا شده‌اند اینستکه نسبتِ فسق و کفر به یکدیگر 
می دهند با اینکه همگی فصد وصول به حق دارند و در راه تأیید و 
اعتقاد و دعوت بسوی حق تمام تلاش خود را بکار می برند (بنابراین 
هرکدام مجتهدند و برای درک حق از جهد و کوشش دریغ 
نمی ورزند) و محتهد هرحند خحطا کند معذور است». 

در اینجا گفتار خود را پپایان میبرم و از خدای بزرگ 
درخواست میکنم تا عموم علمای این اقت را بیش ازپیش موفق فرماید 


که با تأسّی به علی و اولاد گرامی او در رفع پراکندگی مسلمین 


سس 


تخوشن و تفری آتاثر انیت دای و الفت مبدّل سازند والحمدذ له وا و 
آخراً وظاهراً وباطنا. 

تحر یش مصطفی حسینی طباطبائی 

دی القعدة ۱۰۰ هحری قمری 


6 - المجلّد السابع عشر من « المنار» صفحهة ) . 


کتاننامه 
(مدارکی که در اینکتاب از آنها نام برده ام ) 


۱- قرآن کر یم کتاب الهی 
۲ - الجامع الصغیر فی أحادیث 

الیکنیز التذتر جلال الدین سیوطی 
۳ - التاج الجامع للاصول 

فی أحادیث الرسول منصور علی ناصف 
4 شرح نهج البلاغه اين آبی الحدید 
۵- شرح نهج البلاغه شیخ محمّد عبده 
٩‏ - الرسالة الاشعر ته بیهفی 
۷- الحْجَة علی تارک المحجَة نصربن ابراهیم مقسی 


۸- الاصول من الکافی کلینی رازی 


کتابنامه ۲۰۵ 


-٩‏ المفردات فی غر یب القرآن راغب اصفهانی 
۰- الذر يعة لی مکارم الشر يعة راغب اصفهانی 
۱- تفصیل النشأتین و تحصیل السّعادتین راغب اصفهانی 
۲- الاسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعة نورالدین هروی 

(قاری) 
۳- فیض القدیر مناوی 
۶6- المیزان الکبری شعرانی 
۵- رحمة الاْمَةَ فی آختلاف الاْمَةَ! ‏ محمدین عبدالرحمن دمشقی 
٩‏ - معانی الأخبار محمدین علی بن بابو یه 
۷ -- من لایحضره الفقیه محمدین علی بن بابو یه 
۸ - عیون آخبارالرضا محمدین علی بن بابو یه 
٩‏ - الخصال محمدبن علی بن بابو یه 
۰ جامع البیان فی‌تأو یل آی القران ابوحعفر طبری 
۱ تار یخ الم والملوک ابوجعفر طبری 
۲ - صحیح البخاری (الجامع الصحیح) محمدین اسماعیل بخاری 
۳ زادالمسیر فی علم التفسیر عبدالرحمن‌بن جوزی 
6 الوفا بأحوال المصطفی عبدا لرحمن‌بن جوزی 
۵ - نقدالعلم والعلماء عبدا لرحمن‌بن حوزی 


1 مجمعالبیان فی تفسیر القران . شیخ طبرسی ( فضل‌بن حسن) 


۷- الکشاف عن حقائق التنز یل زمخشری 


ی یت یوک وس ریبک ج تابر 


۳۰۹ راهی بسوی وحدت اسلامی 


۲۸ - أساس البلاغة 


۹ - الفائق فی غر یب الحدیث 


2 
۱ تنز بة القران عن المطاعن 
۲ المغنی 

۳ المیسوط 

۶6 - نقض اللمع 

۵ - التوحید 

۹ - صیدالخاطر 


۷ - تفسیرا لرژ يا 
۲۸ - الرد علی القرامطة 
۹- الرسائل ( رسائل الائمه) 


وس الموط 

۱ - محموعةً الرسائل الکبری 

۲ - المسند 

۳ - نصيحة أهل الایمان فی الرة علی 
منطق الیونان 

6 - بیان موافقة صر یح المعقول 
لصحیح المنقول 


۵ س منهاج السَنة النبویّة 


رمخشری 


زمخشری 


شیخ طبرسی (فضل‌بن حسن) 


قاضی عبدالحبار 
قاضی عبدالحبار 
قاضی عبدالحبار 
قاضی عبدالحبار 


محمدین علی بن بابو یه 


عبدالرحمن‌بن حوزی 


کلینی رازی 
کلینی رازی 
8 
مالک‌ین انسن 


این تیمیه 


کتاینامه 


1 الرحلة 

۷ س حياة شیخ الاسلام ابنتیمه 
۸ شرح الز یاره 

٩‏ - شرح المشاعر 


۰ سس شرح فصوص الحکم 


۱ - الانسان الکامل فی معرفة الاواخر 


والاوائل 

۲ - الاشارات والتنیهات 

۳ - اعتمادات صدوق 

6 شرح باب حادی عشر 

۵ - الاحتجاج علی آهل اللجاج 
7 - کتاب القضاء 

۷ بحرالفواند فی شرح الفرائد 
۸ - التبیان فی تفسیر القرآن 


٩‏ الاستبصار فیما اختلف فیه من الاخبار 


۰ تهذیب الحکام 
۱ - الکشکول 

۲ - المخلاة 

۳ سس جامع عباسی 


4 - احقاق الحق 


۳۷ 


ابن بطوطة 
احمد ی 
احمد حسائی 


فصری 


عبدالکر یم کیلانی 
ابن سینا 
محمدین علی بن بابو یه 
فاضل مقداد 
طبرسی ( احمدبن علی ) 
میرزاحسن اشتیانی 
میرزاحسن اشتیانی 
محمدبن حسن طوسی 
حمدین حسن طوسی 
محمدین حسن طوسی 
بهاء لدین عاملی 
بهاءالدین عاملی 
بهاءالدین عاملی 
قاضی نورالله شوشتری 





۳۸ راهی بسوی وحدت اسلامی 


۵ - کشف الخطاء 


5 - الحق المبین فی تصو یب 
المحتهدین و تخطنه الخبار ین 


۷ - الشافی 

قتر یه الا نیبام والا نی 
٩‏ - الکتاب 
۷۰ - المختصر 

۱ -- الارشاد 

۲ - تهذیب الاحکام 

۳ - اوائل المقالات 

6 - الفهرست 


۵ - حلاصة الا قوال فی آحوال الرَحال 
۷ - الروضة من الکافی 


۷ -- مراة العقول 
۸ ۷ - فرائدالاْصول (رسائل) 
۹ - مناهل العرفان 


۱- أسئولة القران وآجوبتها 
۲ - شرح الاصول الخمسة 


۳ - تفسیر علی بن ابراهیم 


کاشف الغطاء ( شیخ حعفر) 


کاشف العغطاء ( شیخ حعفر) 


سید مرتضی 





کتابنامه ۳۹ 





6 تفسیر عیاشی 
۵- شرح الاشارات والتنبیهات 
٩‏ - الا تقان فی علوم القرآن 
۷ - الغارات 

۸ - تأو یل مختلف الحدیث 
٩‏ - غر یب القرآن 

۰ ریب الحدیث 

1 بت مت و کت نهج البلاغه 

۲ - مهج العوات 

۳ - سعدالشعود 

64 - کشف المحخة 

۵ - الاقبال 

1 - المهمات والّتمات 


را 


۸ - مقالات الاسلامیین و أختلاف 


المصلین 

٩‏ - الصحيفة الکاملة السحخادتة 
۰ - البعقری الحسان 

۱ نقد المستصفی 


۲ - شرح المحصل 


کاشف الغطاء ( شیخ هادی) 
سیّدبن طاووس 
سیّدبن طاو وس 
سیدبن طاو وس 
سیدبن طاو وس 
سیدبن طاووس 

عبدالکر یم شهرستانی 


ابوالحسن اشعری 

امام علی بن الحسین علیه السلام 
اين آبی الحدید 

ابن آبی الحدید 

ابن بی الحدید 


و مس ی تس تست تسس بت اجب سیلبا 


۳۰ راهی بسوی وحدت اسلامی 


۳ - وسائل الشيعة الی تحصیل 


مسائل الشر یعه 

4 اجوبة مسائل موسی جارالله 
۰۵ - الفصول المهمه 

۰ المسائل الفقهية 

۷ المراجعات 


۸ - منتهی الامال 
۹ - الأنوارالبهيّة 


۰ -- المحاسن 

۱ -- الوافی 

۲ - الصافی 

۳ - اصول المعارف 

6 ۱ کلمات مکنونة 

۵ - البرهان فی تفسیر القرآن 
- الصفین 


۷- رحال الکشی ( معرفة الناقلین 
عن الائمه الصادقین) 

۸- تنقیح المقال فی احوال الرجال 
۹ -- قاموس الرجال 


۰ - المنار 


شر عاملی 
عبد الحسین شرف آلدین 
عبدالحسین شرف‌الدین 
عبدالحسین شرف‌الدین 
عبدالحسین شرف ‌الدین 
شیخ عباس قمی 

شیخ عباس قمی 
احمدین خالد برقی 
فیض کاشانی 

فیض کاشانی 

فیض کاشانی 

فیض کاشانی 


